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لھا خباسان طاتطایره ب ابال فیراندهر و عابلق اقب چا سو رق ية ۱۸۱ ۱ 
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۷ 


در این شماره می فوانید: 


یادداشت‌هفته ۳ 


نامه‌های بی‌واسطه-نامه به سردبیر شر رر ہہ 
باریکتر از مو ۵ 
در جھان سیاست ٦‏ 
سه گانه ۸ 
قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ے مم کے 
دیدنیهای ایران ۱۰ 
در محضر اخلاق ۱۱ 
ماجرای‌واقعی‌خارجی ۱ 
داستان‌زندگی ۱ 
صدای سبز بسیج ا٦‏ 
پاورقی«ردیای‌خاطره...» VEE EE‏ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
رازسلامتی ۳۱ 
گزارش از زندان ۲۲ 
سوژه ۲ 
دین و اخلاق ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری سس یس ۱ 
در پیچ وخم داد گاه ۳۷ 
پاورقی جدید ۲۸ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس یتست اسب وھ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنارحهان ۳۶ 
اطلاعات مفتکی ۳۹ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۶۰ 
تماشا گه راز ۲ 
نوشته‌های ناب 31 
جدول‌متقاطع ۶:۵ 
جدول شرح در متن ٦٦‏ 
باهوش خو د کلنجاربروید کے( 
یک سرگذشت 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
قصه‌یک آه o۲‏ 
ورزشی 13 
پیام ازشماءچاپازما ٦‏ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
بگو سیب... ٦٤‏ 
تعبیرخواب 
از نگاہ دیگر 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر:فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات ھفتگے 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی نیلوفر گردان تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 

شماره ۳۶۷۱ - چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ 
۳ ذو‌الحجه ۱۴۳۶ ۷اکتبر ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: علی کیانی‌موحد 


محمد امین جوادی 


یادداشت هفته 


ده 


لب تشنه و نفس بریده... 


در طول یکی دو هفته گذشته جامعه ایرانی داغدار 
حادثه‌ای عظیم بود. 

همواره در کشورمان فاصله بین عید قربان و غدیر 
هفته‌ای بود پر از جشن و سر ور وشادی, با جر اغانی‌ها 
و آذین‌بندی‌های باشکوه با ویژه‌بر نامه‌های شاد و پر 
از روروهاکمان رساه‌هاه صداوسمدا یا خقتهای 
مفصل عروسی و با پخش شربت و شیرینی در خیابانها 
و سر چهارراهها و میدانها... 
آنهایی عزا کرد که به عنوان خادم حر مین شریف رسم 
مهمانوازی نمی‌دانستند و حر مت بند گان خدارانگه 
نداشتند ودرست در روزعید قر بان.قر بانی کر دند. 
هنوز با وجود گذشت بیش از دەروزازاین ماجرا آماری 
ارائه نشد که چه تعداد از زاثران خانه خدا در حادثه 
۰ ۰ کشته نام برد. سپس آن رقم رابه ۰ ۷ بعد به 
۰ رساند اما تعداد بالای مفقودین نشان می داد که 
ارقام بسی بیش از اینهاست. هر چه که‌از زمان فاجعه 
می گذشت ابعاد آن گستردگی بیشتری می یافت.از 
جمله در مورد زائران ایرانی گفته می شد که تعداد 
کشته‌ها ۱۳۰ وتعدادمفقودین ۰ ۳۳نفر است. چند 
روزی که گذشت همه فھمیدند که مفقودی در کار 
نیست و همه آنها کشته شدند. با پیگیری‌های به عمل 
آمده‌توسط ایران سرانجام مشخص شد که بیش از 
۰ نف از زاثرین عزیز ایرانی دراین حادثه جان 
خویش رااز دست دادند. آ مارهای غیر رسمی حکایت 
از مرگ مظلومانه بیش از ۴هزار نفر از زائران مظلوم 
خانه خدا دارد که لب تشنه و نفس بریده جان باختند و 
عجیب آنکه این رژیم که محصول سلطه یک خاندان 
نداده تا حداقل با عذرخواهی وپیام تسلیتی مرهمی بر 


دلهای مجروح مسلمانان بگذارد. 

حادفه منافاصله بین عید قربان تا غدیرمان را که 
همواره پر از جشن وسر ور بود رنگ سیاه‌غم زد. در 
چند روز گذشته تمام ایران در راه‌پیمایی‌های باشکوه 
پیکرھای این عزیزان رادر استان‌های مختلف تشییع 
کردند وعجیب آنکه مجامع جهانی و حتی‌سازمان‌هایی 
چون کنفر انس اسلامی که تحت نفوذ دلار و نفت و 
آمریکاهستند به ساد گی از این قضیه گذشتند ودر 
مرگ هزاران نفر حتی مر ثیه هم نس رودند!اما ابعاد 
فاجعه آنقدر بزرگ‌هست کهبه این زودیها آتش 
آن‌دامن خاندان آل‌سعود رارهانکند. تعجب دیگر 
این است که این رژیم و حامیانش می گویند ایران به 
بز ر گنمایی حاد ثه پر داخته و در سایه‌این اتفاق به‌ فکر 
تسویه حساب با دولت عر بستان سعودی است!و 
شگفت است شنیدن این سخن از آنهایی که بابت مرگ 
یا زندانی شدن یکی از شهر وندان جاسوس خود حتی 
زمین وزمان رابه هم می‌دوزند وبرای کشورهای دیگر 
وشورای امنیت راتحت فشار می گذار ند و آن رابه 
صدور قطعنامه‌ای مطابق میل خود وامی‌دارند و حال 
انتظار دار ند که ما نسبت به کشتار مظلومانه صدها تن 
از هموطنان خود بی تفاوت باشیم و ناز کتر از گل به این 
شیوخ و شاهزاده‌های بی کفایتش نگوبیم؟!واین آیین 
رسے این زمانه جا کیت ناجوانمردان است. بی آنکه 
حاکمان سیاسی این جهان غفلت ز ده از خود بپر سند 
مگر جان یک انسان مسلمان مشرق زمینی چقدر کمتر 
از جان یک بلوند تر سای مغرب زمینی می‌ارزد که 
چنین تفاوتی‌باید در ارزش گذاری بین آنان رواباشد؟! 
آیا تنھا جان شماست که می‌ارزد؟ 

اما بدانیم وبدانید که جانهای پاک این عزیزان 
بسی عزیز بوده وهست. حتی عزیز تر از جان شما. 
اگر خوب اندیشے کنید ووجدان خویش را به داوری 
بخوانید...هزاران تسلیت باد بر همه داغ دید گان وبر 
همه خانواده‌هایی که عز یزانشان بالباس احرام لب 
تشنه و نفس بریده‌در کنار رمی جمرات به قر بانگاه 
رفتند و هزاران درود بر روان پاک حاجیان حج ناتمام 
به قر بانگاه رفته هموطنمان... ۰ 


چٗے 


۳ ححله یمر ہن اعمال, ده 


ف داد م دم و سید 


نو اد 


۱م کر دن مصیبت 3 


عصدت د دد گا 


۵ 


ايت 


#حطضر ت علی (ع) 


نامه‌های بی واسطه 


کے 


به باد خدا 
زیارت بیت الله الحرام بودم.می خواستم به مکه 
مشرف شوم. مصادف با زمستان بود. آن روز هم هوا 
سرد بودوبرف می‌بارید.ب رای عرض سلام و تودیع 
وخداحافظی محضر علامه طباطبایی رفتم. در زدم 
تشریف آوردن د دم‌در. عرض کردم:عازم بیت الله 
هستم. خد احافظی می کنم. بعد عرض کردم: نصیحتی 
بفرمایید که به کار من بیاید و در این سفر توشے راه 
من باشد. 
این آیه مبار که را به عنوان نصیحت و به عنوان زاد 
راه قرائت کردند. فر مودند: خدای سبحان می‌ثر ماید : 
٦ے‏ اک رکم" 'بەیادمن باشسیدتایەیاد شما 
باشم .فرمود:به یاد خداباش تاخدابه یادت باشد. 
اگر خدابه یاد انسان بود. انسان از جهل نجات بیدا 
می کند.اگر در کاری‌مانده است.اگر خدای قدیر به یاد 
انسان بود. هر گز انسان عاجز نمی شود و نمی‌ماند. واگر 
در مشکل اخلاقی گیر کرد خدایی که دارای‌اسمای 
حسنی است و متصف به صفات عالیه به یاد انسان 
خواهد بود. گره‌اخلاقی راهم می گشاید وانسان رااز 
ان مشکل رهایی می‌بخشد. این بود که فرمودند:این 
آیه رابه یادداشته باشید که خدافر مود: "فاذ کرونی 
۳ ۳ فوستندهمحمودجعفریازکوهینان 
تماشای صحنه‌های در دناک 
عده‌ای منتظر فر صتند به محض اینکه حادثه‌ای 
دلخراش مانند تصادف, آتش‌سوزی ودرگیری اتفاق 
افتاد.به جای کمک به همنوعان حادثه‌دیده اقدام به 
تماشای صحنه‌های دردناک کنند یا با تلفن همراه از 
چنین صحنه‌هایی عکس یافیلم بگیر ند. به راستی آ یا 
این است معنای انسانیت و کمک به حادثه‌دید گان؟! 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


اخرین پروازعقاب 


عباس آذرخش 


و گوی اختصاصی مجله 
اطلاعات‌هفتگی با 
آخرین خلبان بازمانده 
راخواندید ودرست بعد 
از چاپ این گفت‌وگو 
خلبان سختکوش و پیشکسوت بدرود حیات گفت. 
در واقع کاپیتان خلبان تقی ف ر آورده آخرین 
بازماند نسل اول خلبانان ایرانی. درعالم هوانوردی 
شخصیتی جھانی بود .زیراتعداداند کی از خلبانان 
جنگ جھانی دوم در قید حیات ھستند. اودراول 


و 


بادی از شادروان پرویز کشوری 
چندی پیش پرویز 
کشوری قادیکلائی, یکی 
از پیشکس وتان ورزش 
شهر قائم شهر و استان 
مازندران به رحمت خدا 
رفت ومطلبی هم‌البته در 
همین مجله درباره وی به 
چاپ رسیده بود. درباره 
نسبت ایشان باش هید پر آوازه‌وعقاب آسمان‌های 
یران هید اما کش وری عو بر شوالات فراواتی 
مطرح بود که | یا مر حوم قادیکلائی نسبتی باایشان 
دارند؟ که لازم است بگویم که این دوعزیز بااینکه 
فامیل مشتر کی داشتند اما نسبتی ندارند. یک 
نکته‌ای را وظیفه خودم می‌دانم که گوشزد کنم و 
آن اینکه آن مرحوم از اولین مربیان ورزش همگانی 
صبحگاهی بود که در سرما و گرما ساعت ۴/۵ صبح 
تمرینات خودرااغازمی کر د.متأس فانه‌مسوولین 
این شسهر نتوانستند جایگاه مناسبی بر ایش در پار ک 
ولیعصر تدارک کنند و نامبرده‌اين مأموریت رادر 
جاده‌طبر سی(جاده‌نظامی) که به جاده‌حاد ثه خیز 
معروف است و ۲۰ کیلومتر خارج از شهر قرار دارد 
انجام می‌داد. او همان کسی بود که در تورنمنت 
فونم یین‌المالی تر کی از داوری مسابقاق که یک 
طرف آن ورزشکار رژیم اشغالگر قدس قرار داشت 
خودداری کرد و به همین خاطر در نماز جمعه شهر 
مورد تقدیر قرار گرفت. اوعموی دو شهید بزر گوار 
بود که سرانجام در هنگام عزیمت به محل تمرینات 
در همان جاده دچار حادثه شد وبه بر ادر زاده‌های 
شهیدش پیوست. خانواده آن مر حوم در خواست 
داشتند که درباره ارتقای ایمنی «جاده نظامی» 
اقدامات مناسبی صورت گیرد. ضمنا بد نیست یکی 
از سالن‌های اما کن ورزشی به نام این فر د زحمتکش 
نامگذاری شود. عباس توکلی شهمیرزادی 


مهر سال ۱۲۹۵ شمسی در محله سر چشمه کوچه 
میرزامحمودوزیر به دنیا آمدودرسال ۱۳۱۳جهت 
آموزش خلبانی ثبت نام کرد و زند گی پر از حادثه او 
از اینجا آغاز می‌شود که به‌همراه‌یکی از دوستانش 
برای آموزش هوانوردی به نیروی هوایی آن زمان 
رفته بود.امادوست او در تست‌های جسمانی رد 
شد واین در حالی بود که تقی فر آ ورده‌قبول شد و 
دوست اودیگر بار امتحان سلامتی جسمانی دادو 
قبول شد.اماروزی‌هنگام پر واز دچار حادثه شد و 
سقوط کرد و در گذشت. 

کاپیتان فرآوردہ در سال ۱۳۱۷شمسی 
گواهینامه معلمی خلبانی خودرادریافت کردواز 
آن پس به آموزش دانشجویان خلبانی پرداخت 
وسپس دوره‌های آ کروبات هوایی رافرا گرفت و 
ادب,متانت و لهجه زیبای تھرانی او بسیار چشمگیر 
بود.اودر هفتمین روز صد سالگی خود بدرود حیات 
گفت. روحش شاد. 


با 4 * 
اضلاعات تل ارہ ۳۷۱ 


نامه به سردبیر 
کک ٰ0 n‏ 


ارجمند مجله اطلاعات هفنگی وبا تسلیت درگذشت 
سوزناک جم عکثیر یاز هموطنان ع زی زمان د رفاجعه 
تعجببرانگی زمناوبااین درخواس تاکی داز همه شما 
ع زیسزا نگرانقد رکه حتما وقتی‌نامه یا نمابر یاایمیل 
برای مجله میفرستید ذکرنامونشانی خودرافراموش 
نکنید. مت سفانه برخ ینمابرها یاایمیل‌های یکه به دست 
مامی رسد حتی فاق داسم‌نویسند هاس تکه‌قاعدتاجایی 
برای بررس یندارد .لذا حتما به ای ن نکنه نوجه بف رما پید. 


# حسین آزادی-همدان 

ایمیل کوتاه‌شمابه دستم رسید. از لطف شما 
متشکرم. در مورد چاپ پاورقی خارجی همین قدر 
به چاپ ان خواهیم کرد. ضمن ان که از شماره 
گذشته همان طور که دیده‌اید یسک پاورقی جدید 
خارجی در مجله چاپ شده که گمان می کنم تا پایان 
سال چاپ آن ادامه پیدا کند. موفق باشید. 

##+علیزاده از بر دسیر 

چند مطلب جدید و خوب از شمابه دست من 
رسید کەدر حال‌بررسی آنهاهستیم.همچنین مطلب 
«بی‌سوادی سیاه و بی‌سوادی سفید» شمارا در نوبت 
چاپ قرار داده‌ام. سرافراز باشید 

# صفر مدانلو از بابلسر 

نامه شمابه دست بند ه رسید از لطف صمیمانه 
شما سپاسگزارم. تا آنجایی که به بنده مر بوط می شود 
اصرار دارم که در نخستین فرصت به همه نامه‌های 
هستند که بالاترین سرمایه یک نشریه به حساب 
می آیند به ویژه خوانند گانی که سالهای سال یک 
نشریه را جون عضوی از خانواده همواره همر اه خود 
دارند. نوشته‌ها و مطالب خوانتد گان نیز همواره 
برایمان محترم بوده‌است. در مورد نوشته‌های شما 
نیز همین امرصادق است و من نمی دانم قول چاپ 
کدام مطلب شمارا داده‌ام که به آن عمل نشد ؟ جالب 
است که مثلا همین مطلب اخیر شما تحت عنوان «به 
یاد نیما» دقیقا با همین مضمون توسط آقای رضاییان 
درشماره‌قبل به جاپ ر سید ومطلبی را که فرستاده‌اید 
همان مضمونی را دارد که ما آن را چاپ کرده‌ايم. 
ضمن آنکه ما هر گز درصدد بی توجھی به نامه‌های 
خوانند گان خوبی چون شمانیستیم و همانطور که شما 
هم اشاره کرده‌اید ممکن است گاهی به خاطر کثرت 
نامه‌های این بخش مطالبی دیر تر به جاپ بر سد. برای 
شما خواننده ار جمند آرزوی توفیق دارم. 

٭ علی حضوری از گنبد 

از اینکےە ذ کر خی ری از نماینده بجنورد به عمل 
آورده‌ای د خوشحال شدم:بن ده‌هم برای همه 
همکارانم ان و مسوژولان محترم نمایندگی‌های 
مؤسسے اطلاعات در استان‌ها و شهر ستان‌های 
مختلف توفیق خدمت بهتر و بیشتر وسلامت و 


مے 
رن بمله‌ل 

در بروکلیسن, در ضیافت شامی که مربوط به 
جمع آوری کمک مالی برای مدرسه مخصوص 
بچه‌های ناتوان ذھنی بود پدر یکی از بچه‌هاسخنانی 
ايراد کرد که شنوند گان هر گز آن رافراموش 
نمی کنند.اوبا گریه گفت: کمال در بچه من «شایا» 
کجاست؟... هر چیزی که خدامی آفر یند. کامل 
است. اما بچه من نمی تواند چیزهایی را بفهمد که 
بقیه بچەھا می توانند. بچه من نمی‌تواند چهره‌ها و 
چیزهایی را که دیده.مثل بقیه بچه‌ها به یاد بیاورد. 
کمال خدا در مورد شایا کجاست؟ 

افرادی که‌درجمع بودند. شوکه‌واندوهگین 
شدند...پدر شایاادامه داد:به اعتقادمن.هنگامی 
که خدابچه‌ای شبیه شایا را به دنیا م ی آورد. کمال 
آن بچه‌رادر روشی می گذارد که‌دیگران‌با آن 
رفتار می کنند۔ سپس داستان زیر رادربارہشایا 
تعریف کرد. 

یک روز کەشایاوپدرش درپار کی قدم می‌زدند. 
تعدادی بچه را دید که بیسبال بازی می کر دند. 

شایاپرسید:بابا؛به نظرت اونامنوبازی 
میدن؟...یدر شایامی‌دانست که پسرش بازی بلد 


نیست واحتمالاً بچه‌ها اورادر تیم خود نمی‌خواهند. 
اما می‌دانست که‌اگر پسرش برای بازی پذیر فته 
شود با بچه‌ها حس یکی بودن پیدا می کند. 

پس به یکی از بچه‌ها نزدیک شد واز او پرسید 
که آیا شایا می‌تواند بازی کند؟ 


تو نہب لر رک واو. .. 


سمیه داوودبیگی ‏ دہ ہہط9074مء دہ _نونەط 


ررب ۱ مرور 


هنگامی که از درون زلال باشی, 

ورد ودک 

آ1 MN‏ ای همه بدو 

ہس ست وو ات 

رک 8 جه 
عافیت و آرامش او را سلب نخواهد کرد. پس 2 

بچه به هم تیمی‌هایش نگاه کرد تانظر آنها را 
بخواهد. ولی جوابی نگرفت و خودش گفت: 

ما ۶امتیاز عقب هستیم وبازی در راند ٩است.فکر‏ 
می کنم او بتواند در تیم ما باشد و ما تلاش می کنیم او 
رادر راند ٩‏ بازی بدهیم. 

درنهایت تعجب. چوب بیسبال را به شایا دادند! 
همه می‌دانستند که این غیر ممکن است زیر اشایاحتی 
بلد نبود چطور چوب رابگیرد.اماهمین که شایا برای 
زدن ضربه رفت. توپ گیر چند قدمی نزدیک شد تا 
توپ راخیلی آرام بیندازد که شایا حداقل بتواند ضربه 
ارامی بزند. اولین توپ که پر تاب شد. شایا ناشیانه زد 
و آن را از دست داد!یکی از هم تیمی‌های شایا نزدیک 
شد و دوتایی چوب را گر فتند وروبه‌روی پر تاب کن 
ایستادند. توپ گیر دوباره چند قدمی جلو امد و ارام 
توپ راانداخت. 

شایاو هم تیمی‌اش ضربه آرامی زدند و توپ 
نزدیک توپ گیر افتاد. توپ گیر: توپ رابرداشت. او 
می‌توانست به اولین نفر تیمش بدهد و اگر این کار را 
می‌کرد. شایا باید بیرون می رفت و بازی تمام می شد. 

امابه‌جای‌اين کار.او توپ راجایی دور از نفر اول 
تیمش انداخت و همه داد زدند: شایاء بر و به خط اول. 
برو به خط اول! ...تا به حال شایا به خط اول ند ویده بود! 
شایاهیجان زده و با شوق خط عر ضی رابا شتاب دوید. 
وقتی که‌شایابه خط اول رسید.بازیکنی که آنجابود 
می توانست توپ راجایی پر تاب کند که امتیاز بگیرد و 
شایا از زمین بیرون برود. ولی فهمید که چرا توپ گیر. 
توپ را آنجاانداخته... توپ رابلند آن سوی خط سوم 


خداوند به تو نوری می بخشد آنچنان که ندانی: 

چه شد... این یعتی پاک نیتی 

ن استثنا؛ خیر بخواهد. 

کاهد وبی‌نیازی آنهااز ثروت! 

زیباست اینکه هميشه نیک اندیش و خی رخواہ 


پرت کرد و همه داد زدند: بدو به خط ۲.بدوبه خط 
۲ شایا به سمت خط دوم دوید. 

دراین‌هنگام بقیه بچه‌ها در خط خانه هیجان 
زده و مشتاق حلقه زده بودند. همین که شایا به خط 
دوم رسید. همه داد زدند: برو به ۱۳ 

وقتی به ۲رسید. افراد هر دو تیم دنبالش دویدند 
و فریاد زدند: شایاء برو به خط خانه. 

شایا به خط خانه دوید و همه ۱۸ بازیکن شایارا 
مثل یک قهر مان ‌روی دوششان گر فتند؛مانند اينکه 
اویسک ضربه خیلی عالی زده و کل تیم برنده شده 
باشد...پدر شایا در حالی که اشک در چشم‌هایش 
حلقه زده بود. گفت: اون ۱۸ پسر به کمال رسیدند. 

این را تعمیم بدهیم به خودمان وهمه کسانی که 
پا آنهازندگی می کی هیچ کدام از ما کامل نیستیم 
و در جایی از وجودمان ناتوانی‌هایی داریم. اطرافیان 
ماهم همین طور هستند. پس بیایید با | رامش از 
ناتوانی‌های اطرافیان خود بگذریم و همدیگر رابه 
خاطر نقص‌هایمان خر د نکنیم. بلکه باعشق: هم 
خودمان رابه سمت بز ر گی و کمال ببریم و هم به 
اطر افیانمان اعتماد به نفس هدیه کنیم. 


گویند عارفی قصد حج کرد. فرزندش پرسید: پدر. کجا می‌خواهی بروی؟ 

گفت: به خانه خدایم...پسر به تصور آنکه هر کس به خانه خدا می‌رود. او راهم می‌بیند. 
پرسید: چرامرا با خود نمی بری؟ 

گفت: مناسب تو نیست! 

پسر گریه سر داد. پدر ناراحت شد واو رابا خود برد...پسر هنگام طواف پر سید:پس خدای 
ما کجاست؟...پدر گفت: خدادر آسمان است! 

پسر بیفتادو بمرداپدروحشت زده‌فریاد بر آورد: آہ! پسرم چه شد ؟ آهفر زند دلبندم 
کجارفت؟ 

از گوشه خانه صدایی شنید که می گفت: تو به زیارت خانه خدا آمدی و آن رادرک کردی. 
او به دیدن خدا آمده بود و به سوی خدارفت. 

تو خانه طلب کردی و او صاحب خانه! 


۱۵ 3 ٤۰یا‏ تخل 


د 


در و 


یت خومش تو راس که از آنچه بر دیگو ان نمی 


۰٠ 


دينك 


ی دودری کنی 


٭ حطر ت علی(ع) 


##رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان ارتش: 


##رئیس‌جمهوری: از خون عزیزانمان نمی گذریم. 

لازم باشد با زبان اقتدار سخن می گوییم 

##سردارجعفری:سپاه آماده‌واکنش‌سریع وخشن 

ا د "۶ 

##ظریف: زمان اتخاذ رویکرد تازه برای خلع سلاح 

هسته‌ای است 

٭ آیت |... العظمی مکارم شیرازی: تر دید در اجرای 

برجام به زیان کشور است 

«موگرینی:برای اجرای بر جام منتظر تصمیم 

ملس رآن هسیم 

٭ویکی لیکس: عربستان بزرگترین حامی 

تروریست‌هاست 

معاون اول رئیس‌جمهوری: ایران پتانسیل لازم 

برای ایفای نقش ثبات سازی در منطقه را داراست 

6 امام صاحب "بدخشان افغانستان به اشفال 

۵ ٹس آمد 

٭نیویورک تایمز: افغانستان در مسیر باز گشت به 

عقب است 

٭روسیه رسما وارد جنگ با داعش در سوریه شد 
درئیس محیط زیست: فشار می آورند تااز تخلفات 

چشم پوشی کنیم ۱ 

٭اورژانس اجتماعی ۰ درصد از اسیب‌های 

۳ را کاهش داد «است 

#بزر گترین عملیات گازرسانی در شرق کشور آغاز 

شد 

٭مولاوردی:شرایط اشتغال رابرای زنان آسان‌تر 

می کنیم 

#«اجرای کامل طرح کاهش آلود گی‌هوای تهران 
۰ سال زمان می‌برد 

٭بان کی مون خواستار توقف جنگ علیه یمن شد 

#«سازمان محیط زیست تجهیزات اندازه گیری 

پارازیت را در اختیار ندارد 

؛٭مسکو درخواست کشورهای‌عربی وغربی رابرای 

توقف حملات به تروریست‌ها در سوریه رد کرد 

؟#روسیه و غرب برای تعویق انتخابات محلی 

او کراین توافق کردند 

##مر کل در استانه دریافت جایزه صلح نوبل 

##انگلیس تهدید به خر وج از اتحادیه اروپا کرد 

٭اوبامااز فاجعه مالی در آمریکاابر از نگرانی کرد 

#ار دوغان:عبد الفتاح سیسی کودتاچی است ونه 

ریس جمهوری مصر 

٭لاورف: عصر جهان تک قطبی به پایان رسیده 


ار اد کا 
٭ناو هواپیما بر آمریکا در ژاپن پهلو گرفت 
دیوید کامرون قصد کناره گیری ندارد 


ان سعوذی از ات کا 0 نا 


در گیری میان شاهزاد گان سعودی بر سر قدرت پس از مر گ عبداللہ, موضوعی نیست که فرزندان و نواد گان 
عبدالعز یز قادر به پنهان ساختن آن باشند. خبری که در وب سایت لبنانی الدیار منتشر و در آن مقصر اصلی این 
حاد ثه, محمدبن سلمان پسر پادشاه عر بستان معر فی شد واز قضا باز تاب ز یاد ی در ایران و کشورهای‌منطقه 
داشت روزنه تازه‌ای به بحث در گیری‌های داخلی این کشور بر سر قدرت باز می کند. 


پادشاه شدن ملک سلمان پس از مرگ عبدالله. 
درحالیک ه از بیماری آلزایمر رنج می بردو کنار زده 
شدن رقبای جدی دیگر مانند شاهزاده‌مقرن ولیعهد 
سابق سعودی و اعطای اختیارات و قدرت بی حد و 


حصر به محمد بن سلمان فر زند پادشاه جانشین 
ولیعهد کش ور ووزیر دفاع.همگی زمینه‌های‌لازم 
برای اغازیک نوع رقابت زیر پوستی وینهان‌میان 
شاهزاد گان را فراهم ساخت. 


جرا آلمان مرزهایش رابه روی مهاجران کشود؟ 


این روزها مهاجران بسیاری از سور یه وعراق در حال فرار از کشورهایشان و هجرت به ار وپا هستند. بسیاری 
از کشورهایاروپایی راه رابر این افراد بسته‌اند اما آلمان از جمله کشورهایی است که ازاین مهاجران 
استقبال کرده. دلیل این استقبال چه می تواند باشد؟ در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. 


هزاران پناهنده‌ای که در مقابل ایستگاه راہ آهن 
بوداپسست مجارستان با خشونت پلیس روبرو شده 
بودند.فریادمی‌زدند: آلمان, آلمان ۲ آنها آرزوی 
آلم ان راداشتند. نه هیچ کش ور اروپایی دیگری را. 
همانند بیش ازیک قرن پیش که اروپایی‌های فقیر و 
بدبخت. ارزوی آمریکارا داشتند. 

این مسئله تغییری دراماتیک نسبت به گذ شته 
رانشان می دھد. آنچه که متفاوت باعکسی که ۸۰ 
سال پیش در گتوی ورشو گرفته شده. کود کی بهودی 
رانشان می دھد که بازوهایش رابالا برده و چشمانی 
هراسناک دارد. عکسی دیگر مر بوط به چند روز پیش 
است که در مونیخ گرفته شده و پسر بچه آواره‌ای را 
نشان می دهد که کلاه پلیس بر سرش قر ار دارد. برای 


کود ک عکس اول, آلمان به معنای مر گ حتمی است. 
برای دومی آلمان به معنای امید برای زند گی بهتر. 

آلمان فقط نشان د هنده‌یک امید انتزاعی نیست. 
بلکه بیش از هر کشور اروپایی دیگری از مهاجرین 
استقبال کرده‌است. آنگلامر کل صدراعظم این 
کشور پیش از این اعلام کر ده‌بود که حداقل ۰ ۸۰هزار 
می‌تواند از تاریکی به سوی روشنایی حر کت کند؟ 

هیچ کس نمی تواند نقش مدارس, رهبرآن مدنی 
و تجاری والبته نیروهای خارجی در این تغییر راانکار 
کند.اما کسی هم نمی تواند اهمیت رهبری سیاسی را 
هم دست کم بگیرد. 


اتفاقات می‌توانند سیاستمداران را بسازند. قبل از 


خاندان سلمان که در قدرت هستند از هر فرصتی 
برای تضعیف و از میدان به در کردن رقبای خود بهره 
برده‌اند خصوصااینکه محتمل اسست برخی زا نبا 
مانند محمدبن نایف ولیعھد کنونی پادشاه‌وحا کم 
مکه» از حمایت کشورهای قد رتمند غربی از جمله 
آمریکا نیز برخوردار باشند . 

از سوی دیگر کنار زده شد گان از قدرت و مدعیانی 
که باور دارند امر حکومت و پادشاهی رابهتر از خاندان 
سلمان می دانند و به این امر اولی تر بوده‌اند نیز به نوبه 
خود از هیچ تلاشی در همین راستا مضایقه نمی کنند. 
یکی از این افراد محمدبن نایف است که خود رادر 
جایگاه پادشاهی عربستان می‌داند و هم اکنون ولیعهد 
عربستان است و شد دا به حمایت دمو کرات‌های 
امریکایی برای رسیدن به این جایگاه دل خوش کرده 
است . 

از این رو یکی از اصلی‌ترین در گیری‌ها, ميان 
خان دان سلمان وخان دان نایف و در واقع ميان دو 
محمد است. یکی پسر نایف بن عبدالعزیز ودیگری 
9س کیمک دن تابن 
ولیعهد عربسستان, امیر مکه و مسئول حج و دیگری 
محمد بن سلمان‌جانشین ولیعهد عر بستان ووزیر دفاع 
این کش ور .محمد بن سلمان علاقه‌مند است که خود 
ولیعهد پدر باشد تا اینکه جانشین ولیعهد او مخصوصاً 
اینکه با وضعیت بیماری پادشاہ ولیعهد عملا پادشاه 
کشور خواهد بود. از این رو محمد بن سلمان اختلاف و 
رقابت شدیدی با محمد بن نایف بر سر ولیعهدی دارد 
وبی‌میل‌نیست که بابی کفایت نشان دادن اوسمت 
ولیعهدی را گرفته و خود جانشین پدر شود . 

برهمین اساس حوادت دردناک مسجدالحرام و 
منا که منجر به کشته شدن هزاران نفر از حجاج بیت 


سقوط دیوار برلین.هلموت کهل.یک چهره | 
سیاسی محلی در آلمان غربی بود.همانند 
فرانسوامیتران, ر یس جمهور فر انسه. سپس 
کهل به عنوان صدراعظم -پستی که ۱۶ سال 
آن رادراختیارداشت -به‌همراه‌میتران و 
دیگران, نقشی کلیدی در اتحاد مجدد آلمان 
و انعقاد پیمان ماستریخت که منجر به ایجاد 
اتحادیه اروپا شد. داشت. 

به طور مشابه وقایع مختلف موجب تغییر 
مر کل از فردی که بااحتیاط تصمیم می گیر د.به 
یک نیر ویاخلاقی‌شده‌است.مر کل تمام اقسام 
بیگانه هراسی رامحکوم کر ده و همتایان اروپابی اش 
رابه خاطر رد پناهند گان مور د انتقادقرار داده‌است. 
مر کل به جای نگران بودن درباره تخطی این افراد یا از 
دست دادن انتخابات آینده,براساس وجدانش‌عمل 
کرد. دختر یک کشیش که در آلمان شرقی بز رگ 
شده حالا در حمایت از ارزش‌های دمو کراتیک 
مسیحی ایستاد گی کر ده‌است. در زمانی که اکثریت 
رهبران سیاسیاروپیی اگرنگوييمفقد شجاعت.بلکه 
الهام بخش و تعیین کننده نیستند.مر کل تبدیل به 
قطب نمای اخلاقی اروپا شده است. 


در چندماه گذشته شایعات و اخباری 

چه در عربستان و چه در آمریکا نقل 

شده است که پادشاه, قصد دارد پس 

از برگزاری مناسک حج از سمت خود 
کناره گیری کرده و رسما پسرش محمد 

بن سلمان را جانشین خود کند 

الله الحرام از جمله حجاج عزیز ایرانی شد سوای اینکه 
رسوایی بزرگی برای دولت سعودی در صحنه بین 
المللی و در میان کشورهای اسلامی به بار آورد, به 
داده‌و حتی ممکن است به خلع او از مقام امیر الحاجی و 
آنازات مکاوسی ترلزل موفعیت ولیعهدی او شود . 
با توجه به مهیا بودن بسترهای رقابتی شدید ميان 
این دو شاهزاده‌برای رسیدن به جایگاه‌یادشاهی. 
این احتمال که‌حوادث تلخ روی‌داده‌دراین دور از 
مناسک حج توطثه‌ای از سوی محمد بن سلمان,برای 


بی اعتبار کر دن و بی کفایت نشان دادن محمد بن نایف 
باشد. قوت می گیر د. خصوصااینکه در چندماہ گذ شته 
شایعات و اخباری چه در عربستان و چه در آمریکا 
نقل شده‌است که پاد شاه قصد دار د پس از بر گزاری 
مناسک حج از سمت خود کناره گیری کر ده‌ورسما 
اصلی در محقق شدن این امر طر فداران محمد بن 
نایسف در داخل وطر فداران اودر خارج و خصوصادر 
آمریکا هستند . 

اما با رخدادهای فاجعه بار ودردناکی که همگی در 
حوزه‌نفوذ ومسئولیت محمدبن نایف رخ داده است. 
دیگر مجالی برای عرض اندام ودفاع از اوباقی نمی ماند 


آلمان با جمعیتی که در حال کم شدن و پیر 
شدن است. به افرادی جوان و با انگیزه 

برای ادامه رونق اقتصادی‌اش نیاز دارد و 
آوارگان می توائند این نیاز راتامین کنند 


الان زمان این است که رهبران‌ارویادر مسیر 
درست قرار بگیر ند.وقتی تاریخ به شدت در حال 
در زدن است -در این زمان. درش کل صدها هزار 
پناهنده- کسی نمی تواند زمان را هدر دهد. یا بدتر از 


آن به جنبش‌های پوپولیستی اهمیت دهد : 


۵ مر ۹۶ اطلاعات ہنی 


ولاجرم یکی از تبعات این حوادث,حذف و یا تضعیف 
شدید رقیب اصلی بن سلمان برای دستیابی به تاج 
پادشاهی خواهد بود. واما خبری که توسط وب سایت 
الدیار لبنان درباره مقصر جلوه دادن محمد بن سلمان 
پسریادشاه‌سعودی در حادثه نا گوار منامنتشر شد. 
می تواند اقدامی از سوی محمدبن نایف برای خنثی 
کردن توطئه رقیب تلقی شود . 

این سایت که گفته می شود به یک شاهزاده 
سعودی‌ناراضی تعلق دارد. همچنین از صد ور حکم 
اعدام از سوی پادشاه‌برای ۸ ۲ مس ئول خاطی خبر 
داده‌است که می تواند تعریضی زیر کانه به‌نقشه بن 
سلمان داشته باشد مبنی بر اینکه او قصد دارد به اسم 
مجازات خاطیان. در واقع بدون تحر یک افکار عمومی. 
مخالفان ورقبای جدی خود در راه‌رسیدن به پادشاهی 
رااز میان بردارد. این حوادث دردناک چه ناشی از 
توطئه باشند یا صرفا تصادفی و ناشی از سهل انگاری 
مسئولان امر وچه منجر به حذف محمدبن نایف از 
گر دونه قدرت بشوند یا نه»لکه ننگی بر پیشانی خاندان 
آل سعود خواهند بود. 

آنچه در این دور از مناسک حج رخ داد بدون شک 
مهر مردودی بر پای کارنامه عملکرد ضعیف ریاض 
است که صر فا نمایشی تراژیک از بی کفایتی در انجام 
بدیهی‌ترین وظیفه خود که حفظ جان حجاج بیت الله 
الحرام است راارائه کرد. 

امسااگر قراین مبنی بر توطئه ب ودن حوادث این 
دوره از مناسک حج به حد اثبات ادعا برسد بیانگر 
روح کثیف حاکم بر خاندان‌سعودی و خصوصا خاندان 
سممان بن عبدالعزیز خواهد بود که برای دستیابی به 
قدرت. حتی از کشتار حجاج بیت الله الحرام وهتک 
حرمت حریم امن الهی نیز ابایی ندارند. 2 


| البته نبایدیک مسئله رادست کم گرفت. 
|٢‏ سیاست واخلاق‌همیشه‌باهم مطابقت ندارند 
و المان در وضعیتی بسیار متفاوت بابقیه اروپا 
ا قرار دارد. آلم ان باجمعیتی که در حال کم 
شدن وپیر شدن است.به‌افر ادی جوان وبا 
| انگیزه برای ادامه رونق اقتصادی‌اش نیاز دارد 
و آوار گان می توانند این نیاز راتامین کنند.امادر 
مقابل» فرانسه وبسیاری از کشورھای اروپابی 
با شرایط جمعیتی متفاوت و اوضاع اقتصادی 
بدتر از جمله بیکاری بالا روبرو هستند. 

پس از سال ‌هابی‌ثباتی به خاطر بحران 
اقتصادی, که هنوز به طور کامل تمام نشده است. 
اکثریت جوامع اروپایی از لحاظ اجتماعی: اقتصادی. 
سیاسی و حتی روانی, آمادگی پذیرش سیل آوارگان 
راندارن د.اگر آلمان رفت ار محتر مانه‌ای بااین مردم 
دارد. نه فقط به لطف رهبری سیاسی مر کل, بلکه به 
خاطر این واقعیت هم هست که آلمان‌ها از بسیاری از 
ارویایی‌هاشرایطی امن تر دار ند.وقتی شمابه خودتان 
اطمینان دارید. راحت‌تر می توانید مرزهای کشور تان 
راباز کنید.اروپا برای پیشرفت به پناهند گان نیاز دارد 
و پناهند گان برای نجات یافتن به اروپا نیاز دارند. و 


هر کس باحق در افتاد ناده د شد 


٭ حطر ت علی (ع) 


kianfulladi@yahoo.com 


ما" روی موتوریاموتور روی ما 


طبق آخرین آمار این وزیر. یک میلیون 
موتورسیکلت متخلف, امروز در کشور 
متوقف و توقیف شده‌اند ولی کسی 
سراغی از آنهادرپا رکینک نمی گیرد 


اگ مردمبەموضوعی معترض باشند. یکی از 
راه‌های اصلی ابراز و پیگیری اعتراض انتقال دادن و 
در مجلس شورای اسلامی. نمایند گانی که امکان 
قانونگذاری و حتی تغییر قانون رادارند تابه این تر تیب 
شاید عامل وعلت اعتراض با اصلاح قانون از بین برود. 
نماین د گان البته ابزاردیگری‌هم دارند و آن.احضار 
تر تیب وزرا به مجلس می آیند تابه سوال نمایند گان 
پاسخ دهند و در پایان هم نماینده سوال کننده باید نظر 
خود درباره پاسخ آقای وزیر رااعلام کند که آیا قانع 


ملاں ایرانے پدرغیرایرانه 


یک میلیون کودک درایران زندگی می‌کنند 
کەقانون,آنھاراایرانی نمی‌داند چراکه... 


از سالهاقبل تاامروز به ویژه‌در مناطق مر زی‌ایران؛ 
ازدواج‌هایی انجام شده که دامادهای این ازدواج‌هاغیر 
ایرانی بوده‌اند و عروس‌هایش ایرانی. بخش اصلی این 
پیوندها بین دختران و زنان ایرانی ساکن مناطق مرزی 
بامردان عراقی یا افغان اتفاق افتاده که به هر دلیل وارد 
کارا کار ان 
ازدواج‌هاهم نزد یک به یک میلیون کود کی است که 
پدرغیرایرانی ومادرایرانی‌دارند.قانون امااین یک 
میلیون ک ود ک راایرانی نمی‌دان د و گرفتن تابعیت 
ایرانی آنها زمانی انجام می شود که به سن ۱۸ سال 


درگذشت یک آرمایرانے 


اختلاف میان وزارت بهداشت و سازمان 
استاندارد تا آنجا بالاگرفت که‌معاون 
وزیر در یسک بخش اخبار سیما اقدام 
سازمان را شیهه ناک معرفی کرد 


اختلاف نظر وزارت بهداشت واداره‌استاندارد 
درباره آلودگی یاعدم آلودگی برخی آب‌های معدنی 
موجوددر بازار این هفته کاملا به میان رسانه‌ها 
آمد واگر فاجعه از دست رفتن صده ازائر ایرانی 
درعربستان روی نمی‌داد و وزیر بهداشت ماموریت 
سفر به این کشور را پیدا نمی کرد. این مساله با غلظت 


شده‌یاپاسخ‌ها توان‌قانع کر دن‌نماینده 
سوال کننده را نداشته‌اند. 

وضعیت موتورها وموتور سواران و 
آنچه انجام می‌دهند. چنان بالا گرفته 
۹ ۰۰ سرانجامروزیر کشور 
به مجلس احضار شد تا در مقابل تمام 
نمایندگان و در صحن علنی مجلس 
شورای اسلامی, در باره‌اوضاع واحوال 
موتور و موتورسواران و کارهایی که 
برای کنترل و نظم دهی به این وسیله 
نقلیه پرسر و صدا انجام می‌شود. توضیح دهد. 

نماینده‌سوال کننده‌هم‌مانندبسیاری‌از کارشناسان 
که‌سال‌هاست از مشکلات موتور برای ایرانیان 
می‌گویند. فهر ستی از گلایه‌های علیه موتورسیکلت ها 
را آماده کر ده بود. از آلودگی هوا که هر موتورسیکلت 
۴ برابر یک خودروی سواری در تولید آن موثر است 
تا رانند گی‌های عجیب و تخلفات باور نکر دنی از سوی 
برخی موتورسواران و از سرقت‌های بی شمار به و سیله 
سارقان موتورسوار تا آلود گی صوتی موتورهای سبک 
وسنگین. 
تقاضای نماینده‌هم این بود که وزارت کشور با 
ابزاری که در اختیار دار د و ارتباط نزدیکش بانیروی 


باشند.دراین ۱۸سال که‌اتفاقازمان 
آموزش و تحصیل آنهاست اما مدارس 
:ام و آموزش آنهارا 
ندارند والبته به دلیل‌ایرانی نبودن 
از بسیاری‌مزای او حقوق هم بی‌بهره 
مجلس راوادار کرد که طرحی فوریت 
اصلاح‌قانون. این کود کان ازابتدای تولد 
ایرانی شناخته می‌شدند و دیگر نیازی به 
صبر هجده ساله نبود. 

فوریت این طرح هم به تصویب نمایند گان رسید 
"ا ا رد کەاکٹر آنهااین مساله‌رامی‌دانتدو 
دنبال راه حلی قانونی برای برطرف کردن آن ھستند 


بسیار بیش‌تری مطرح می‌شد. کار به 
آنجا رسید که معاون وزیر بهداشت 
ورئیس سازمان غذاوداروحمایت 
سازمان استاندارد از وضعیت 
سلامت و بهداشت یک مدل مشهور 
آب معدنی راشبهه نناک خواند و 
وزیر بهداشت هم پس از با زگشت 5 
از سفر عربستان, حتی نام آلود گی 
موجوددراین آب‌معدنی خاص را 
اعلام کرد.پیگیری یک مقام ومرجع 
مسئول در باره‌سلامت و بهداشت یک 
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ولی اختلاف نظر شدید و صریح وزارت بهداشت و 


تد ۳ 
افلاعات :ی ارو ۳٦۷۱‏ 


و و 


انتظامی, برخوردی سنگین بااین پدیده‌روبه گسترش 
راآغ از کند.وزیر کشور که در این جلسه و دراین 
موضوع خاص, نماینده دولت و نیروی انتظامی و بدنه 
حاکمیت بود جوابی بەاین اشکال داشت که چندان 
تفاوتی بابدون پاسخ گذاشتن سوال نداشت.ایشان 
فهر ست برخوردهای نیروی انتظامی با موتورسواران 
رابرای نمایند گان خواند که عددش به ۱۶ میلیون 
بر خورد می رد وحاصل این ہر خوردھااین است که 
امروزیک میلیون موتور در پا کینگ توقیف شدهو 
نگھداری می شوند وجالب اینکه بسیاری از مالکین این 
موتورهای توقیف شدہ به چندین دلیل از جمله ارزش 
پایین‌ این موتورھاومقدار خلافی بالای آنهاءبرای 


ولی در آخرین لحظات قبل از تصویب این پيشنهاد. 
نماینده وزیر کشور از دغدغه‌ها و مسایل امنیتی و 


ره 
حا ۱ 
۰ بر : 


اعتبارساز مان استاندارد خواهد بود به همان‌اندازه 


دیگر ۲۶۰ نوع موتورسیکلت در کشور تولید می شود 
اصلی پاسخ وزیر به این مساله آن بود که حدود نیمی 
از موتورسواران ایرانی از این وسیله برای امرار معاش 
خود و خانواده خود بهره می‌بر ند واگر جلوی| ستفاده 
از این وسیله گرفته شود یا محدود گردد در حقیقت به 
امرار معاش و زند گی روزانه این خانواده‌ها که معمولا 
می شودودولت هم در شرایط کنونی.ابزار جایگزینی 
برای تامین نیازهای اقتصادی این خانواده‌ها ندارد. هر 
چند وزیر وعده‌ای هم داد که این ماجرابه شورای عالی 
ترافیک هم ار جاع داده‌شده‌تا آ نهاهم راهکاری برایش 
بيابند. نماینده‌سوال کنند هپس از شنید ن جملات وزير 
گفت که قانع نشده ولی به دلیل حفظ مصلحت‌هایی, 
تنهابه‌زبان‌می گوید که قانع شده!به این تر تیب آخرین 
تلاش قانونی برای کم کردن از تخلفات و آلودگی‌های 
موتورسیکلت درایران» رسمابه شکست انجامید و 
نمایند گان دولت ومجلس به طور غیر مستقیم اعتراف 
کردند که فعلا هیچ کار قابل ملاحظه‌ای از دستشان 


ایسران ایجادمی شد وهمین اخطارهاباعث شد که 
این پيشنهاد به قانون تبدیل نشود واین یک میلیون 
کودک در همان وضعیت سابق باقی بمانند وایرانی 
نشوند. هر چه سن این کود کان یک میلیونی بیشتر 
شود مشکلات ناشی ازایرانی نبودنشان هم بیشتر خود 
رانشان خواهد داد و از طرفی شرایط ناامن کشورهای 
پدرانشان هم باعث خواهد شد تمایلی برای مهاجرت 
به آن مقاصد هم نداشته باشند. عجیب این که ماجرای 
ازدواج دختران و زنان ایرانی بامردان خارجی در 
مناطق مرزی‌هم.همچنان وجود دارد وهر سال که 
می‌گذرداین از دواج‌هابه تعداد ان یک میلیون کود ک 
غیرایرانی که د رایران زند گی می کنندهم اضافه خواهد 
کرد. شاید مجلس جدیدی کەاسفندماہامسال تشکیل 
خواهد شد. جسارت یافتن یک راه حل قاطع برای این 
مادران و کود کانشان را داشته باشد. 


نگران کننده و خطرناک. سازمانی که بسیاری از 
ایرانیان, به دلیل علامت این سازمان بر روی کالاهاء 
اقدام به مصرف آن می کنند و امروز فهمیده‌اند که این 
اطمینان دست کم در مورد آب‌های معدنی مخدوش 
بوده است. 

ادامه یافتن این اختلاف هر ساعت که می گذرد. 
ضر به‌ای به تولید داخل واعتماد خری داران ایرانی 
خواهد زد که جبر انش ماه‌ها و شاید سال ‌ها به طول 
انجامد.شاید وقت آن رسیده که شخص رئیس جمهور 
به عنوان مقام مافوق وزیر و این سازمان, در این ماجرا 
واردشودوب احل‌این اختلاف,تکلیف‌هزاران آرم 
کند. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
نطره‌ای از دریای زبان‌ولاب ؛ 


۲ مصطفی گلیاری 
رس را اسر 1 


محمد تق ی_ ہار شاعرآز اد 
ادامه‌ی قطرەی قبل : 


"به بیستون چو رسیدم یه عقربی دیدم 
اگر غلط نکنم از لیقند فرهاد است" 
این از اولین سروده‌های محمد تقی بهار است 
که وقتی که باپدرش برای زیارت به عراق‌می‌رفت. 
در کاروانسرایی در شھر بیستون عقربی دید وشاعر 
شدوخیال‌پردازی کرد و گفت این عقرب از بند 
لیفه‌ی شلوار کردی فر هاد بیر ون آمده‌است. همین 
محمدتقی کود ک.خیلی زود علوم روز گار خودرافوت 
آب شد. در چهارده سالگی به محافل ازادیخواهان 
راه‌یافت.در ۱۳۲۲ قمری پس از م رگ پدرش. 
مظفرالدین شاه قاجار حکمی نوشت واو رابه جای 
پدرش منصوب کرد و لقب ملک‌الشعرایی رانیز به 
اوعطا کر د. دو سال بعد به مشر وطه طلبان پیوست و 
اشعار سیاسی پر شوری سر ود که مخفیانه در مشهد 
چاپ می شد. در سال ۱۳۲۸ قمری روزنامه‌ی نوبهار 
رادر مشهد منتشر کرد وسال بعد اورابه تهران 
تبعید کر دند. پس از تبعید هشت ماهه‌اش به مشهد 
بر گشت وروزنامه‌ی نوبهار راانتشار داد ودرباره‌ی 
آزادی زنان قلمفررسایی کرد در جنگ جهانی اول از 
آلمان‌ها طرفداری کرد و به فرمان انگلیس زندانی 
شد.اوچند بار به نمایند گی مجلس ر سید و چند بار 
هم زندانی شد. در زندان شهر بانی پهلوی بود که‌اين 
سه بیت را گفت: 
"بگرفتم آفتابه که گیرم ره‌مبال(توالت) 
آژان گرفت راهم و گفتا اجازہ نیست 
گفتم که تا تواجازه فراز آری از رئیس 
پاشیده‌ام به خویش بگفتا که چاره چیست 
یاران نظر کنید که جز من به رو زگار 
آن کس که بی اجازہ دولت... کیست" 
دراین سه بیت ساده و یه ظاهر کمدی.نیش انتقاد 
خود رابه سوی دولت گرفته که دراین کشور حتی 
برای قضای حاجت نیز بای د از دولت اجازه گرفت. و 
این یعنی اجازه‌ها چه سطح پایین و بدبویی دارد!این 
سه بیت وضع اورادر زندان شهر بانی وخیم تر کرد. 
دوستان به او گفتند شعری در مدح شاه بگو شاید 
آزادت کند. واو گفت: بخت بد بین که باچنین حالی / 
پادشاهم نموده‌است غضب.. "و در این شعر خود را 
تنی‌لاغر و گنجشک نامیده‌وشاه‌راعقاب. و گفته نه 
لوچ هار که کردنهت رک نه رئیس ونه‌هیچکس فقط 
شاعری قصیده سر اهستم ودر عجب نیستم که دراین 
کشور دزد آزاد باشد و دزد زده‌ها در زندان باشند. 
چندی گذشت وبهار حبسش را کشید و آزاد 
ش ولی او رادر خان هاش زیر نظر گر فتند ومدام 
مزاحمش شدند.بهار ناجار شد در خانه زندانی شود 
وچون کار و کاسبی‌نداشت.به فقر دجار شد.وزیر 


کک 


فرهنگ که "یحیی خان قراگوز لو" بود. دلش برای 
بهار دانشمند سوخت و به او گفت کتاب‌های درسی 
ابتدایی راتصحیح کند یابرای کتاب‌های نایاب حاشیه 
بنویسد ومزدی بگیرد. در این دوران بود که تاریخ 
سیستان, مجمل التواریخ والتصص, جوامع الحکایات 
عوفی و... را تصحیح و حاشیه نویسی کرد ضمناتصمیم 
گرفت دیوان اشعارش راچاپ کند.نیمی از کتاب زیر 
چاپ رفته بود که افراد حسود و پاچه‌خار به رضاشاه 
گفتن د قربانت گردم:بهار دارد دیوان ش‌راپنهانی 
چاپ می کند و چیزه ادر آن گفته ونهفته که‌منافی 
مصلحت شاهانه است "رضاشاه هم دستور داد جلو 
چاپ کتابش را گرفتند. کمی بعد اوراپنج‌ماه به‌زندان 
انداختند. | زادهم که‌شد.از زندان شهر بانی به اصنهان 
منتقل شد و گفتند بهاینجاتبعیدی, در یک‌سالی که 
در اصفهان بود. اوضاع بسیار بدی داشت. شعرهای 
ضد دولتی زیادی سرود و کارش بدتر شد. دوستان 
به او گفتند بیاو کوتاه بیا ومثل گالیله بگو غلط کردم تا 
دست از سرت بردارند. بهار قصیده‌ای به‌نام "وارث 
طهمورث و جم پهلوی "سرود ورضاشاه فر مود به 
تهران بیاید. اماجیزی که او را ازاد کرد قصیده‌اش 
نبود. داستان این بود که به مناسبت هزاره‌ی فر دوسی 
دانشمندان کشورهای دیگر به ایران می آمدند وبهار 
رامی‌شناختند.رضاشاه دستور آزادیاوراداد تااو 
نیز در این همایش شر کت ودرباره‌فر دوسی سخنان 
عالمانه بزند و رضاشاه جلو خارجی‌ها روسفید شود. از 
این به بعد رضاشاه به او اجازه‌داد در دانشگاه تدریس 
کندوبرای خودش هم شعر بگوید و تحقیق کند. 
کتاب "سبک شناسی "رادر همین دوره نوشت.و البته 
فعالیت سیاسی هم نداشت و آن سر پر شور سیاسی به 
سر افتاده‌ی دانشمندی محقق تبد یل شد. درست مثل 
همان بلایی که سر علی| کبر دهخدا آورده بودند. 

پس از این که رضاشاه از ایران تبعید شد بهار بار 
دیگر واردسیاست شد وعقاید اصلاح طلبانه‌ی خود 
رادر مجله‌ی یغما منتشر کرد.در ۱۳۲۴ شمسی وزير 
فرهنگ شد ولی پس از چند ماه کار گرفت. خودش 
در مقدمەی دیوانش نوشته: "مشقت و رنج وعذاب 
روحی بی نهایت بود ومن‌بی درنگ پای استعفانامه 
راامضا کردم" درسال ۱۳۲۶ بیمار شد وبه لوزن 
سویس رفت ومعلوم شد بیماری سل گرفته. دو 
سال بعد پلک فروبست وایران | خرین شاعر قصیده 
سرای خود رااز دست داد. از او اشعاری در مدح 
شاہباقی ماندہاماسعدیوار:به جای ستایش شاه 
اورانصیحت کردہ که "حرف‌ه ای بهار را آویزەی 
گوش کن و مراقب باش دزدهارااستخدام نکنی. 
اگر می‌خواهی ملت دلشاد باشند. بے آنها آزادی 
انتخاب وزند گی بده.مراقب‌باش دین ازدست نرود 
و گرنه دولت وملت تباه‌خواهند شد و یادت باشد که 
دین و سیاست یکی هستند[ مثل نظر مدرس] در 
قطره‌ی بعد از فرخی یزدی لب دوخته خواهید خواند. 
فرخی یزدی‌همان است که گفت: 'زند گی کردن من 
مُردن تدریجی بود / آنچه جان کند تنم عمر حسابش 
کردم//غرق خون بود و نمی مُردز حسرت فرهاد / 
خواندم افسانه‌ی شیرین و به خوابش کردم '. 
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د چنان که !تش هی م رامی خورد 


ابر ١‏ کر (صا 


روستای بهار لو روستایی از توابع بخش چهارد ولی 
شهرستان قر وه در استان کر دستان است. این روستا 
در دهستان چهارد ولی شرقی قرار گرفته و ۱۱۲۸ نفر 
جمعیت دارد که ۲۹ خانوار در آن زند گی می کنند. 
بهارلو از روستاهای قدیمی استان است و قدمتی ۶۵۰ 
ساله دارد. زبان مردم این روستا همانند تر کان همدان 
بوده, و ترکی | ذربایجانی با لهجه همدان است. 


77 ص- و 
بختیاری یکی از دیدنی ترین آبشارهای ایران است. 
آبشار آتشگاه‌باسه کیلومتر طول توانسته لقب 
طولانی‌ترین آبشار ایران رااز آن خود کند. این آبشار 
تا ار ی 
از بی‌نظیر ترین جاذبه‌های طبیعی کش ور به شمار 
م90 

فاصله آبشار تا شھر لر د گان حدود ۰ ۴ کیلومتر وتا 
نے کرد نر ۹۰ا کل اس للع یرنه را 
می‌ریزد که با پستی وبلندی‌های خود آبشارهای 
کو چک متعد دی راایجاد می کند و یکی از بی نظیر ترین 
جلوه‌های طبیعت رابه وجود می | ورد. مسیر این | بشار 
از محل چشمه تاجایی که به رودخانه خر سان ملحق 
می شود مملو از در ختان سر سبز وانبوه‌است که در 
آن‌می‌توانی دان_واع درختان و گیاهان جنگلی کمیاب 
راتا 

رودخانےەخرسان یکی از سرچشمه‌های اصلی 
رودخانه بز رگ کارون است که از ارتفاعات برف گیر 
دناو زاگر س مر کزی در جنوب استان اصفهان و شمال 
کهگیلویهوبوی راحمدسرچشمه‌می گیردو پس از 
الحاق چندین رود و چشمه دیگر در استان چهار محال 
بختیاری, وارد استان خوزستان می‌شود. این آبشار در 
نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد. 


سح تک 


زیرنظر: محمود صفادار 


بهارلودر شسمات ۲۲ طاینه اخوزبانام آیوا نیوا 
خوانده می شود. نام این روستا نیز از ایل بزرگ بهارلو 
از شاخه بیگدلی از طوایف ۲۴ گانه اغوز گرفته شده 
که در زمان سیطره قراقویونلوها در مناطق آذربایجان 
وتر کیه به‌اتحادیه آنها پیوست.البته نام این روستا 
بیشتر به صورت باهارلو داشکسن بیان می شود که به 
دلیل نزدیک بودن دو روستای بهارلو و داشکسن به 


رمسعاق اسگاه ر رسای در اس کہذر 
دره‌ای تنگ و زیبا قرار گرفته و ویژگی‌های منحصر به 
فرد طبیعی خود رادارد. رودخانه پر اب و خر وشانی از 
میان‌دره آن می گذردو می‌توان سنگ‌های آهی و گچی 
ودرختان کهنسال گرد و چنار بلوط وزبان گنجشک 
رادراطراف آن مشاهده کرد. خوشبختانه با تعبیه 
امکانات نسبتاابتدایی مانند چند محل برای استراحت 


بر 


و بهبود جاده ونصب سرویس بهداشتی, مسافران 
می‌توانند بهتر و راحت‌تر از این منطقه دیدن کنند. 
اسان آبشار تنه امقصد تماشایی این منطقه 
نیست.در فاصله ۰ ۰ آمری‌درو توا ار نا 
بز رگ دیگر راهم خواهید دید که‌در کنار عناصر زیبای 
طبیعی مانند دره.سبزه‌زار و اقلیم مناسب.فضای بسیار 


۳٦۷۱ ارہ‎ 


همدیگر و خویشاوندی مر دماین دوروستا باهم است. 
ااا روستای پارار س بت > ا 
اطراف مر کزیت بیشتری دارد. در ادارات دولتی به 
صورت بهارلو و حومه شناخته می‌شود. 

اما تاریخچه مردم بهارلو به سالها قبل بر میگر دد. 
در زمان نابودی سلسله صفویه بهارلوها به فارس 
اعزام یا به عبارتی تبعید شدند. در آن زمان بهارلوها 
بیش از ۵ هزار خانوار جمعیت داشتند و در شهرستان 
دار وس وس سای ارس اک ىف 
از آ نها هنوز هم در همان مناطق مانده‌اند. این طایفه در 
استان فارس ل وبعد ار اتقلاب آفراد بسیار کاردان 
وبزرگی رابه جامعه معرفی کرده و جایگاه علمی 
فرهنگی خوبی‌به‌دست آورد.بهارلوها ولین طایفه 
تر کی هستند که رسما به فارس رفته‌اند و قبل از ان 
فقط گر وه‌ها و خانواده‌هایی مانند اتابکان به فارس رفته 
بودند. از این رو بر خی از زبان شناسان و جامعه شناسان 
بر این باورند که احتمالاً اصطلاح «ترک شیرازی» 
E ٤ LN‏ 
گروەاز عشایر هستند که زند گی یکجانشینی را آغاز 
کردند.از جمله بهارلوهای معروف وتاثیر گذار در 
منطقه می‌توان افرادی همچون حسین خان بهار لو را 
نام برد.اوبزر گترین باغدار استان واولین کسی بود 
که تال رابه اا آورد و ال اا اد 


مناسب و لذت بخشی رابرای تماشاو استراحت فراهم 
کرده‌ان د. از دیگر دیدنی‌های این منطقه می توان به 
چشمه‌برم. چش مه سند گان.امامزادهشهسوار در 
۵ کیلومتری‌باختر لرد گان.امامزاده جعفر در ۵ 
کیلومتری باختر لرد گان و امامزاده حسن در ۷۵ 
کیلومتری خاو ر لر د گان اشاره کرد.فراموش نکنید 
که‌اگر به لر د گان سفر کردید. حتمااز پیست اسکی 
چلگر د که در حاشیه روستای چلگر د قرار دارد ودر 
شرق دامنه کوه کار کنان واقع شده است هم دیدن 

برای رفتن به آبشار آتشگاه باید به ۴۰ کیلومتری 
شهرلرد گان سفر کنید. از روستاهای میلاس و 
سردشت شوش بگذرید و به روستای آتشگاہ برسید. 


ene 


به رشد کشاورزی استان کمک شایانی کرد. 
سردسیری است.یعنی هوایش در زمستان بسیار 
سرداست. امادر بهار بسیار سرسبز و دیدنی و تابستان 
این روستا درون یک دره بزرگ واقع شده است. به 
کشاورزی و دامداری است که متاسفانه به دلیل 
کمبود منابع وعدم ورود تکنولوژی صنعتی» به صورت 


تفر هیا مه سنتی باقی مانده‌است .البته وضعیت مسکن در 
رو ےج کت 
بسیار بهبود یافته و دارای تمام امکانات از جمله برق. 
تلفن: ات و گاز و ات 

یکی از ویژگی‌های روستا که موجب اھمیت 
روستای بهارلو شده, دارا بودن معدن طلا و آنتیموان 
است که در کوه‌های آغ داغ و ساری گونی» در بین 
روسستاھای بهارلو و داشکسن واقع است که اهمیتی 
فراوان به موقعیت آن داده‌است؛حتی از ز مان‌های دور 
ار 
و کردستانی بوده است. بخش اعظم تر کان بهارلودر 
شهر ستان بهار همدان و تعداد کمتری دراستان فارس 
و استان بوشهر هستند. ولی تنها روستایی که مردمان 
ان تر ک بهارلو هستند. ر وستای بهارلو است. نکته 
قابل توجه در مورد مردمان این روستا این است که 
نشانه‌های نژاد تر ک مانند چشمان بادامی. پوست 
زرد و اندام درشت درآنها پیداست و در طول زمان 
کمتر دستخوش تغییر نژادی شده‌اند. دلیلش این 
است که به ندرت حاضر به ازدواج با سایر اقوام 
ایرانی مانند کر دها و فارسها می‌شوند و معمولاً تمایلی 
برای ازدواج با آنها ندارند. تقریبا تمامی ازدواجها بین 
افرادی از همان قوم که نسبت دوری داشته باشند 


درمعضر اخلاق استاد محمد کاظم‌نیکنام 


قال الرضا(ع): 
التودد الى الناس نصف العقل 


امام هشتم(ع) که درود فراوان ما به او باد 
فر مودند: 


مهرورزی با مردم نصف عقل است 


بدون شک یکی از نکاتی که دین مقدس 
اسلام روی آن تا کید بسیار دارد. محبت و دوستی 


نسبت به مردم است. 
الاصدقاء نفس واحده فی جسوم متفرقه 


دوستان صمیمی یک جان هستند در 


کالبدهای گوناگون. 

حاصل نشود رضای سلطان 
تا خاطر بندگان نجویی 
خواهی که خدای بر تو بخشد 
I ٗ "۲‏ 


پیشوایان دین (ع) مردم رابه دوستی با 
هم تشویق و از دشمنی نسبت به هم بر حذر 
می‌دارند. 

با کمال تاسف بعضی از مر دم اینگونه‌اند که 
تازنده‌اند و در کنار هم. از مهرورزی به هم غفلت 
کرده و گاهی با هم دشمنی می کنند. باباطاهر چه 


هر کس خدارادند گی کند خد اوند همه چن رادنده اه گر داند 


چن دی پیش به روستای زیبای یوش رفتم واین 


خطه زیبای شسمال با دامنه‌های چشم نواز پرند گان. 


© 
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سفر کوتاه برای من هم فال بود وهم تماشا! رس ای رت رد و پیامبے اسلام(ص) که درود 

تماشای طبیعت و مناظر زیباءباشکوه و دلنوازیوش نجي نجیب واصیل اش ویک زند گی بی پیرایه وعاشقانه فراوان‌براوه ان اک ۱ ٩‏ 
وخانه‌پدری‌نیمابانمای کهن وباصفایش - که‌در و..همه سبب‌دلدادگی ددرت فرمودند: ۷ جج 
صحن خانه‌اش مزار نیما که قلب طلاولبر یز ازعشقش پرمایه‌مان نیما به وطن و زادگاهش یوش است! هرپا رکه[ 


رادر خودپنهان کرده‌است.برای‌هر انسانی که با 
لطافت عشق و احساس سر شته باشد. غنیمتی است 
ارزشمند!... یوش زادبوم نیمایوشیح دهی قدیمی از 
بخش‌های بلده نور در مازندران است. این دہ در دره 
واقع شده و محصور بین دورشته کوه پست و بلند با 
۵۳ ۰)۷ جشمه بافته 
واز کوچه پس کوچه‌های‌باریک و پر پیچ و خم وناهموار 
آن در خروش! ست خانه‌های ده اغلب یک طبقه و 
درها کوتاهند و شناباسرهر غریبه! گسترد گی این 


حکایت دلبستگی و عشق نیما به وطنش رامی‌توان 
فراوان از میان دلنوشته‌هایش خواند: 

"من زند گی ام رابا شعرم بیان کرده‌ام. در حقیقت 
من این طور به سر برده‌ام. اگر چیزی گفته‌ام برای این 
بودهاست که حقی راپشتیبانی کرده‌امامن خسته 
شدم‌از شر طلبان بی غیرت و ترسوو بی‌عرضه‌های 
زرنگ نما؛ءدزدهای موفق صورت. دوزخی‌های بهشت 
١ ۳‏ ہ0" 
است ای جانگداز است درک غم وحسرت مردم! 


۵ مر ایتک 


آمد. نیکی کردن‌بەمردمو 2 4 ۳ 


پرهی_زازدشمنی با آنان‌را 
مورد تا کید قرار داد. 


ارم 


اک 


ا لت 
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ماجرای وافعی خارجی 
گےۓ 
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زیبای در خون خفته 

نخستین ساعات بامداد بود و بازیرس‌های ویژه 
قتل باید اقرار می گر فتند تاسرنوشت پرونده راهرچه 
سریع تر مشخص کنند. بیشتر از دوازده ساعت در آن 
اتاق کوچک و درهم وبرهم نشستند. ایستادند و گاهی 
قدم زدند. و اگرچه متهم هربار حرفی می زد که به نظر 
می‌رسید فقط چند قدم تا | شکارشدن اصل ماجرا 
فاصله دارند. درست لحظه خر عقب نشینی می کرد 
وحرفش راپس می گر فت و این موضوع. کار رابرای 
بازپرس‌هاسخت تر کر ده بود. گویی نمی خواست و 
نمی‌توانست جنایت راباور کند و قبح عملی را که 
مرتکب شده بود. بپذیرد. 

ششم نوامبر بود.وسه روز قبل,دختری‌بیست 
وینج ساله به نام ژانت در فلوریدابه قتل رسیده 
بود. ژانت که طراح حرفه‌ای کیک بود. در حالی در 
آپارتمانش پیداشد که لباسی به تن نداشت. کیف 
دستی‌اش گم شده بود پنجره اتاقش شکسته شده 
بود و ماشینش در پار کینگ فر ود گاه پیدا شده بود. 
اما کاراگاهان پیت فایر "و جان‌دین نمی‌توانستند 
بپذیر ند که‌اين قتل» بعد از سر قت اتفاق افتاده‌وسرقت 
ماشین و کیف.دلایل اصلی‌این‌قتل‌بوده‌است. آنها 
عقیده‌داشتند که تمام اینهاصحنه‌سازی قاتل بوده 
وقاتل‌هر که بوده ژآنت رامی‌شناخته و به خانه او 
رفت‌و امد داشته. 

آنهاهیچ تردیدی‌نداشتند کسی که به عنوان 
مظنون دراتاق‌باز جویی مقابل‌شان‌نشسته بود.همان 
قاتلی بود که باقساوت تمام ژانت رابه قتل رسانده 
بود. اسم متهم تام اف. سایر بود واز لحظه‌ای که 
چشم شان به این مرد جوان افتاده بود. یقین داشتند 
که مجرم رادستگیر کرده‌اند. روزی که ژانت را پیدا 
کر دند. یک مرد جوان سی وسه ساله راهم دستگیر 
کردند که ظاهری ورزشکاری داشت و اطراف خانه 
ژانت پر سه می زد. کمی بعد فهمیدند که‌اين جوان. 
همسایه ژانت است و چون رفتار مشکو کی داشت. او 
رابرای توضیحات بیشتر به اداره پلیس بر دند. تام 
از همان لحظه د ستگیری عصبی به نظر می رسید و 
به شدت عرق می کرد.طوری که مجبور شد عرق 
پیشانی وسرش راباحوله خشک کند. او هیچ 
شاهدی‌نداشت که‌تایید کند یکشنبه شب.زمان 
احتمالی قتل, کجابوده. از طرفی, با وجود عصبی 
بودن. کنجکاوبوداطلاعات بیشتری درباره‌پرونده 
به دست بیاورد. خودش اصرار داشت که مشتاق 
است هر کمکی که از دستش برمی آید. برای حل این 
مشکل انجام دهد. 

برای باز پر س‌ھا کاملا مشهود بود که تام قصد دارد 
آنه ارااز موضوع اصلی منحرف کند.برای اینکه تام 
راوادار کنند که حرف بزند وبه‌قتل‌اعتراف کند.او 


و 


بازپرس‌های پرونده 


رابه آپارتمان ژانت یعنی محل ارتکاب جرم بردند. 
بازیرس‌هاسعی کر دند با بازسازی بر خی از صحنه‌های 
قتل, تام رابه کامل کر دن سناریوی قتل سوق دهند اما 
باز هم به نتیجه دلخواهشان نرسیدند. اقدام بعدی انها 
این بود که اعتراف‌نامه‌ای تهیه کنند و هر طور شده تام 
رامجب وربه پذیرش آن کنند.باز پر س فایر مقابل تام 
ایستاد و گفت: تام.فکر می کنم تو قاتلی. "تام جواب 
منفی داد. فایر ادامه داد: توجیزهای زیادی‌می‌دونی." 
به آپارتمان اون خانم نرفتم. شما اشتباه می کنین." 

فایر تلاش کر داز در دیگری وارد شود وبامهربانی 
ازاواعت راف بگی ر دبنابراین گفت: "می‌دونیم فقط یه 
حادثه بوده. اما برای اینکه اینو ثابت کنیم, تو باید به ما 
بگی که دقیقا چه اتفاقی افتاده بو دهو چی شد که ژانت رو 
کشتی. "تام باعصبانیت فریاد زد: "نه.. من اونونکشتم. 
من این کارو نکردم!" 

در روزهای بین قتل و بازجویی, ماموران به حقایق 
جالبی درباره‌زند گی تام دست یافتن د.اوالکل رااز 
دوران دبیرستان آغاز کرده‌بودو انقدر دراین کار 
پیشروی کر ده بود که مقدارمصر فش به یک بطری در 
هر روز رسیده بود. او بارها برای ترک اقدام کر ده بود 
اماهر بار ناموفق بود وبعد از زمان کوتاهی.به بهانه‌های 
واهی مصر ف الکل رامجدد آاز سر می گرفت وباشدت 
بیشتری ادامه می داد. کمی بعد به فلوریدا تغییر مکان 
داد تابه قول خودش دراین شهر زند گی جدیدی را 
آغاز کندامادر عشق‌شکست خورد واز آن زمان به 
بش راؤزلاگی سای فاصلہ گر تک وسر شر ابه 
الکل و گھگداری مصرف مواد مخدر گرم کرد. تااینکه 
سیزده‌ماه قبل, الکل راتر ک کرد.حالا بازیرس‌ها به 
این سوال فکر می کر دند که آیااسترس ناشی از تر ک 
الکل و مشکلاتی که پس از شکست عشقی داشته 
دست به دست هم‌داده‌و به اوانگیزه‌داده‌بودند که 
خشم خود راسر همسایه‌ها خالی کند و یک بیگناه‌را 
به قتل برساند؟ 


رت 7 
اطلاعات کل سارو امس 


ژانت. مقتول ۲۵ ساله 


آزادی پس از اقرار 

مدتی از بازجویی می گذشت اما هنوز هیچ نتیجه 
قابل توجهی به دست نیامده بود. بازپرس‌ها تصمیم 
گرفتند از دروغ سنج استفاده کنند. موضوع رابا تام هم 
درمیان گذاشتند وبعد از چند روز,تام بالاخره‌پذیرفت 
که دستگاه دروغ سنج صحت گفته‌های او را آزمایش 
کند.بعد از تست دروغ‌سنج, بازپرس‌ها به تام گفتند 
نتیجه نشان می دهد که او دروغ گفته. تام سرانجام 
معیوب کر ده‌باشد که او دیگر چیزی رابه خاطر نداشته 
باشد.امااین جواب نمی توانست مدر ک یااعتراف 
قابل استنادی برای تکمیل و بستن پر ونده باشد. 

در چند مرحله بازپرس‌ها سعی کردند از تام 
ژانت کوبیده‌بعد اورا کشان کشان از پله‌هابالابرده 
اوراخفه کرده‌و اوراباصورت روی تخت خوابش 
بر گر دانده و روتختی راروی بدن او کشیده. ساعت 
فرساوخسته کننده آنهاداستانی داشتند که‌باجزییاتی 
که از قتل جمع آوری کرده‌بودن د. جور درمی آمد. 
ژانت باصورت روی تخت افتاده ب ود و روتختی 
رویش کشیده شده‌بود. زیرسیگاری و همچنین یکی 
از چاقوهای‌سرویس آشسپز خانه گم شده بود که تام 
اعتراف کرده‌بود به وسیله ان حفاظ پنجره‌رابریدهو 
فرار کر ده‌بود. تام گفته بود وسایل گمشده‌رازیر پلی 
د ربز ر گراه‌پرت کرده‌است.با کامل‌شدن‌جزییات 
بیشتری‌از سناریوی قتل ژانت ۲۵ساله»بازپر سان 
تصمیم گرفتند به باز جویی خاتمه دهند. 

پدر وماد ر تام که بامجرم بودن فرزندشان روبەرو 
شده بودند. به یک و کیل مدافع مراجعه کردند. وکیل 
پرونده‌ای تشکیل داد و در آن بازپرس۹43ان پروندہ را 
محکوم کرد که به زور از تام اعتراف گر فته‌اند. پرونده 
به دست قاضی "ژراردا برایان " رسید واو بعد از شش 
هفته کار روی پرونده و بررسی تمام جوانب اعلام کرد 


استتان دمونت قاع ا 


تحت 


a 


بس 
که اعتراف گرفته شده از تام جنبه قانونی ندارد و بايد 
کنار گذاشته شود. پر ونده‌در داد گاه عالی بررسی شد و 
تام.بعد از ۱۴ ماه‌حبس.سرانجام آزاد شده چون برای 
مجرم شناخته شدن او دلایل کافی در دست نبود. حالا 
پرونده باقی مانده بود که مظنون دیگری نداشت. 
معجزه دی. ان. ای 

به سرعت برق وباد ۲۸سال گذشت و ژانویه 
۴ ازراه‌رسید. باز یرس فایر ودین بازنشسته 
شدند. تام از فلوریدارفت وبه عنوان نگهبان مشغول 
کار شد و با در آمد محدود به زند گی خود ادامه داد. 

تیمی از کار آ گاهان‌دپار تمان پلیس فلوریدامشغول 
زیر ورو کردن پرونده‌های مختومه بودند که پرونده 
قتل ژانت یکی از آنها بود. ماموران نمونه‌هایی رااز زیر 
ناخن‌های قربانی پیدا کر ده بودند. این احتمال وجود 
داشت که مقتول هنگام قتل تقلا می کر ده خودش را از 
چنگ قاتل نجات بدهد. در سالی که قتل اتفاق افتاد. 
پایگاهی برای ثبت ۸( آمجر مان وجود نداشت اما 
درسال ۱۴ ۰ ۲ از طریق پایگاه داده‌های فدرال, این کار 
خیلی زود انجام می شد. مساله این بود: نمونه به دست 
آمده از زیر ناخن‌های مقتول, با 1071۸مظنون پرونده 
یعنی تام یکی نبود. در عوض. نمونه با 10۷۸ یک مرد 
۷ سالة به نام اس تفان‌مانینگ لامونت "ش_باهت 
داشت که اتفاقاً در زمان مرگ ژانت. از زندان فرار 
کر ده بود. پلیس برای انجام تحقیقات بیشتر او را در 
آلاباما دستگیر وبهفلورید منتقل کرد. 

امااگر تام مر تکب قتل نشده‌بود.چرابه آن‌اعتراف 
کرده‌بودواین که.اگر اوقاتل نبود.چر ابا پرس‌ها 
تا کید داشتند که قتل کار او بوده؟ 

بخشی از استر اتژی وروند دفاع و کیل مدافع تام 
این بود که‌از تست‌هاومسائل روانشناسی استفاده کند. 
او بعد از بررسی‌ها و تایید روانشناسان,اعلام کرد که 
تام‌ازاضط راب حضور در اجتماع رنج می‌برد وچون 
مهر طلب است.هميشه سعی دار د دیگران راخشنود 
نگه‌دارد. همین تشخیص به پر ون ده‌او کمک کرد. 
قاضی به این نتیجه رسید که ممکن است او به دلیل 
اضطر اب حضور در اجتماع.بعد از دستگیر ی مضطر ب 
شده‌ورفتارهای پریشان ومضطرب گونه از خود 
نشان داده. قاضی اینگونه نتیجه گیری کرد که مصرف 
۳پ ای جد به 
تام وارد کردہ بود. خلق اورانیز بسیار تحریک پذیر 
کر ده و باعث شده بود تام در برابر هر رفتار غیرعادی 


اماف ال ا کا 
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892۶۰۵ 
مه سكن" 


یاعجیب و خاص, واکنشی عجیبتر نشان بدهد و 
فورآاز کوره‌در برود ونتواند خودش را کنترل کند. 
همچنین به دلیل مصرف بیش از حد الکل در چند سال 
پیایی.اين احتمال و جود داشت که‌اعتر اف‌های‌چنین 
آدمی اصولاً درست و منطقی نباشد. و کیل مدافع تام 
از موقعیت او استفاده کرد واعتراف‌های او رانوعی 
دلیل منطقی برای اثبات بیگناهی مو کلش دانست نه 
دلیل بر مجرم‌بودنش. از نظر وکیل تام.نکته قابل 
ملاحظه وتامل برانگیز اعتراف اواین بود که تمام 
این اعترافات راپس از آزمایش دروغ سنجی به زبان 
آورد:در نتیجه ممکن بود فقط در اثر استرس وترس 
این دستگاه لب به اعتراف گشوده بود. او در انتهای 
اعتر اف نامه اش نوشته بود:من هنوز باور نمی کنم که 
مرتکب این جنایت شده‌ام اما عقیده دارم پلیس دروغ 
نمی گوید واگر می گوبند من قاتلم. حتماً هستم. 

اماسناریوی قتلی که تام تعریف وبه آن اعتراف 
کردہ بود. چگونه می‌توانست آنقدر دقیق به تک تک 
جزییات قتل ومدراک و شواهد به دست آمده‌از 
تام در روز حادثه و هنگامی که پلیس‌ها مقتول را پیدا 
کر ده بودند. از یکی از ماموران در محل از ماجرای قتل 
می پرسد و مامور که آدمی پر حرف بوده, جزییات 
زیادی از پرونده رابرای تام تعریف می کند. تام که 
انسانی هیجانی بوده واز کود کی به برنامه‌های خاص 
تلویزی ون مخصوص اخبار حوادث علاقه بسیاری 
داشته وهمچنین به دلیل‌سال‌هامصر ف الکل,جزییات 
شنیده شده از زبان مامور پلیس رادر ذهن خود به 
صحنه‌های قتل تبد یل کرده و طوری این صحنه‌ها را 
برای خودش بازسازی کردهبوده که گویی خودش در 
آن صحنه حضور داشته وفات ل ژانت ہودہ. بنابراین 
وقتی بازجوها پشت سر هم از او سوال می کر دند. تام 
در ذهن خود سنار یوقتل می‌نوشته و در پاسخ, آنهارا 
به باز جوها تحویل می‌داده. 

حالاوقتی تام به آن روزهافکر می کند.می گوید 
بازجوها اوراشست وشوی مغزی داده‌بودند. روشی 
کەدقیقاً برای اعتراف گر فتن از خیلی‌هابه کار می‌برند. 
آنهاحتی به تام می گفتند که اعتراف کند که به ژانت 
پیش از قتل تجاوز کر ده‌اما بعد از اینکه نتیجه پز شکی 
قانونی به پرونده اضافه شد. مشخص شد که ژانت 
مورد آزار و اذیت قرار نگرفته بود. 

امازیر سیگاری مفقود شده چطور ؟ گفت و گوبا 


۹٤ ر‎ ۵ 


کر د. زیر سیگاری به همسر سابق ژانت تعلق داشته که 
بعد از جدایی آنهااز هم »چون ژانت به زیر سیگاری نیاز 
نداشته» آن رابسته بندی کرده و در انباری, درون یک 
جعبه کفش قرار داده بود. همسر سابق ژانت همچنین 
به این موضوع اشاره کر ده بود که وقتی از پنسیلوانیا به 
فلوریدانقل مکان کرده‌بودند.چاقوی مور د نظر هم 
جزو یکی از وسایلی بوده که مفقود شده بودند. 

تام از آن سال‌هاتا کنون دیگر سمت الکل یامواد 
نرفته و کاملاًهوشیاراست.اوازدواج کر ده‌و یک زند گی 
ساده اما خوب دارد. بااینکه سابقه ۱۴ ماه حبس دارد و 
جیزی‌نمانده‌بود که بیگناه‌سال‌های زیادی رادر زندان 
بماند. عقیده‌دارد که این دوران‌هم بخشی از زند گی اش 
بوده.اما تام همچنان خودش راسرزنش می کند و 
می گوید اگر سمت الکل نر فته بود و هوشیاری‌اش رااز 
دست نداده‌بود.این اتفاق‌های تلخ‌هم هر گز رخ نمی داد 
واین پرونده‌تلخ و سياه در زند گی اش وجودنداشت. 
تام هنوز نگران است وم ی گوید این پرونده و خاطرات 
آن روزها آنقدر در زند گی‌اش اثر گذاشته که هنوز هم 
وقتی زنگ خانه به صدا درم ی آید. فکر می کند پلیس 
است و برای دستگیری او آمده. 

نوشدارو 

کابوس پرونده قتل ژانت ماه مارس گذشته 
به‌پایانرسید؛درست زمانی که تام وو کیلش به 
فلوریدارفتند تاازنزدیک شاهد جلسه داد گاه‌قاتل 
ژانت یعنی استفان لامونت باشند. استفان لامونت به 
خاطر قتل ژانت به ۲۵ سال حبس محکوم شد. بعد از 
جلسه داد گاه. تام که اشک در چشم‌هایش جمع شده 
بود.دست و کیلش رادردست فشر د واز اوبه خاطر 
حمایت‌ها و پیگیری‌هایش تشکر کرد. 

چند روز بعد رئیس پلی س مر کزی که پرونده 
تام در آنجا پیگیری می شد بااوتماس گرفت و گفت: 
من‌اون‌موقع هنوز محصل بودم وتوی‌این پرونده 
هیچ نقشی نداشتم اما فکر می کنم یه عذر خواهی به 
توبدهکاریم... بااینکه عذرخواهی دیر اتفاق افتاده 
بود اما بالاخره بیگناهی تام ثابت شده بود. وقتی از او 
پرسیدند حالا که بیگناهی اش صد در صد اثبات شده. 
دوست دارد چه کاری‌انجام بدهد. تام پاسخ داد: 
زند گی می کنم!زند گی عزیزی که شبی از شب‌های 
سال ۱۹۸۶ء توسط قاتلی به نام استفان لامونت که 
زندانی فراری بود. مختل شده بود. ۰ 
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ممانما گاندی 


بر اساس سر گذشت: شاهین 


س 


بعدازظهره ای پاساژ_مخصوصابعد از خوردن 
ناهار که مغازەداران می خواستند یک چرت بزنند - 
معمولاخلوت بود. یعنی صبح‌ها که معمولا خانم های 
خانه دار برای خرید می آمدند. غروب‌ها نیز سوای 
مردانی که به همراه خانواده‌هایشان می آمد ند خرید 
می‌کردند بیشترین شلوغی مال پسرها و دخترهای 
جوانی بود که برای وقت تلف کردن‌به انجامی آمدند. 
پااگر قراری داشتند. بادوستشان در همین یاساژ 
قرار می گذاشتند و چرخی می زدن د و بعد می‌رفتند 
دنبال کارشان.امامعمولادر حد فاصل ساعت یک تا 
سه‌عصر آنجانیز مانند همه پاساژهای تھران خلوت 
می‌شد. 
آن‌روزهم تاحوالی‌ساعت ۲همان خلوتی همیشگی 
درپاساژبر قرار بود تااینکه یک دفعه جمعیتی حدود 
بیست نفر,باهمدیگر وارد پاساژ شدند. با هم بودند.اما 
کے کرام همه گر را تی غا خد این رااز سکوتشان 
واز نگاههایشان به همدیگر به راحتی می شد تشخیص 
داد. وبا همان یک نظر نیز می شد تشخیص داد که 
سن وسالشان بین پانز دہ شانزده تابیست و دو سه 
سال متفاوت است.واگر کمی بیشتر دقت می کردی. 
یک چیز دیگر راهم می‌شد از طریق لباس پوشیدن 
ورفتارشان پی برد؛ که همگی از طبقه ضعیف جامعه 
بودنداهر چند که سعی کرده‌بودند شبیه «بچه 
پولدارها» لباس بپوشند و یاد خترانی که بینشان بودند. 
با آرایش غلیظی که بر گونه‌ها و چشم‌ها نشانده بودند 
تلاش می کردند به رنگ «رفاه» در بیایند.اما کاملا 
پیدابود که هر گز برای خرید به چنین پاساژی که در 
بالای شهر بود. نیامده‌اند. 

همگی با طمانینه و نوعی نگرانی وارد پاساژ شدند. 
تک و تو ک مغازه‌دارانی که باز بودند. یا آنهایی که 
بسته بودند واز يشت شیشے فر وشگاهشان‌نگاه 
می کر دند. تصورشان این بود که یک «تور مسافر تی از 
یک شهرستان» به انجا امده‌و...در میان این بیست 
جوان و نوجوان اما.... یک چهره وجود داشت که همه 


شاد شاد( 


مر مه 
الاعات ی ارو ۳۷۱ 
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مغازہ داران یاس از می‌شناختنش؛«شاهین» تنها پسر 
«آقانظام» که پیشاپیش آن جمعیت جوان راه می‌رفت 
ومانندیک «راهنما» آنهارابه انتهای پاساژ راهنمایی 
می کرد: بفر ما بر ادر.... همشیره لطفا جلوی ویترین 
مغازه‌هامعطل نشو... /بعدافر صت دارین حسابی اینجا 
رو بچر خید وسیاحت کنید.../داداش گلم. اسمت چی 
بود؟ آهان...فرهاد؛ آقافرهاد تندتر راه بیاقربونت 
انتهای پاساڑ می برد و از داخل مغازه‌ها نیز این جملات 
شنیده می‌شد:«خدا بخیر بگذرونه که دوباره‌سر و کله 
شاهین پیدا شده/بابا این طفلکی که بچه خوبیه....اون 
باباش کافیه کمی بهش مهربونی کنه.../آقا نظام هم 
پسرش بیاد توی مغازه‌اش؟ 

و یکی از مغازه‌دارها با خنده گفت:«نمی‌دونی ؟ 
کیه که ندونه آقانظام چرادوست نداره پسرش بیاد 
پیشش؟ قبلا دوست نداشت زن خدابیامر زش از 
کثافتکاربهاش باخبر بشه,حالاد لش نمی‌خواد پسر ش 
از کاراش باخبر بشه!» 

مغازه‌داران یاساژ این جمله‌ها و دیالوگ‌هارامیان 
همدیگر رد و بدل می کردند واگر با شاهین «چشم 
در چشم» می شدند سری هم برایش تکان می‌دادند. 
درست مانند«حاج آقا باقری که تا پسر همسایه دیوار 
به دیوارمغازه‌اش رادید.زیر لب زمزمه کر د:«الان 
دوباره«آقا نظام» فریاد«ندارم روسر میده‌و شاهین 
هم یکی دو تااز شیشه‌های مغازه رومیشکنه وازپاساژ 
سرش راہ افتادن کی هستند؟ فکر نمی کنم با شاهین 
باشند؟» 
می‌کردندوشاهین که پیش اپیش آن‌جمعیت‌نوزده 
نفره‌حر کت می کرد به آخر پاساژ و جلوی یک صرافی 
بز رگ که رسید مکث کرد لحظه‌ای به درون صرافی 
نگاهی انداخت واز حضور پدرش که مطمئن شد. رو 
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به جمعیت کرد و گفت: 

-خواهرای عزیزم. آ قاداداشای گلم.رسیدیم. فقط 
شماباید چند دقیقه اینجامنتظر باشین تامن بهتون خبر 

جماعت دخترهاو پسرهابه تراول‌های صد هزار 
تومانی که ساعتی قبل از دست شاهین گر فته بودند 
و چند تایشان ‌هم از طر یق کارت به کارت پول را 
دریافت کرده‌بودند_نگاهی انداختندوسری تکان 
دادند وشاهین ادامه‌داد:حالا فقط مونده‌سورپرایز 
آخر که چند دقیقه دیگه وقتشه! 

یکی از پسران جوان که به نظر هیجده ساله می آمد 
وورزی ده بود وروی بازوهایش پر از خال, در حالی که 
زنجیری رادور دستش می‌چر خاند. به شوخی وباخنده 
گفت:بابا ما بچه پايينيم.... چرالفظ قلم حرف می‌زنی؟ 
سوپ بریز یعنی چی؟ یه چیزی بگو ما حالیمون شه! 

چند نفری لبخند زدند و چند تایی هم با تعجب 
نگاهش کردند.اماخودشاهین سری تکان داد و 
خندید و گفت: روچشمم«آ قامصیب»... چی بگم 
داداش... آهان...اگه بگم منتظر یک«یهویی باحال» 
باشین خوبه؟! 

جمعیت از خنده منفجر شد و «مصیب» جلو مد 
ودستش رابالا برد و کوبید کف دست شاهین و 
گفت:«دمت گرم...!» 

شاهین زد به بازویش و آرام در گوشش زمزمه 
کرد: ۳ جون این «سبیلت» تا من نگفتم. نه خودت بیا 
داخل ونه بگذار بقیه بیان تو....یعنی هر چی شنیدی 
ودیدی, خودت وبقیه رو کنترل کن تامن بگم... 
قبول؟ 

-نو کر تم هستم بچه پولدار..... ما اگه ر گمون بره 
قولمون نمیره! 

این رامصیب گفت و شاهین در صرافی راباز کرد 
وبازنگه داشت و«آجری» را که از قبل درون کوله 
پشتی اش گذاشته بود. بیرون آورد و گذاشت جلوی 
پاشنه در تا بسته نشود! 


در انته ای صرافی, آقانظام که چند ثانیه قبل تنها 
سرش راجلوی مغازه دیذه وحالا باقعلهمٹتٹول 
گذاشتن دلار هاو یوروهادرون گاوصندوق بود باورود 
شاهین. کلید گاوصندوق راداخل جیب کتش انداخت 

_چه خبره شلوغ کردی پسر؟ این اواره‌ها کی 
هستن که راه‌انداختی پشت سر خودت ؟ مگه توالان 
نباید مدرسه باشی؟ اینجا چیکار می کنی ؟ 

شاهین آمد وپشت ویترین و کنار پدرش.روی 
صندلی کناری‌نشست و زد زیر خند ه:«می‌بینین رفقا... 
باب‌ای من حتی هنوز نمی دونه که من سه سال قبل 
مدرسه رو تموم کردم والان دانشجو هستم! 

جمعیت«رفقا» فقط نگاه کردند. آقا نظام عصبی 
شد ونیم خیز شد که به طرف در برود و گفت: «گوساله 
که شاخ و دم نداره.... جلوی یک مشت غریبه با پدرت 
اینطوری حرف می‌زنی. 

شاهین آرنج پدررا گرفت ونشاند روی صندلی و 
«خنداخند» گفت:«غریبه نیستن... خیلی هم آشنان... 
اصلا فکر کن فامیل هستن پدر مهربون!» 

آقانظام دست پسرش راپس زد وبلند شد ویک 

_بشین‌بی‌وجدان... بشین نالوطی ترین بابای 
عالم! 
آقا نظام این بار کپ کر د! او قبلا هم بداخلاقی‌های 
تنهایسرش رادیده بود اما از او بی‌احترامی ند یده بود! 
برای همین لب باز کرد تاحرفی بزند که خود شاهین 
حرفش راتفسیر کرد: 
پس خبر نداری که امروز اومدم اینجا یک ملت رواز 
[ 2 ستت خلاص کنم...!باور نمی کن ؟ بیاءاینم آلت 
قتل پدر عزیزمه... 

این را گفت واز داخل کوله پشتی اش یک «نیم قمه» 
بیرون کشید و گرفت جلوی چشمان پدرش"... 
چشمان آقانظام از فرط وحشت داشت از صور تش 
بیرون می زد.دانه‌های درشت عرق بلافاصله روی 
شقیقه‌هایش جوشید وبه لکنت زبان افتاد و... آنسوو 
جلوی مغازه جمعیت جوانی که ایستاده بود با دیدن 
قمه,وشنیدن حرفهای آخر شاهین, ولوله‌ای آرام راہ 
انداختند و «آقا مصیب» خندید و گفت: 

به این میگن یه تیزی کار درست!... شاهین به 
فرمت مصیب خندید و گفت:«هنوز اول فیلمه خان 
داداش!» ورو به پدرش کرد و خواست حرفی بزند 

این رفتارها از توبعیده پیسر... پول می خوای؟ 
خب من که حرفی ندارم -ودر گاوصندوق را باز کرد و 
خواست یک بسته تراول بیرون بکشد که شاهین کلید 
رااز دستش بیرون کشید وپدر رااز کنار گاوصندوق 
پس زد و گفت: 

-سروقتش پول‌هم ازت می گیرم پدر بی وجدان! 
اما الان می‌خوام برات یک قصه تعریف کنم... برای تو 
واین دختر و پسرهای محترمی که همه شون مثل من 
صاحب پدرهای بی وجدانی هستند و.. 


ا و کے ہے جج 


در همین لحظه«حاج آقاباقری) جمعیت جوان 
جلوی در راپس زد و توی چارچوب ایستاد و بالحنی 
رنجیده‌روبه شاهین کرد و گفت:« | قاشاهین, معر که 
راه‌انداختی؟ از شما بعیده؟» 

شایداگر هر کس دیگری جای«حاج آقاباقری» 
این حرف رامی‌زد شاهین با یک «عر بده» او رابیرون 
می‌کرد. اما شاهین این پیر مرد محترم راخوب 
می‌شناخت. حاج اقا باقری بود که در همه این سال‌ها 
-مخصوصا زمانی که شاهین هنوز کود ک بود -هر 
وقت که پدرش بامشت ولگد به جان‌مادرش می‌افتاد. 
به محض اینکه شاهین به او تلفن می‌زد. خودش را به 
خانه آنها می‌رس‌اند و «میمنت» خانم. مادر شاهین را 
از جنگ اقا نظام بیرون می کشید... حتی یک سال قبل 
که«میمنت خانم» فوت کرد شاهین فراموش نکر ده 
بود که پدرش می‌خواست به بهان ه اینکه«مخارج 
صرف خير یه شده» خیلی ساده و بدون هزینه مادرش 
رابه خاک بسپارد. اما «حاج آقا باقری» محکم توروی 
رفیق چھل ساله‌اش ایستاده و گفته بود:«خجالت بکش 
نظام.... این زن یک عمر پای تو سوخت و ساخت»! 

شاهین همه اینها رابه یاد آورد که باعث شد از 
روی صندلی بلند شود وبه «ریش سفید» پاساژتعظیم 
کند و بگوید: 

_ارادتمندم حاج آقا.... شما تو گوش منم بزنی, 
دستت رومی‌بوسم...اما از من نخواه که به قول خودت 
«این معر که» رو تموم کنم! اتفاقابه موقع اومدی حاج 
قصه‌ایه که مطمئنم بر اتون جالبه. 

پیرمرد که همیشه «شاهین» را جوانی سر به راه 
وعاقل می‌دانست. جوابی‌نداد.امامطمئن بود که 
شاهین‌اهل مز خرف گفتن نیست:به همین خاطر همان 
جا بین «جمعیت جوان» ایستاد تاشاهین قصه‌اش را 
شروع کند: ۱ 

-می‌دونی حاج |قا... در همه سال‌هایی که بابام 
بامادرم مثل یک برده رفتارمی کرد.هر وقت بهش 
می گفتم: «چرا بابا اینطوری با مارفتار می کنه...؟» 
مادرم بغخض می کرد ومی گفت:«حقمه....من تاوان 
سکوتی رو میدم که باعث سوختن خیلی‌ها شد ه!» 

جمعیت سکوت کرد. رنگ «| قا نظام» زرد شد و 
حاج آقا باقری سراپاگوش شد و شاهین ادامه داد: 

_تااینکه مادرم بالاخره به خاطر کثافتکاری‌های 
بابام فوت کرد ام اقبل از مر گش. از بین لوازمش 
یک دفترچه بهم داد که به قول خودش«دفتر چه 
خاطراتش» بودااما در حقیقت «نامه اعمال شوهرش 
بود...یعنی‌همین«" قانظام» که‌ب رای خودش کلی اعتبار 
دست وپا کر ده هیچ کس باور نمی کنه که چه جر نومه 
فسادیه! حاج آقا باقری اینطوری به من نگاه نکن... 
منم اولش باورم نمیشد. اما وقتی دفتر چه«میمنت 
اربابی» رو خوندم. تازه فهمیدم مادرم چقدر بدبخت. 
وپدرم چقدر ظالم بوده بله حاج آقاباقری... توی این 
دفترچه مادرم نوشته که شوه رش توی این بیست و 
چندسال گذشته چه زنانی روبد بخت کر ده‌وبه روز 
سیاه نشونده و... 


جمله شاهین تمام نشده‌بود که جمعیت موج 
برداشت ودختر جوانی که کنار«حاجی»ایستاده‌بود. 
با رنجیدگی گفت: 

_شاهین داری چیکار می کنی؟ قرار بود سکوت 
کئی؟ 

پسر جوان رو به نامزدش کرد و لبخند زد و گفت: 

سنتونستم سکوت کنم«فر انک»...می خوا حشت 
این نامرد رو ببرم و نوزده نفر رو خوشحال کنم و خودم 
از ارث محر وم بشم... حالا اگر تو کنارم می مونی همون 
جاوایستا و مثل بقیه گوش کن... اگه هم دوست داری 
عروس آقانظام پولداربشی,باعرض معذرت باختی 
و می‌تونی بری! 

فرانک زیباترین و باوفاترین لبخند راتحویل 
نامزدش داد و سکوت کرد و شاهین هم ادامه داد: 

-مادرم توی اون دفتر نوشته بود که پدرم در اون 
سال‌هایی که کار گاه‌تولیدی پوشاک داشت,مخصوصا 
می گشت وزن‌های بی وه و فقیر و بیچاره‌ای روبین 
کار گراش استخدام می کرد که حسرت یک غذای 
خوش مزہ یا یک سقف بالای سر شون داشته باشند... 
واسه‌همین‌وقتی پد رهوسبا زمن بهشون‌پیشنهادمی‌داد 
که:«بیابامن‌باش تابرات خونه بگیرم که اینقدر سختی 
نکشی...» اون زنهای بیچاره فریب «آقانظام بز رگ» 
روم خوردنےد وصیفه‌اش مىد دن ۱۳۰۰۱۲۱ 
فقط چند ماه طول می کشید! یعنی به محض اینکه پدر 
باشرف من ازشون سیر می شد یا یک «سو گلی» جدید 
پیدامی کرد زیر پاشون «پوست خر بزه» می گذاشت تا 
به این بهانه که:«تو با یکنفر دیگه دوست شدی» اونارو 
به‌جرم زناتهدید بکنه واون زن‌های بد بخت هم که 
اکثر شون بیسواد بودن.از تهدید آقانظام می ترسیدن و 
در عوض مقداری[ مثلا در حدود شش ماه حقوقشان ] 
یک نامه بهش می‌دادن که دیگے نتونند از آقا نظام 
شکایت کنند! البته خیلی‌هاشون می‌فهمیدن که ميشه 
شکایت کرد.اما چون زنهای با آبروبی بودن. سکوت 
می کردن و نه تنها اجازه میدادن نامردی مثل پدر من 
حقشون رو بخوره.... که حتی وقتی بار دار میشدن. از 
ترس آقا نظام. واینکه مبادا این بی‌وجدان مجبورشون 
کنه بچه‌شون رو سقط کنند. بیصداو آروم توی این 
شهر دراندشت گم میشدن واین وسط مادر من که فقط 
بعضی‌هاشون رو می شناخت, بد ون اینکه به شوهرش 
چیزی بگه, به سر آغشون میرفت. خر ج زایمانشون رو 
می داد, تا جایی که براش امکان داشت بھشون کمک 
می کر د و....امامیمنت خانم بیچاره‌هميشه دچار یک 
عذاب وجدان‌بود...مادرم که مثل همه زنهای عالم 
وحشت داشت که مبادا شوهرش براش«هوو» بیاره... 
طی همه این سال‌ها سکوت کرد تااینکه زمان م رگش 
فرارسید واز من خواست برای اینکه توی اون دنیا 
مدیون نمونه به سراغ اون زن‌هایی برم که از پدرم 
بچه‌دار شد ن!البته فقط زن‌هایی که مادرم خبر داشت! 
خودت که بهتر می‌دونی حاج آقا باقری» پدر باوجدان 
من زیاد به مسافرت میره و حتما تو خیلی از شهرهای 
دیگه هم چنین دسته گل‌هایی به اب داده!!! ولی اونچه 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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9 التلزار گر اسان 


گفت و گو با مہند س نصرت |... ابراهیمی از رزمند گان شیر مرد دفاع مقدس: 


آماده نمودیم ولی عاشقانه 


پیش‌درآمد: 


«شنیده‌ايم درروزهای شروع جنگ یک انبار 
مھمات خالی کرده اید؟ 

#۶ بله. د ر همین روز ها بود که‌ارتش متجاوز عراق 
شهر سوسنگر د راتصرف کرد و برای حمله به شهر 
اهواز در حال آماده‌سازی نیروهایش بود که غرضی " 
استاندار خوزستان از جوانانی که در ار گان‌های دولتی 
مشغول به کار بودند. درخواست کمک کرد و دراين 
گیر و دار یکی از درجه داران لشکر ۲٩به‏ او گزارش 
داد که مقداری مهمات "آرپی‌جی "در زاغه مهمات 
در جاده اهواز _ماهشهر وجود دارد. من به همراه هفت 
نفر از دوستان و آن درجه دار با دو خودرو جیپ تویوتا 
ویک تویوتا استیشن ویک دستگاه کمپرس ٩۱۱‏ 
راهی محل مزبور شدیم. مهمات‌ها رابار کامیون کر ده 
و تعدادی از صندوق‌های حاوی موشک آرپی‌جی را 
در داخل خودروهای تویوتا قرار دادیم از سنگینی بار. 
خودروها تعادل چندان مناسبی نداش تند.اما باهمه 
مشکلات وسختی‌هابه سرعت خود رابه اهواز رسانده 
واز آنجابه سمت "پاد گان حمیدیه "حر کت کردیم. 

هوا کم کم در حال تاریک شدن بود که وارد پاد گان 
حمیدیه شدیم. پاد گان خلوت بود و تنه ا فر مانده 
پاد گان ویک افسر وظیفه و چند سرباز از آن محافظت 
می کر دند. موشک‌های آرپی‌جی رادر حضور استاندار 
خوزستان تحویل سربازان دادیم. هوا تاریک شده بود 
که تعدادی از نیروهای مر دمی با پای پیاده خود رابه 
پاد گان رساندند. 

٭ پس چه زمانی آموزش‌های نظامی دید ید؟ 

6 وقتی‌هفته اول جنگ باتمام سختی هاومشکلات 
به اتمام رسید. سپاه‌پاسداران اهواز من و تعدادی از 
جوانان را برای فراگیری دوره آموزش نظامی به تهران 
اعزام کرد. ماهم طی یک هفته آموزش کار با اسلحه, 
مواد منفجرهو آموزش‌امداد و کمک‌های‌اولیه رابه 
صورت فشر ده به پایان رساندیم و به اهواز با زگشتیم. 

۶ وقتی بر گشتید اولین ماموریتتان چه بود؟ 

#۶ به محض رسیدن.از طرف استانداری اهواز 
بەماماموریت دادند تامقداری اسلحه و فشنگ رابه 
آبادان ببریم و ستاد مقاومت عشایر تحویل دهیم. 

اس لحه‌ها متشکل از چند ژ۳ برنوام یک ویک 
قبضه تیربا ام ژ ۳بود.البته تیر پار به دلیل اس تفاده 


سس 


در حالی که گرمای تابستان فر و کش کرده و نسیم خنکای پاییز در سراسر کشور می‌پیچد. باز شدن مدارس شادی 
وشور وصف ناشده‌ای به شهرهاار مغان‌می آورد. اماسال‌ها پیش بود که‌باشر وع فصل پا ییز خنده‌ها بر لب خشکید 
وشادی وشور جای خود رابه اشک‌هاوماتم‌هاسپرد.ار تش متجاوز صد ام با هواپیماهای جنگنده شهر ها وروستاهای 
کشور را بمباران کرد و زنان و کود کان مظلوم ایران رابه خاک و خون کشید. 

بنابراین به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره دلاوری‌ها و فدا کاری‌های نیر وهای جان بر کف در آغاز جنگ تحمیلی 
گفت و گویی اختصاصی داشتیم با مهندس نصرت آ... ابراهیمی از رزمند گان دفاع مقدس واز اهالی شهر اهواز واز او 
خواستیم در مورد روزهای سخت و نفس گیر شروع جنگ تحمیلی برایمان بگوید: 


نشدن, نیاز به تعمیر داشت و سوزن تنها قبضه موشک 
انداز آرپی‌جی که در بین اسلحه‌ها بود هم شکسته بود. 
زنگ زد گی سے قبضه خمپاره شصت و ۸۱میلیمتری 
هم حکایت از مدت‌ها بلا استفاده‌ مان دن می کرد. 
اسلحەھاوصندوق‌ھای فشنگ راداخل یک کامیون 
بنز گذاشتیم و پس از با رگیری مهمات به همراه چند 
دستگاه تریلر لبه دار عازم آبادان شدیم. 

مگر آبادان در محاصره نبود؟ 

8 چرا, آبادان در محاصره بود ما هم به‌همین 
دلیل از سمت ماهشهر و از جاده خاکی در حاشیه دریا 
به سمت آبادان به راهافتادیم و زمانی که به آبادان 
رسیدیم.پس زاینکه اسلحه وفشنگ ها راتحویل 
دادیم. به همراه کامیون‌ها به سمت ورزشگاه ابادان 
حرکت کردیم. 

٭ چراورزشگاه؟ 

88 چون شر کت ملی نفت در آبادان‌پرورش 
گاوه ای‌هلن دی‌داشت. این مزرعه درزیر آتش 
تویخانه دشمن قرار گر فته بود. بنابر این گاوهارابه 
ورزشگاه آورده‌بودند. تعدادی قصاب در ورزشگاه 
حضور داش تند و گاوهایی که‌مورداصابت تر کش 
خمپاره‌قرار گرفته بودند راذبح می کردند تا تلف 
نشوند. ما هم گاوهای سالم رابه داخل تریلر هدایت و 
تریلرها راراهی اهواز کردیم. 

٭ و خودتان در آبادان چه می کردید؟ 

۴ روزها مشغول آموزش کار با اسلحه وامداد 
به نیروهای مر دمی شهر بودم و شب‌ها در ایستگاه ۱۲ 
درحاشیه شهر که خط مقد م رزمند گان بود. از شهر 
دفاع می کردیم. 

34 در خرمشهر چگونه عمل کردید؟ 

8 ٭در آن روزهایک درجه دار ژاندارمری 
که حدود ۴۵ سال داشت فرماندھی یکی از خطوط 
پدافندی راعهده‌دار بود. تعدادی از جوانان آبادان هم 
در کنار اومشغول پاسداری از شهر بودندورابطه عمیق 
عاطفی پدر و فرزندی در میان آنها برقرار شده بود. او 
از نیروهای داوطلب خواست که در تاریکی شب برای 
حمله و شبیخون به دشمن آمادہ شوند. هوا تاریک 
شده‌بود که ۱۲ رزمنده‌دلاور سلاح به دست وبایک 
قبضه آرپی جی.در حالی که شناسایی کاملی از منطقه 


تی 
الاعات ی ارو ۳٦۷۱‏ 


الگ ۱ 
0ت جا 


نداشتند.راهی خطوط دشمن شدند. آنهادر سکوت 
واحتیاط حر کت کرده و پیش می‌رفتند که ناگھان 
متوجه شدند سنگرهای دشمن رارد کر ده‌اند و در 
پشت خطوط پدافندی نیر وهای بعثی هستند. بنابراین 
درجه دار ژاندارمری از نیروهای خود خواست با حفظ 
خونسردی وبا توجه به این که نیروهای دشمن خواب 
هستند ومتوجه حضور آ نهانشده‌اند بارعایت اصل 
غافلگی ری به آنهاحمله کرده و ضربه سهمگینی به 
دشمن وارد کنند تاریکی شب از یک سو و قرار گرفتن 
در وسط مواضع و سنگرهای دشمن از سوی دیگر. 
هر انسانی رادچار خوف ووحشت می کند.به همین 
دلیل یکی از نیروها که نتوانسته بود بر ترس خود غلبه 
کندباصدای‌بلند شروع به گفتن|...اکبر کردودر 
این لحظه فر مانده به ناجار دستور حمله به سنگرها 
راصادر کرد.بارانی از تیر به سوی سنگرهای دشمن 
روانه شد. نار نجک‌ها داخل سنگرهای دشمن پر تاب 
شدند و رزمنده‌ای با زبان عربی از نیروهای عراقی 
خواست که خود را تسیلم کنند. تعدادی از نیروهای 
دشمن به تصور این که در محاصره هستند در حالی 
که دستانش ان بر روی سر بود. در یک صف در کنار 
سنگری ایستادند و رزمند گان در حالی که به سوی 
دشمن تیراندازی می کردند و نارنجک‌های خود را 
داخل ستگرها می انداختند. به سرعت منطقه رات رک 
کرده و به سوی مواضع خود باز گشتند. آن شب بدون 
این که نیروهای رزمنده آسیبی ببینند. ضربه مهلک و 
سنگینی بر دشمن متجاوز وارد کر دند. 
روزهای جنگ همچنان در خرمشهر واطراف 
ابادان ادامه داشت.مردان دلیر وب‌اغیرت‌ایرانی 
در مقابل تجاوز دشمن به سرزمین شان ایستاد گی 
ومقاومت می کردن د ونبود نیروی کافی وامکانات و 
تجهیزات و همچنین حملات سنگین زمینی و هوایی 
ارتش مجهز صدام باعث شد که خر مشهر سقوط کند. 
آخرین نفرات باقیمانده در شهر به ناچار عقب نشینی 
کرده و به سمت آبادان آمدند. 

به راستی آن روزها خر مشهر خونین شهر شد و 
ملت ایران در گیر هشت سال جنگ بادشمن متجاوز 
شدند. تاریخ این سر زمین‌هیچگاه‌خاطرات‌فداکاری 
وازجان گذشتگی دلیر مردان‌ایران زمین راازیاد 
نخواهد برد.حالاهم سال هاازپایان جنگ می گذرد 
وامروزامنیت و اسایش کشور مدیون رشادتھاو 
از خود گذ شتگی شهداء جانبازان وایثار گران است که 
سختی‌ها و زحمات این جان بر کفان همیشه در قلب 
تاریخ کشور پابرجاست. ۰ 


خاطرات روزنامه‌نگار 


یک شب هر رتد ه یندا 


وقتی در کشور ایتالیا؛ وارد رستورانی می شوید تا 
یک "اسپاگتی "يا لازنی ٹرش جان کنید. با تعجب 
می بینید که همه مشتر ی‌های ر ستوران.یاد کتر هستند 
یامهندس!البته این عناوین افتخاری را گارسن‌هابرای 
«یاجه خاری» به مشتری‌های خود داده‌اند تاموقع 
انعام دادن سر کیسه راشل کنند! 

در کشور خودمان هم خیلی‌ها خواب نماشده و 
یک شبه تبدیل به د کتر ومهندس می‌شوندامن‌هم 
یکی از این افراد بودم که یک زمانی به همین آسانی: 
صاحب هر دو عنوان شدم, در حالی که هیچ کدام از 
اين‌ها نبودم! 

از سر کوچه تا جهارراه بعدی, همه مرا اقای د کتر 
خطاب می کر دند و از سر کوچه تا جلوی پله خانه‌مان. 
برای در و همسایه, آقای مهندس بودم!! 

البته این تخم لق رایکی از دوستان؛توی‌دهان مرد م 
آن راسته شکسته بود که برای بز رگ کردن خودش: 
الکی به من د کتر ای افتخاری داده بود!این شیر پاک 
خورده_که خداوند روحش راقرین رحمت فر ماید- 
دوست داشت جلوی در ومغازہ مراد کتر صدابزند. 
همه مغازه دارها هم خیال می کر دند که من با آن ظاهر 
غلط انداز و عینک پنسی, واقعا یک پزشک هستم! 

مقصربعدی.همسایه‌دیوار به دیوار ماءحاج آقا 
آجیل فر وش بود که یک ساختمان سفید بلند. چسبیده 
به خانه ما ساخته بود. سواد درست و حسابی نداشت. 
اماپولش از پاروبالامی‌رفت!عنوان مهندس رااو 
توی در و همسایه انداخته بود و خودش هم راست 
راستی باورش شده‌بود که من یک مهندس هستم !این 
مرد. کاسبکاری بسیار پولدوست و فرصت طلب بود! 

من از داشتن این دو عنوان مفت و مجانی. اصلا 
خوشحال نبودم. توی‌فامیل ماد کتر ومهندس 
کم نبودو دیگر جابرای این کمینه نبودا شاید شما 
هم دیده‌باشید, بعضی آدم‌ها مثل همان دوست 
خدابیامرز ما چون از درون احساس کمبود می کنند. 
برای اعتبار بخشیدن به خود به عناوین دیگر آویزان 
می شوند!از یشه‌ای پر سید ند از افتخارات خود بگو؛ 
گفت تا کنون. صدهاد کتر و مهندس واستاد دانشگاه 
رانیش زده‌ام!! 


باری. کم کم این عناوین بر ایم دردسر ساز شد. اول 
از همه, همین همسایه آجیل فروش,به سراغم آمدو 
گفت: آقای مهندس, در نظر دارم یک ویلا تو شمال 
بسازم. خوش دارم نقشه‌اش را شما برام بکشی! 

البتهاومی‌خواست باسوءاستفاده از مزایای 
همسایگی, کل کاررامجانی تمام کنداهمین که‌دانست 
نویسنده‌وقلم به مشت هستم. کاخ رویاهایش در هم 
شکست. اما چون ذاتااز ان دم‌های فرصت طلبی بود 
که‌از آب روان: کره‌پاستوریزه‌می گرفتاسرش را 
نزدیک گوشم آورد و آهسته گفت: 
اسم مرابه عنوان نویسنده‌رویش بگذاری!راستش 
برنامه رو کم کنی است. دوست دارم جلوی رقبای 
کوچه و بازار اعتبار فرهنگی کسب کنم!البته بعدا از 

بروبر نگاهش کردم! شسنیده بودم این کاسبکار 
موفق, در آن زمان به فیلمسازان کشورمان با بهره 
بالا پول قرض می‌داد. اما از سوی‌دیگر. حاضر نبود 
دستمزد کار گران زحمتکش خود را به موقع پرداخت 
کندایک شب خودم شاهد بودم کار گری که‌همسرش 
در حال وضع حمل بود. چنان از این وضع به تنگ آمده 
بود که با چاقو به سراغش آمده‌بود که چند ماه طلب 
عقب افتاده خود راوصول کند.ا گر پادرمیانی من نبود. 

نگاه ملامت‌باری به او انداختم و گفتم:حاج آقاء 
شما که از ایمان و قر آن صحبت می کنید. با این جور 
کارهااجر خود راضایع نکنید! خیلی می‌بخشید ها اما 
این قبیل کارها از من ساخته نیست! 

اودمغ شد.دمش را گذاشت روی کولش واز 
آنجارفت! 

بعد.نوبت به راسته د کترهارسید. یک روز 
سیگارفروش سر کوچه که بساط کوچکی کنار پیاده 
روداشت:ھمین که چشمش به من‌افتاد. آستینش 
رابالازدولک‌های روی بازویش رانشانم داد وازمن 
اشنا بودم. بی خیال همه چیز. نام پمادی راروی یک 
تکه کاغذ نوشتم وبه دستش دادم. یک هفته بعد. 
همین که جش مش به من افتاد. با خوشحالی وامتنان 
جلو دوید و گفت: آقای د کت واقعا معجزه شد. همه 
لک‌ها غیبشان زد! 
دردسر تازه‌ای فراهم کرد! 

یک روز بعدازظهر. درست زمانی که پس از کار 
روزانه تازه‌ چشم‌هایم راروی‌هم گذاشته بودم تا 
چرتکی‌بزنم.زنگ در خانه به صدادر آمد. در راباز 
کردم ودیدم یک لشکر جلوی خانه صف کشیده‌اند. 
البته یک لشکر مبالغه است. جند تن از مغازه‌داران 
محل بودند که به اتفاق بیماران خود آمده‌بودند. یکی 
از آنها که دست پسربچه ۵-۴ساله‌ای رادر دست 
داشت گفت: آقای د کتر. این نوه ماسه شب است که 
خروسک گرفته.می‌خواستم خواهش کنم یک نسخه 
برایش بنویسید. شنیده‌ام دست شما شفا می‌دهد! 


۵ مر ۹5 طلاعات شش 


هر چه خواستم بے آنهاحالی کنم که من د کتر 
نیستم, به خرجشان نرفت! 

همان طور یک ریز حرف خودشان رامی زدند: 
آقای د کتر. شما جمشید سیگارفروش رامعالجه 
کر دید چ رای غواهند مارا واب کنید؟ اگرحساتب 
پولش رامی کنید. هر چه قدر حق ویزیت باشد 
پرداخت می کٹیم! 

تازه‌فهمیدم موضوع از کجا آب می خورد. برای 
آن که څودراازش ر سماجت‌های آنهاراحت کنم 
ناگزیر شدم با یک دروغ مصلحت آمیز به این غائله 
خاتمه بدهم. گفتم: درست شنیده‌اید که مراد کتر 
صدامی زنندامامن د کتر در طب نیستمم. بلکه د کتر 
در ادبیات هستم! 

سپس باادبیات تنا از آنها خواهش کردم این 
موضوع رابه اطلاع بقیه کاسب‌های محل هم بر سانند. 
پیش از آن که درراببن دم ودوباره‌به تختخواب 
باز گردم. نشانی پزشک حاذقی رادر همان راسته که 
از دوستان خودم بود -به آنها دادم.و این بند گان خدا 
باناباوری, مطب سر گشاده مرا ترک گفتند! 


تلفن تماس: ۴۶۲۱۴۹۵ ۰۱۱۵(از ۱۶ تا ۱٩‏ بعدازظهر) 

نشانی: مازندران -عباس آباد-صندوق پستی ۱۹۹ 

خانم عبداللهی سما کو:سلام.ازلطف شما که 
از خوانند گان وفادار مجله واز طرفداران "ردپای 
خاطره.. هستید_سپاسگزارم. نوشته‌اید در کتابخانه 
عمومی شهر تان, با دختر خانمی روبرو شد ید که چند 
شماره‌مجله‌اطلاعات هفتگی در دست داشت.ازاو 
پرسیدید:شماهم اطلاعات هفتگی می‌خوانید ؟ آن 
دختر خانم پاسخ داد: بله» من دانشجوی تاریخ هستم و 
مجله رابیشتر به خاطر نوشته تاریخی آقای " گلیاری " 
(تاریخ تاراج) خریداری می کنم! 

باتشکر ازهمکار عزیزم آقای‌مصطفی گلیاری, خدا 
راشکر که مجله ما منشا خدماتی برای دانش پژوهان 
است. موفق باشید! 

آقای تفرشی-تهران: سلام. از اینکه مطالب مرا 
از قدیم دوست دارید سپاسگزارم. چشم!درباره تونل 
زمان "هم خواهم نوشت. هم ان طور که خودتان هم 
اشاره کرده‌اید در نگارش "ردپای خاطره... هر گز 
بزرگنمایی نمی کنم.فقط واقعیت رابااند کی شوخ 
نویسی در هم می | میزم! شاد باشید. 

آقای امضاء محفوظ -گچساران: سلام. شمااز 
خوانند گان قدیمی وصمیمی مجله هستید. از اینکه 
همکاران‌قدیمی را که‌دراین‌مجله‌قلم ز ده‌اندمی‌شناسید 
واز تک تک آنهانام بردید. مرابه گذشته‌های دور, 
پر واز داد یدامی‌بخشید فضولی می کنم. اما کمی زیادی 
حساس هستید. شما یار وفادار مجله اطلاعات هفتگی 
هستید و روانیست که زود قهر کنید!! برایتان طول 
عمر آرزو می کنم. 

خانم شایسته-بلوچستان: سلام. چشم! به 
موقعش, خاط ره‌ازدواج خود راهم خواهم‌نوشت. 


سپاسگزارم! 


اد 
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دک داد حصور خد ار ایند دد هر گر به مور ت دعاو باد شک نخه 
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به خودم گفتم تو _ 

حتمابرای‌شماهم پیش آمده که خودتان را 
مخاطب قرار داده‌باشید یعنی با خودتان حرف زده 
باشید.همه ما گاهی به خودمان تشر می‌زنیم. با الفاظ 
وواژه‌های خاصی خودمان رامخاطب قرار می‌دهیم. 
گاهی خود مان راسرزنش می کنیم و گاهی هم مثل یک 
پدر ومادر مهر بان باطفل درون‌مان بر خوردمی کنیم و 
به اوامیدواری و دلداری می‌دهیم. متخصصان اعصاب 
وروان معتقدند ''اینک خودمان راچگونه‌مخاطب 
قرار دهیم. در روحیه و سلامت روح و روان مانقش 
بسیارمهمی داردومی‌تواند مارا گاه کند و ترس و 
دل‌نگرانی‌های مارا خاموش کند یا روی آن سرپوش 
بگذاردویا موجب اضطراب بیش از اندازه ماشود و 
سلامت روح و جسم مارا به خطر بیندازد '. 

"اتان کراس ؛روانشناس و محقق در بهار سال 
۰ در حال عبور از یک چهارراه در میشیگان بود 
که‌ناخودآ گاه‌از چراغ قر مزعبور کرد.اوبدون اینکه 
بخواهد., باصدای بلند فریاد زد: "ای اتان احمق! و چند 
باراین جمله راتکرار کرد بعد نفس عمیقی کشید و 
تصمیم گرفت به راهش ادامه دهد. اتان صحیح و سالم 
به خانه رسید اما به دلیل حرفه‌اش تمام آن شب به 
جمله‌ای که به خودش گفته بود. فکر کرد. او خودش 
رامخاطب قرار داده بوداما به جای اینکە از لفظ "من" 
استفاده کند.اسم خودش را به زبان آورده‌بود. درست 
مثل اینکه نفر سومی آنجاحضور داشت واورااحمق 
خطاب کرده بود. اتان کراس آن شب به این موضوع 
فکر کرد که جرابرای فریاد زدن و تنبیه کردن خودش. 
از ضمیر دوم شخص استفاده کر ده بود. 

اوتمام‌چندماه‌بعد راهم به گفت و گویی‌های 
اطرافیان و مصاحبه‌هایی که از تلویزیون پخش می‌شد. 


۸ سک 


دقت کرد.دریکی از مصاحبه‌ه ای تلویزیونی.یک 
بسکتبالیست. برای اینکه دلیل انتخاب تیم لیگ تازه 
راتوضیح دهد.از لفظ من استفاده کرده‌بود و گفته 
بود: "من نمی‌خواستم احساسی تصمیم بگیر م. من 
همیشه دوست دارم کاری کنم که بهترین‌باشد.چه 
برای خودم چه برای تیمم. "در یکی دیگر از برنامه‌هاء 
به سخنرانی طرف مقابل توجه کرد. سخنران هنگام 
اظهار نظر درباره‌یک موضوع مهم. خودش رابه‌عنوان 
سومین شخص مخاطب قر ار داده‌بود و از خودش سوال 
پرسیده‌بود و در جواب. از لفظ من استفاده کر ده‌بود. 
که وارد عمل شود ودر این زمینه تحقیق کند. اومانند 
روانشناسان دیگر به خوبی می‌دانست که‌همه‌انسان‌ها 
باخودشان حرف می زنند اما نمی دانست چرااین اتفاق 
می‌افتد و نکته بعد ی‌اینکه نوع کلمه‌هایی که انتخاب 
می کنیم. چه اهمیت و تاثیری دارند. 

نتیجه رسید که نحوه‌مدیریت گفت و گوهای‌درونی 
ماتاثی ر زیادی بر موفقیت یاعد م موفقیت‌مادارد. به 
عنوان‌مثال,وقتی خودتان راباضمیر "من "مخاطب قرار 
می‌دهید. به احتمال زیاد عصبی و دستپاچه می‌شوید 
و در موقعیت‌های حساس واسترس زاعملکرد خوبی 
نخواهید داشت. اما وقتی خودتان رابا اسم کوچک 
مخاطب قرار می‌دهید. ناگهان اتفاق عجیبی می‌افتد. 
همه چیز عوض می شود واوج می گیرید و در شرایط 
سخت. عملکر د فوق‌العاده‌ای خواهید داشت. کراس با 
توجه به نتایج تحقیقاتی که انجام داد و همچنین چندین 
تحقیقی که در زمینه‌های مشابه انجام شده بود. تصمیم 
گرفت تمر کز خود رابه طور وه روی این موضوع 
بگ‌ذارد که نقش گفت وگو با خود.در تقویت اعتماد به 


الاعات .ی پا ره ۷۱۷ 


نفس ما چگونه است. 

روشی که ما خودمان رامخاطب قرار می‌دهیم(اول 
شخص یاسوم شخص) در پوسته مغز که مر کز انديشه 
است.سویج می ز ند وسویچ دیگری‌هم درقسمت آمیگدالا 
که جایگاه ترس است. می زند و ما را به درک خودمان و 


تمام جوش و خروش احساسی‌مان نزدیک‌تر می کند یا 
فاصلے مارابا در ک خودمان, دور و دور تر می کند.ایجاد 
یک فاصله روانی.بە مااین اجازہ رامی دھد که درست 
وشغافتر فکر کنیم وعملکرد بهتری‌داشته باشیم. 
طرز تکلمم اباخودمان, همچنین نشسخوار فکری را 
که دستمایه اضطر اب و افسرد گی است. به حداقل 
می رساند۔ با خلاص شدن از افکار منفی, ما دورنما پیدا 
می کنیم. عمیق تر می ‌اندیشسیم وبهتر تم رکز می کنیم و 
بھتر می توانیم برای آیندہ برنامەریزی کنیم. 

دانشمندانی که روی ندای درونی تحقیق می کنند. 
می گویند این بخش از نخستین سال‌های کود کی در 
ماشکل می گیرد و به عنوان یک منبع الهام خلاق, در 
تمام عمر همراه ما خواهد ماند. چارلز فرنی‌هاف " 
روانشناس بریتانیابی و استاد دانشگاه می گوید: "ندای 
درون»وقتی درمانهادینه می‌شود.ثابت وپایدارمی‌ماند. 
آنقدر که می‌توانیم آن رااندیشەبنامیم.این گفت و گو 
می‌توان د موجب گفت و گوهای ذهنی بیمار گونه» روان 
رنجوری‌ها و درد و رنج‌های بسیاری شود. از طرفی 
می تواند به عنوان یک شاهد و قاضی و راهنمادر زند گی 
ماعمل کند و در همه مراحل زندگی.راه خوب و بد را 
به ما نشان دهد و به ما یاری برساند." 

وقتی کوچک بود یم 

گفت و گوباخود از زمانی که کود ک نوپایی‌هستیم 
به صورت شنودپذ یر در ما شکل می گیرد. در کود کی 
گفت وگوبا خودمدام وجود دار د ومتوقف نمی شود 


وباصدای‌بلندی که کود ک رابه‌انجام کارهاسوق 
می‌دهد.همراه می‌شود.مثل] او را راهنمایی می کند 
که چگونه لو گوبسازدیانقاشی کندیاجملات کتاب 
داستان‌رادرست.پشت سرهم ردیف کندوبەزبان 
بیاورد. در واقع نوعی نقشه راهی است که خودمان 
طراحی می کنیم تاماهر شویم. روانشناسان عقیده 
دارند.بیان کردن افکار به شکل کلمه.به کود کان نوپا 
این توانایی را می‌دهد که همه چیز برایشان ملموس تر 
و عینی تر شود؛در نتیجه افکارشان کاربردی و کارها 
آسان‌تر می‌شود. روانشناسان تا کید دارند که حرف 
زدن‌باخود.نوعی فر آیند مکانیکی وازروی‌عادت و 
بدون فکر نیست. 

هرچه که کودک بز ر گ‌تر می‌شود. گفت وگوبا 
خود درونی ترمی شود تاروزی که سر انجام این صدا 
تقریباً خاموش می شود اما دیالو گ همچنان وجود دارد 
ومادر وج ود خود بایک نفر حرف می‌زنیم واین 
به صورت عادت درمی | ید و نوعی هشدار و اخطار 
به حساب می | ید والبته مثل دوران کود کی مدام و 
بی توقف نیست. 

گروهی روانشناس کودک به سرپرستی لائورا 


,برک "در دانشگاه‌ایلی نویز جنوبی چند دهه روی ی ۱ 
تفاوت‌ه او اختلاف‌های جزیی کار کردند. آنها به این ۱ 
نتیجه رسیدند که هنگامی که مربی یا یرستار زبان و | 


سر شار از احساس, کاربردی و قدم به قدم رابه کود ک 
می آموزد واورادرانجام کاره اهدایت می کند. 
کود کان بعد ه ااز این زبان در مکالمه بااخودشان 


استفاده می کر دند تا در موقعیت‌های دیگر. به آنها 8 
دچار می‌شوند.می گویندتومی تونی این کار روانجام ‏ ۱ 


بدی... باز هم تلاش کن! 

اما کود کانی که مربیان یاپدر ومادری عصبانی: 
کم حوصله و... دارند. نمی توانند راهنماهای خوب ‏ | 
ومناسبی برای آنها باشند درنتیجه‌یاد گیری 
زبان در آنها به نوعی عقیم می ماند و بامشکلات 
متعددی‌مواجه‌می‌شود.این ک ود کان بعدا در 
گفت وگو با خود نیز دچار مشکل می شوند و وقتی به 
بحران یا مشکلی بر خورد کنند. در همان لحظه‌های 
اولیه سردر گم می‌شوند و خود رامی‌بازند وبا خشم 
وعصبانیت فقط به فکر پاک کردن صورت مساله 
خواهن د بود. مثلادر موقعیتی مشابه می گویند:ای 
احمق! نمی‌تونی هیچ کاری رو درست انجام بدی. 

برک و همکارانش در تحقیقات خود به این نتیجه 
دست بافتند که گفت وگو با خود در دوران کود کی. 
نوعی سوخت برای قوه تخیل اونیزھست وبه همین 
دلیل از اب وغذابرای کودک مهم‌تر است. در نتیجه, 
توجه و تمر کز او بهبود می‌یابد و تقویت می‌شود؛ هوش 
هیجانی او رشد می کند. عملکرد حافظه‌اش بهتر وبهتر 
می شود زیرادر موقعیت‌ها شرایط گوناگون. خوراک 
متفاوتی به مغز می‌دهد وتر کیبی از اطلاعات مختلف 
راوارد ودر مغز ذخیر ه‌سازی می کند. همچنین توانایی 
برنامه‌ریزی. سازماندهی. و تفکر را بهبود می‌بخشد. 
کود کان از طریق گفت و گوباخود. شسخصیت خود را 


باز تولید می کنند ومی‌سازند. ب رک می گوید. هر چه 
بیشتر کود کان در کود کی و هن‌گام گفت و گو با خود 
نقش مثبتی راخلق و آن راباور کنند. این احتمال 
بیشتراست که‌این نقش و کارا کتر مثبت راباخود به 
بزرگسالی ببرند.اومی گوید: "کود کانی که‌در دوران 
خردسالی با دوستان خیالی خود حرف می زنند واين 
دوستان‌رادر صحنه‌های مختلف وارد می کنندوبرایش 
نقش‌های گونا گون می‌سازند. در بزر گسالی بیشتر با 
خودشان حرف می‌زنند و همین کار موجب می شود که 
آگاهی‌شان به خودشان بیشتر باشد وقدرت کنترل 
بیشتری روی خود داشته باشند." 

حالا ما بز رك شده‌ایم 

اتان کراس در تحقیقات اولی ه‌ای که در لابراتوار 
"احساسات و کف نفس " دانشگاه میشیگان انجام داد. 
به این نتیجه دست یافت که به کار بر دن اسم کوچک 
د.اضطراب اجتماعی اورا کاهش می دھد واین ترسی 


است که بیشستر مردم هنگام حضور در اجتماع دارند 
زیرانگران هستند که ارزیابی و قضاوت شوند. این کار 
قبل از وقوع حاد ثه استرس زاموجب کاهش اضطراب 
اجتماعی می‌شود یا حتی آن را از بین می برد بعد از قرار 
گرفتن در موقعیت استرس زانیز به طور قابل ملاحظه‌ای 
موجب فر و کش کردن اضطراب اجتماعی می‌شود. 
اتان کراس از ٩۸زن‏ و مرد خواست درباره این 
موضوع حرف پزنند که چرافکر می کنند هب تمد به 
تست اوردن شغل دلخواهشان هستند ؟ به هر کدام 
از شر کت کنند گان پنج دقیقه فرصت داده شد تاخود 
را آماده کنن د.ازنیمی از آنهاخواستند در متنی که 
برای آماده‌سازی می‌نویسند., فقط از ضمیر استفاده 
کنن د و خود شان را باضسیرمقاطب بتامند درمقابل: 
از گروه‌دیگر خواسته شد فقط از اسم کوچک استفاده 
کنند. گر وه‌اول به شدت دچار استرس شده‌بودند و این 


استرس روی عملکرد آنها تاثیر چشمگیری گذاشته 


بود ویک جمله در متن آنها بیشتر از بقیه به چشم 
می‌خورد: چطور می‌توانم در ۵دقیقه خودم را آماده 
کنم؟اما گر وه دیگر اعتماد به نفس بیشتری داشتند و 
به اضطراب کمتری دچار شده بودند. آنها بعد از اینکه 
بااسم خودشان راخطاب می کر دند یک جمله مشترک 
آنهایی که از اسم کوچک خود استفاده کر ده بودند. 
عملکرد بهتر ی داش تند و در سخنرانی موفق تر عمل 
کر ده بودند(داوران افرادی مستقل از تحقیق بودند) و 

درک تحقیق دیگر کراس وهمکار انش متوجه 
شدند که استفاده‌از اسم کوچک فر د.به افرادقدرت 
می‌دهد به اندازه‌ای که دیگران آن را تهدید می بینند. 

آسان در مغز 

جیسون موزر عصب شناس و روانشناس بالینی 
دست آوردن اطلاعات لازم فعالیت الکتریکی 


داده بود که نقابی به صورت زده بود و چاقویی را 


مستعد نگرانی‌های مزمن بودند اما گر وه د یگر 
از نظر روحی و روانی در وضعیت نرمال و مطلوب 
۱ به سر می‌بر دند. از هر دو گر وه خواسته شد درباره 
عکس باخود حرف بزنند. در حالی که‌اوفعالیت 


۱ الکتریکی مغز رادر قشر پیشین و سیستم لیمبیک 


ارزیابی می کرد. 
وقتی‌خانم هابەطورطبیعی از ضمیرمن‌د رگفت و گو 


" باخوداستفاده‌می کردند.نگرانی‌هاواضطرابشان 
آنقدر بالا رفته بود که به سختی می‌توانستند نسبت 
۲ به نتیجه تصویری که دی ده بود ند. مثبت فکر کنند. 


آنهابه شدت ناامید بودند ونمی توانستند خودشان 


راآرام کنن د ومطمئن‌بودند که خانم درون‌عکس 


به قتل رسیده‌است. ف ر آیند عملکرد مغز این خانم‌ها 
نشان می دادھرچە لوب پیشانی یاقدامی‌مغز انها 
سخت تر کار می کر د.استرس بیشتری وارد دستگاه 
کناری (لیمبیک) مغزشان می شد واین وضعیت. آنها 
رابه یک چر خه معیوب تفکر استرس و تفکر بیشتر فر و 
می‌برد. از خانم‌های دیگر خواسته شد تمرین ‏ گفت و گو 
باخود"راتکرار کنندامااین باربه آنهاگفته شد به 
صورت آگاهانه به جای ضمیر.ازاسم کوچک شان 
استفاده کنند. کاهش میزان استرس در آنهاچشمگیر 
بود. نکته جالب‌تر اینکه از آشفتگی و بی‌تابی آمیگدالادر 
این خانم‌ها خبری نبود. واین نشان می‌دهد که اضط راب 
خانم های دلواپس وھمیشه نگر ان در فعالیت وعملکرد 
مغز آنها تاثیر بسیاری دارد. 

یافته‌های متخصصان نشان می دهد روش درمانی 
"درمعرض‌قرار دادن برای کسانی که‌از استرسو 
اضطراب رنج می‌بر ند. چندان هم مناسب نیست 
ارات درمانی خوبی ندارد.دراین روش از فر د بیمار 


مہ 


سی 
7 با 6۳ 


موزر.به دو گروه خانم عکس مردی رانشان : 


زیر گلوی یک زن فشار می‌داد. یک گر وه از زنان و 
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خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


مہارت ذهن آ گاهی چیست؟ 

باسلام خدمت شما خواننده عزیز 

ذهن آ گاهی یاحضور ذهن بەمعنای آ گاهی از 
اف کار رفتار. هیجانات وانگیزه‌هااست به طوری که 
بهت ر بتوانیم آنه ارامد یریت وتنظیم کنیم.به‌عبارت 
دیگرذهن آ گاهی به معنای توجه کردن به شیوه‌ای 
خاص‌است.یعنی توجه و تمر کزی که سے عنصر در 
ان د خالت دارد: ۱ -بودن در حال حاضر ۲ -هدفمند 
۳-بدون قضاوت.این نوع توجه موجب افزایش 
آ گاهی.شفافیت ووضوح و پذی رش واقعیت حال حاضر 
می‌شود. بدین ترتیب متوجه می شویم که زندگی ما 
فقط در حال حاضر رخ داده و گره گشایی می‌شود. اگر 
کاملا حضور نداشته باشیم نمی توانیم تشخیص دهیم 
که دقیقا چه امکاناتی وجود دارد؟ چطور می توانیم به 
امکانات دسترسی داشته باشیم؟ و چگونه تغییر شکل 
ورشد ایجاد کنیم؟ 

از طرفی:ذهن آ گاهی یک عامل زیر بنایی مهم برای 
رسیدن به رهایی است. زیر اروشی موثر وقوی برای 
خاموش کردن و توقف فشارهای‌دنیاویافشارهای 
ذهنی خود فرد است. 

حضور ذهن صحیح بدان معنااست که شخص 
آگاهی خودرااز گذشته و آیندەبە حال حاضر معطوف 
کند. زمانی که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد. 
واقعیت راباتمام جنبه‌های درونی وبیرونی اش 
می بیند ودر می یاہد که ذهن به دلیل قضاوت و تعبیر 
و تفسیرهایی که انجام می‌دهد دائما در حال نشخوار و 
گفتگوی درونی است. 

وقتی فرد در می یابد که ذهن دائما در حال تعبیر 
وتفسیر است قادر می شود با دقت بیشتری به افکار 
خود توجه کند وبدون‌بیزاری یا قضاوت آ نها رامورد 
بررسی قرار دهد و علت وجود آنها را دریابد. تمرین 
حض ور ذهن این توانایی رابه فرد می دهد که دریابر " 
افکار صر فاافکار هستند "و زمانی که می‌فهمد افکارش 
ممکن است حقیقت نداشته باشند راحت‌تر می تواند 
آنهارارها کند. انسان همواره پیامها یاصداهایی را از 
طریق ذهن استدلالی خود می‌شنود.. بسیار مهم است 
که وی از پیامهایی که در طی فکر کردن از ذهن خود 
می‌شنود آ گاه باشد.در گیر افکارش نش ود وبتواند 
آنها رارها کند. 

علاوه‌بر این فرد با مشاهده‌دقیق واقعیت درونی 
خود درمی یابد که خوشحالی, کیفیتی‌نیست که‌وابسته 
به عناصر بیرونی و تغییرات دنیای‌بیرون باشد وزمانی 
اتفاق می‌افتد که فر د وابسستگی به‌افکار موضع گرفتن 


سس 


جطور ذهنم را کنترل کنم؟ 


7ے 

باسسلام بهش مامشا ٦‏ 
1 ور عریز بنده دختری ۱۸ ساله ساک. رذ تان ۲ 
020 1 کن شهرستان‌هستم مدتی‌است که‌بامشکل 
تن تمر کزڈھنی روبروشدهام وبرای رفع این مشکل حتی بەدومشا سو 
۳ نھسااعسلام کرده‌اندکه‌باید 'ذھن آگاھی'ام رات 027 4 ور مسخصص هم مراجعه کرده‌ام 


گذشته و آینده خود در > کے 1 
و هتخود در گیرھستم, بگوبیدبرای رفع استرس 
بشهمم و ٣۔تمرین‏ ھای حضور ذهن را 


وبرنامەھای ذھنے از پیش تعیین شدہرارھاکندو 
در نتیجه رفتارهای خود کاری را که برای رسیدن به 
موقعیت‌های‌لذت آوریافراراز موقعیت‌های‌دردناک 
انجام می‌دهد. کنار بگذارد و به رهایی بر سد. 

یکی از اصول مهم در حضور ذهن "رها کردن" 
است.مابه طور کلی به خیلی چیزها چسبیده‌ایم: به 
باورهایمان, رویدادهای خاص, زمانهای خاص. یک 
منظره یک خواسته و...زمانی که یاد بگیر یم این چیزها 
رارها کنیم. نسبت به آنها آ گاهی وپذیرش بیشتری 
کسب می کنیم و بدین تر تیب مشکلات ومسائل رابا 
ذهنی شفاف‌تر و گشوده‌تر بررسی خواهیم کرد. 

یکی دیگر از اصول حضور ذهن اعتماد کر دن است. 
ماممکن است هميشه آنچه رارخ‌می‌دهد درک نکنيم. 
ولی می توانیم اگریاد بگیریم به خودمان یا دیگران و 
به ویژه به قوانین هستی اعتماد کنیم. این کار قدرتی 
عمیق به ما می‌دهد که امنیت. تعادل و گشایش در 
کارها رابه همراه‌دارد. 

ذهن آگاهی به عنوان یسک ابزار غیر دارویی 
برای کاهش استرس واضطراب مورداستفاده قرار 
می‌گیرد. 

همانط وری که گفته شد مهمترین ویژگی ذهن 
آگاهی بودن در لحظه‌ی حال است که تحقق کامل ان 
نیاز به تمرین و تکرار بسیاری دارد.تمرین و تلاش و 
تکراری که می توان با استفاده‌از نشانه‌های‌یاد آوری " 
هر جهبهتر به هد ف اصلی خودم ان یعنی بودن در 
لحظه‌ی حال, بر ای به وقوع پیوستن درست و کامل 
ذهن آ گاهی استفاده کرد. 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آفایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

یکشنبه بیست و شش مهرماه 
مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 


کک هُ 
اضلاعاث مل ارو ۳٦۷۱‏ 


بهتر دریاہم. ۲-از آنجا که هميشه با 
هاونگرانی‌های آن‌چه کنم؟ ولطفامثال‌هایی 
به من یاد دهید. از لطف شما متشکرم. 

زهره-ب -دانشجو از کنگاور 


نشانه‌های یاد آوری چیست و چه کارایی دارد؟ 

نشانه‌های‌یاد آ وری‌همانطوری که ازاسم آن 
معلوم است.نشانه‌هایی هستند برای یادا وری.برای 
به یاد | وردن و توجه مارابه هدف اصلی‌مان جلب 
کردن.حال این نشانه‌ها می‌تواند یک انگشتر نگین 
دارساده‌باشد ویایک دستبند و ساعت و هر چیز 
دیگری که بانگاه کر ده‌به آن.افکار مارابه سمت 
بودن در لحظه‌ی حال که اساس و پایه‌ی اصلی ذهن 
آگاھی است.معطوف کند و به‌مایاد آوری کند 
که در این زمان (زمان حال) که مهمترین لحظه‌ی 
زند گی توست.حق ورود هیچ فکر نامناسبی ومنفی 
ایی رابه ذهن خود ن‌داری,بلکه توباید فقط وفقط 
به عنوان یک تماشاچی کاملا بی‌طرف به موضوعات 
متنوعی که در اطرافت در حال به وقوع پیوستن است 
بنگری و با دریافت بهترین‌ها لحظاتی شاد رابرای 
خودت بسازی.پس فقط باید در زمان حال باشید 
و.نه در گذشته‌ای که گذشته ونه در آینده‌ای که 
هنوز هیچ چیزی از آن به وقوع نپیوسته است به 
ط ور مثال اگر در حال قدم زدن در پار کی هستید. 
سعی کنید باتمام وجود خود ازب ودن در پارک 
وزیبایی‌های_ش لذت ببرید وهمه نگرانی‌ها وافکار 
منفی خود رادر آن زمان کنار بگذارید واگر آن افکار 
به ذهنتان آمد به خود بگویید حالا نه.به این صورت 
شماتمرین خواهید کرد که در زمان حال زند گی 
کنید واز آن لذت ببرید وزمان دیگری رابرای فکر 
کردن به مشکلاتتان قرار دهید. 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


خانم زینب بیانی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


از لحاظ طب سنتی آبغوره طبع سرد دار د و برای افر اد سرد مزاج و کسانی که 
ممکن است دجار ضعف اعصاب باشند توصیه نمی‌شود. همچنین افر اد بار دار 
باید به طور محدود این چاشنی را مصرف کنند. آبغوره با افزایش اسیدیته معده 
می‌تواند درهضم غذاهای چر ب وسنگین مفید باشد. از آنجایی که آ بغوره‌محتوی 
ویتامین ت)است.می‌تواند التهاب مخاط د هان و خونریزی لثه‌ها که ناشی از کمبود 
این ویتامین باشد را کاهش دهد. به علاوه به دلیل تر کیبات ضد عفونی کننده. 
پاک کننده‌معده‌وروده‌است ودردفع کرم روده‌نیز موثر است. آبغوره صفرابر 
است و کمک به دفع زردی می کند و هم چنین می تواند باعث تقویت کبد شود. از 
طرفی به دلیل داشتن اسیدهای الی پتاسیم دار برای درمان پادرد و کمردرد.درد 
سیاتیک ورماتیسم مفید است.آ بغوره مدر است و هم چنین به دفع سموم از طریق 
کلیه‌ها کمک می کند.اين چاشنی خاصیت کاهش حرارت بدن ورفع عطش راهم 
دارد. که بدین جهت در موارد تب و سل ریوی می تواند مور داستفاده‌قر ار گیر د.از 
طرفی محر ک اشتها بوده و افزودن کمی از آن به غذامی تواند باعث طعم مطلوب 
ان شده وبه افزایش جذب املاح معدنی بے ویژه اهن موادغذایی غیر حیوانی 
مانندحبوبات کمک کند.مصرف آبغوره د ر خانم هامی تواند در باز شدن قاعد گی 
موثر باشد. به علاوه این جاشنی در درمان اسهال ساده نیز نقش دارد . 
واما خواص غیر خوراکی آبغوره: آ بغوره مصارف غیر خوراکی نیز دارد. 
استعمال | بغوره و آب‌تره‌در محل بواسیر بعد از اجابت مزاج برای این بیماری 
مفیداست.غرغره کر دن آبغوره‌به منظور کاهش تورم گلونیز توصیه می‌شود. 
هنگام خونر یزی بینی, چکاندن چند قطره آ بغوره‌می تواند به کاهش خونروش 
کمک کند. مصرف چند قطرہ | بغوره و سر که نیز می تواند در درمان عفونت 
گوش موثر باشد. ۲ ۱ 
موارد منع مصرف آبغوره:از لحاظ طب سنتی آبغوره طبع سرد دارد و 
برای افراد سرد مزاج و کسانی که ممکن است دچار ضعف اعصاب باشند توصیه 
نمی‌شود. همچنین افر اد بار دار باید به طور محد وداین چاشنی رامصر ف کنند. 
زیر آبغوره خاصیت مدر دار د وممکن است سلامت جنین را به خطر بیندازد. 
استفاده از این چاشنی برای بیمارانی که زخم معده دارند و یا مبتلا به التهاب روده 
هستند نیز منع مصرف دارد. 


سراغ فرد بیایند. ورزش‌های بدنی؛ تمرینات 

ذهنی وفعالیت‌های اجتماعی.شیوه‌هایی‌برای 

محافظت از حافظه هستند امادر این میان تغذ یه 
مهم گر م خواهید حافظه قوی داشته باشید : 

1 3 2 ند 0 
...بت سے 
کلات صبحانه مرب ونیز غذاهای چربی چون سو سیسھاوانواع غذاهای سرخ 
75 : 5 کر ۱ ا کید 
شدہ ااز برنامه غدایی خود ي ہج ۱ 

۲-هنگام ناهار از مصرف گلوسیدهای تصفیه شده پرهیز کنید:نان, برنچ سب 
انوا TS‏ 0 
ماهی ونیزاز سیزیجات استفاده نید از فو بر نید. 
SS‏ زظهر 


2 کی کز ریف ذھنے مواجه خواهید شد. 
شمابا کاهش تمر کز و عملکرد ضعیف ھی مو ا 


آبغوره باعث کاهش فشار خون می شود ؟ این طور به نظر می رسد 
که آبغوره به دلیل داشتن ویتامین نمی تواند باعث کاهش چربی و فشارخون 
شود.البته ذ کراین نکته ضروری است که گر چه این چاشنی می‌تواند تاحدودی 
از افزایش کلسترول بد و کاهش کلسترول خوب و افزايش فشارخون جلوگیری 
کند. ولی در موارد پرفشاری‌خون و چربی خون بالا مصرف آبغوره جایگزین دارو 
نخواهد بود و داروهای تجویزی پزشک نباید کم یا قطع شود بلکه مصرف آبغوره 
می‌تواند در کنار درمان‌های استاندارد این بیماری‌ها مورد توجه قرار گیرد. ذ کر 
این نکته نیز حائز اهمیت است که نگهداری و حرارت طولانی مدت آبغوره نیز از 
آبغوره در کنترل وزن موثر است؟ گاهی اوقات افراد به منظور کاهش 
وزن به‌طور ناشتا ابغوره‌ مصرف می کنند. این افر اد بايد بدانند که مصرف ناشتا و 
مداوم آ بغوره‌می‌تواند به مخاط دستگاه گوارش آسیب وارد کرده‌و ان رامستعد 
زخم کند. تغییر شیوه زند گی از جمله؛ افزایش فعالیت بدنی همراه‌با رژیم غذایی 
کم کالری می‌تواند در کاهش وزن افراد موثر باشد.اماافزودن آبغوره‌به سالاد 
به خوش طعم شدن آن کمک می کند واز آن‌جایی که‌این غذا کم کالری‌بوده 
مےتواند در کنترل وزن موثر باشد . 
مصرف آبغوره کیک زده مجاز است؟ در زمان‌های قدیم مر سوم بود 
که کیکی که روی آبغوره‌می‌بست رابر می‌داشتند وبقیه آن رامصر ف می کر دند. 
گرچه تاکنون مسمومیت ویا بیماری دیگری که در اثر مصرف کوتاه‌مدت آن 
ایجاد شده‌باشد گزارش نشده‌است. مخصوصااگر مقدار کیک ناچیز باشد.امااین 
کار از لحاظ سلامتی صحیح نیست.لازم به ذ کر است که هر گز نبایدلایه کبک 
ا7آ رد داخل طری مکار و تصرف نو ارآن طلے که‌مصرف درارمدت 
آبغوره کیک زده می تواند در بروز سر طان نقش داشته باشد. لذا توصیه می شود 
که از مصرف باقوهانده آبغوره کیک زده اجتناب شود ‌ 


بهار عظمتی؛ دکترای تغذ یه 
: 1 2 ۱ 
آنھا,ءاستراحت یم اد )0 ۶۶۷۶۶۰۶ 
سر دب ءاستراحت 1 ر ۱ ۱ 
عماکرد مغزی وتقویت ا ضروری است. ۱ 


ن ومفصل پرهیز کنید.ترجیحا غذ 
ناهار 


خود را 
۵-سه بار در هفته از 

هستند که 3 لد غشاء یاخته‌های عصبی شر کت دارند. ۱ 

1 ی مصرف کنید. این مواد حاوی مقاد یر بالای ویتامین 


۳ زیجات بیشتر 
ک0 رجات حاوی آنتی اکسیدان‌ها هستند که قابلیت‌های 


هستند. بعضی از میوەھاو سبز 
دهنی ر می 3 5ھ ۲ 

۷ آهن که غالبًاکثریت بانوانبافقر آن روبه روهستند. نقش بسح هی ر‫ 

۱ 7 عز . گوشت های فرمز» 
e 0٦٣‏ 1 ۱ ِ 
دل چگر سیاهوقلوهدارای مقدارزیادی آهن‌هستند.لبته این ده‌درانواع سبزیج 
وغلات وجود دارد. ۱ 

یتسد ن آب بدن بات کاهش سسطح تم رکزمی‌قسود بهمین هبل ۳۰ 
و ار 


« 
ba 


ده دالا از علم است 


9او علی سینا 


سلسله‌گزارشهای زندان 


mh 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته: ندامتگاه‌اوین 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


7 ہے و سے 


وس‌ایل موجودش فقط یسک میز بود و دو صندلی در 
دو طرف آن. نشستم و وسایلم راروی میز چیدم و به 
در خیرہ شدم... 

حدود دہالی پانزده دقیقے بعد صدای مدیر بند 
راشنیدم که می گفت: دفتر نه... برو واحد فرھنگی... 

مردی با صدای بم و لهجه آذری شروع کرد به 
تشکر کردن. از صدای قدم‌هایش می شد فهمید در 
حال نزدیک شدن است. بالاخره در باز شد. ان سوی 
در مردی درشت هیکل, با قامتی متوسط ایستاده 
بود. موهای سر و محاسنش سپید بود. صورتی گرد و 
گوشتالود داشت. موهای صاف و لختش, پر یشان بود. 
طول اتاقک را با قدم‌هایی با صلابت طی کرد می‌شد 
فهمید ورزشکار است. جلو آمد و سلام وعلیک گرمی 
کرد وروی صندلی نشست. در چنین شرایطی طبعا 
برای من که می‌توانم جای فرزند چنین آدمی باشم. 
گفت وگو کردن کمی دشوار می‌شود. به همین خاطر. 
قبل از هر سخنی از او خواستم تا اگر تمایلی به گفت و گو 
ندارد. خودش را مجبور نکند. 

مرد لبخندی زد و گفت: چهار سال است اینجا 
هستم. در این مدت بارها متوجه شدم شما برای 
مصاحبه آمده‌اید. اما غرورم یا غیر تم قبول نکر د بيایم. 
ولی چند وقتی است که تصمیم گرفتم بیایم اینجا 
بنشینم و حرف‌هایی رابزنم که شاید سالهاست روی 
دلم مانده وبه کسی نگفته‌ام. بالاخره هر ادمی یک 
روزی.یک جایی باید اعتراف کند وامروز برای من 


و 


۳ 7 
اضلاعات ہی 


fariba_zavarei@yahoo.com 


باتشکرازهمکاری قوەقضاییهریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر قزل حصار وورامین ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگامهای فوق الذکر: روابط عمومی‌سازمان زندانھا: 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران وتمامی عزیزانی که‌در 
تهیه‌این گزارش ها باربمان می دهند. 


همان روز است. معلوم بود غصه‌های زیادی در دل 
مردانباشته شده وبه دنبال فرصتی است تابا گفتن 
آنهاء برای مد تی ولو اند ک به آرامش هر چند کوتاهی, 
دست یابد. مرد قبل از آن که منتظر سوال من شود 
گفت: من خیلی اهل خواندن مجله و روزنامه نیستم. با 
مجله شما هم اینجا اشنا شدم. خیلی از بچه‌های اینجا 
امده‌اند و با شما صحبت کرده‌اند. وقتی فهمیدند من 
هم تصمیم گرفته‌ام بیایسم وحرف بزنم خیلی کمکم 
زد که عطورشرو کت رب کرم لان من اا 
هستم. می‌توانیم شروع کٹیم۔ .  .‏ _ 

کاملا مشخص بود او با آمادگی آمده است. 
بنابراین دیگر درنگ جایز نبود. شروع کردیم. مرد 
سپید مو اینطور شروع کرد. 

من پنجاه وهشت_-نه سال دارم. فرزند پنجم 
یک خانواده پرجمعیت آذری هستم. چهار برادر وپنج 
خواهر بودیم و در خلال این سال‌ها دو خواهرم را از 
دست دادم.پدرم ار تشی بود و مادرم هم خانه دار. خدا 
رحمتشان کند. هر دوالان از دنیا رفته‌اند. من دوران 
کودکی‌ام رادر همان شهر خودم گذ راندم. همانجا 
مدرسه رفتم و تا کلاس هفتم قدیم درس خواندم.ای 
کاش ھمیشے همانجا می‌ماندیم و هیچ وقت پایم به 
تهران نمی‌رسید. 

همان زمان که محصل بودم. ورزش راهم شروع 
کردم.البته ورزش کردن-آن هم به صورت حرفه‌ای 
_در خان واده‌ما جیز جد ید و تازه‌ای نبود. قبل از من 
یکی از برادرهایم وارد ورزش شده بود و در رشته 
خودش, آدم موفق و سرشناسی هم بود. بعد از او من به 


صورت حرفه‌ای وارد ورزش شدم. رشته مورد علاقه 
من بو کس بود. چون قوی هیکل هم بودم؛ مربیان اميد 
زیادی به اینده من داشتند. اما دو دلیل باعث شد که 
نتوانم ورزش راادامه دهم. 

برادرھای بزر گم تمایلی به ماندن در شهر خودمان 
نداشتند. انهابه تهران آمدند و در یکی از مناطق 
مر کزی تهران که بورس لوازم ورزشی بود مغازه‌ای 
گرفتند و کار راشروع کردند. اقامت آنها در تهران 
باعث شد تا بقیه_-از جمله من-وسوسه شویم که 
ماهم روانه تهران شسویم.اوایل میآمدیم چند روزی 
می‌ماند یم وبعد می‌رفتیم.اما کم کم اقامت‌هایمان 
طولانی تر شد و همین باعث ترک تحصیل و اقامت 
دائمی در تهران شد. جاذبه‌های تهران آنقدر بود 
کر مرا من اور مم رارق 
وارد بازار کار شدن این خسن راداشت که از نظر 
مالی مستقل می شدیم و پدرم نگران آینده شغلی‌مان 
نمی‌شد. در واقع ما داشتن شغل ومنبع در امد رابه 
ماندن در شهرمان و ادامه تحصیل و ورزش ترجیح 
دادیم.البته در تهرآن هم می‌شد درس خواند و ورزش 
کرد. اما من دیگر علاقه‌ای به درس خواندن نداشتم و 

دک 

ایند کے کم 
مطمئن بودم رفتنم به مدرسه بی‌فایده‌است»ضمن آن 
که وقتی کسی راه پول در آوردن رایاد می گیرد یکی از 
انگیزه‌های ادامه تحضیل را از دست می دھد! 

باپیروزی انقلاب ومنع ورزش بوکس:عملا 
امکان ادامه فعالیت ورزشی‌ام هم غیر ممکن شد و 
من فقط و فقط در بازار ماندم و کار کردم. مدتی بعد 
هم خانواده کلا کوچ کردند و به تهران آمدند. اگرچه 
در طی این سال ها بعضی‌ها دوباره پر گشتند شهرمان, 
بعضی‌هااز ایران رفتند وبعضی‌ها هم در تهران ماندند. 
اما کلا مسیر زند گی مان تغییر کر د. 

زمان خدمتم که رسید. مغازه رابه برادرها سپردم 
ورفتم خدمت. ان زمان خدمت ۴ ماه کامل بود و 
من دو سال خدمت بودم. بعد از پایان دوره خدمت. 
دوباره برگشتم و کار را ادامه دادم. 

از آنجاکه خانواده‌ماء یک خانوادەسستی و 
مذهبی بود. اجازه نمی‌دادند که دختر و پسر خیلی 
مجرد بمانند. همین که تکلیف کار و سربازی پسرها 
مشخص می‌شد باید ازدواج می کر دند. دخترهاهم که 
معلوم است.با آمدن اولین خواستگار خوب روانه خانه 
شوهر می‌شدند. تشخیص خوبی و بدی خواستگار 
دخترهاوزن انتخایی پسرها با پدر و مادر بود. به 
همین خاطر هیچ کس حق اظهار نظر هم نداشت. 
ماجرای ازدواج من هم همین شکلی بود. در عرض 
یک ساعت همه چیز انجام شد. یعنی به من گفتند بايد 
برویم خواستگاری و رفتیم و جواب مثبت گرفتیم و 
بر گشتیم. کسی نظر من یاعروس انتخابی رانپر سید ند 
یاحتی مهلت و فرصتی ندادند تا مافکر کنیم همه چیز 


خیلی سریع اتفاق افتاد. 

دختری که خانواده‌ام برایم انتخاب کرده بودند. 
پنج سال از من بزر گتر بود و از نظر فرهنگی هم تفاوت 
زیادی با من داشت. من اصالتا و جد اندر جد آذری 
بودم واو و خانواده‌اش از یکی از شهرهای استان 
مرکزی. حتی نوع نگاهمان به زندگی با هم فرق 
داشت. ولی همانطور که گفتم هیچ کس به این چیزها 
توجه نکرد. مراسم عقد وعروسی ما؛ خیلی زود سر 
گرفت. مهریه خانم من آن سال یعنی حدود سی و 
شش -ھفت سال قبل صد هزار تومان بود. عددی که 
آن روزها برای مهر یه خیلی زیاد بود. اما خانواده من. 
این مبلغ راپذیرفتند چون در این خانواده هیچ وقت 
طلاقی اتفاق نیفتاده یا مهریه‌ای مطالبه نشده. 

زند گی مادر شرایطی شکل گرفت که‌جز 
هیجان ات جوانی؛ هیچ چیز دیگری رانمی‌شناختیم. 
سال‌ها گذشت تافهمیدیم چقدر باهم فرق داریم و 
بزرگترین وبدترین مساله مااین بود که همسرم به 
شدت به مادیات و تجملات علاقه داشت. من هم که 
جوان بودم و فکر می کردم هر چه درمی آورم باید 
خرج کنم. در آمدم هم خوب بود. 

بنابراین یک زند گی مرفه برای او درست کردم. 
خانه.اتومبیل‌شخصی. مسافرت‌های ز یار تی سیاحتی. 
مهمانی, بریز و بپاش. بی‌دریغ خرج می کردم و فکر 
می کردم زند گی همین است. بچه‌ه اهم که به دنیا 
آمدند همین روال ادامه داشت. ما صاحب دو دختر و 
یک پسر شده بودیم و من فکر می کردم دنیا هميشه 
همین جور است و خوشبختی معنی‌اش همین است. 

امااز قدیم گفته‌اند. در ھمیشے روی یک پاشنه 
مشکل زندگی ما زمانی به وجود آمد که... 

کار بازار کار پر خطری است. فر وشنده مجبور 
است جنسش را بفروشد. غریبه و اشنا ندارد. نقدی و 
چکی ندارد. جنس باید فروخته شود. حالا دیگر خدا 
باید رحم کند غریبه‌ای که جنس چکی بر ده آدم پاک 
و درستی باشد و پول را بیاورد و گرنه ممکن است همه 
چیز ناگهان بهم بریزد. درست مثل اتفاقی که برای 
من‌افتاد. آن‌هم زمانی که فکر می کر دم همه چیز 
خوب پیش می رود. 

آن روز خریسداری آمد و مبلغ بالایی از مغازه 
ماخرید کردودر قب ال خریدش چک کشید. 
نمی خواستم چک راقبول کنم. اما او صورتحساب 


در 
(باور و پذ یرش برخی اتفاقات گاهی خیلی سخت و 
حتی دور از ذهن است. باور اينکه زنی با پیش از شصت 
سال سن حاضر شود به خاطر داشتن سند ملک ویاچندین 
میلیون تومان, همسرش راروانه زندان کند.خودش 
دربه‌در خان هاقوام شود بچه‌هایش تنه ابمانند.واقعا 


دشوار است.اما ما فقط شنونده حرف‌های یک طرف 
این ماجرا بودیم. حتما همسر او نیز حرف‌هایی برای 


مابقی خر یدهایش رااز مغازه‌های دیگر نشانم داد و 
گفت همه او رامی‌شناسند و به او جنس چکی می‌دهند. 
من هم وقتی دیدم همکارانم مبالغ بالاتر و پایین تری از 
من به او جنس داده‌اند. من هم اعتماد کردم و جنر ھا 
خیلی هم تلاش کردم دا شتا ید پول وف رازہ 
کنم. امافقط وقت و پول بیشتری از دست دادم و به 
پولم هم نرسیدم. 

برای من که مغازه‌ام اجاره‌ای بود و هیچ پس 
اندازی نداشتم. از دست دادن آن همه پول ضر به بدی 
بود. دستم حسابی خالی شده بود. احساس می کردم 
اعتبار چندین و چند ساله خودم رااز دست بدهم. 
باید این ضرر رایک جوری جبران می کر دم. تنها 
راه‌این بود که خانه وماشین رابفروشم.می‌خواستم 
دوباره سر پا شوم. باید چک‌هایم راپاس می کردم. 
باید یک مغازه می‌خریدم و از نوشروع می کردم اما 
کارهایم به مذاق همسرم خوش نیامد. اوبه آن نوع 
زند گی عادت کرده بود. از اول ماشین زیر پایش 
بود. بی‌حساب و کتاب خرج می کرد و هیچ وقت در 
مضیقے نبود. حالاتجربه ناخوشایند بی پولی رااصلا 
نمی‌توانست تحمل کند. ۱ 

او تصور می کرد من پول دارم و می خواهم آن‌ها 
از خدابی خبر خورده. آبرویم در خطر است واگر 
نتوانم خودم را نجات دهم به زمین می خوریم و به این 
ترتیب مشکلات ماشروع شد وهمسرم شروع کرد به 
من کرد و ذهن بچه‌هایم راعلیه من تحریک می کرد 
و من ناچار بودم برای ادامه حیات شعغلی‌ام. کاری 
راانجام‌دهم که آنهادوست ندارند. خانه وماشین 
رافروختم. بدهی‌هایم رادادم ویک مغازه کوچک 
خریدم وبه همسرم گفتم با در آمد مغازه می‌توانیم 
دوباره‌سر پا شویم. اما همسرم مرا باور نداشت و مدام 
بود, فاجعه وقتی عمیق تر شد که پدر ایشان فوت کرد 
وارثیه قابل توجهی به اورسید. من هیچ چشمداشتی 
بے پول او نداشتم اما او که تازه مزه پولدار بودن را 
می چشید جوری عوض شد که دیگر حتی من هم 
او رانمی‌شناختم. اوبدون ان که حرفی به من بزند 
رفت دادگاه و مهری هاش را مطالبه کرد. آن هم در 


گفتن دارد. ضمن آن که در یک ن-گاه اجمالی به زند گی 
زنان دوره‌های قبل به این نتیجه می ر سیم که آنها به‌دلیل 
وابستگی مالی شد ید به همسر واقعا خود رادر معرض خطر 
می دیدند,اینکەاگر روزی به هر دلیلی همسر نتواند ویا 
نخواهد مخارج زند گی او را تامین کند.چه بر سرش خواهد 
آمد. این استرس باعث می شود او به فکر روز مبادایی که 
شاید هیچ وقت اتفاق نیفتد.باشد وقتی هم بے هر دلیلی 
احساس خطر کند. بلافاصله به فکر چاره بیفتد. 

اما گاهی چاره‌هاء ناچار از آب درم ی آیند. دقیقامثل 
رفتار سوال برانگیز همسراین آقاء که رفتارش دیگر برای 


۵ تم ۹۲ 


شرایطی که من تازه مغازه خر يده بودم و هنوز دستم 
خالی بود. روزی که دادخواست به دستم رسید باور 
نمی کردم همسرم واقعا چنین کاری کرده باشد. اما 
ماجرابه مهریه ختم نشد. هنوز در گیر داد گاه مهریه 
بودم که رفت تقاضای نفقه و اجرت المثل سال‌هایی 
را کرد که بامن زند گی کرده‌بوداعلت‌این کارهارا 
رابه نام او کنم. مغازه را بفروشم و تبدیل شوم به 
یک آدم عاطل و باطل به او گفتم خانه و مغازه سهم 
بچه‌هاست و من برای مهریه او که با محاسبه نرخ 


جد مال قبل تهایتاده بت میلو شذہ تو درخانةَ ء 


ومغازه رانمی‌فروشم.امااواز هر طرف مرادرفشار 
کرد بلکه بابت سال ‌هایی که پر داخت نکر ده‌بودم. 
تقاضای دیر کرد هم داد! 

باورم نمی شد زنی در آستانه شصت سالگی دست 
به این کارها بزند. اما او در گیر طمع شده بود. بدتر از 
همه آن که از طرف خانواده‌اش هم حمایت می‌شد. 
یک روز من طاقتم تمام شد ویک کشیده به او زدم. 
اوبلافاصله از من شکایت کرد و مطالبه دیه کرد. در 
حالی که شب می گفت من از تو پول ديه نمی‌خواهم 
روز بعد رفت داد گاه و شکایت کرد که ديه رانداده‌ام. 
من هم گفتم اگر می‌خواهد این طور ادامه دهد بهتر 
است برود واو هم رفت و شکایت کرد من او را از خانه 

خلاصه الان چهار -پنج سال است من در زندانم. 
آن هم برای زنی که هنوز نه او تقاضای طلاق داده‌و 
نه من قصد طلاقش را دارم. 

از بچه‌هایم یکی ازدواج کرده و دو تای دیگر 
مجردو تک وتنها در خانه هستند و خودش منزل 
برادرش است. حتی در این سال‌ها قید خانه و بچه‌ها 
راهم زده. من اینجا کار می کنم. گاهی هم به مرخصی 
می‌روم. مغازه را باز می کنم تا حداقل خرج بچه‌ها را 
دربیاورم. نها هم مانده‌اند مستاصل که چرامادرشان 
این رفتارها را دارد. من حاضر شدم مهریه‌اش را به 
اقساط بدهم. اما دیگر نفقه و اجرت المثل و دی ر کرد 
رااز کجا بیاورم؟ مگر در این سال‌ها من برای او کم 
گذاشتم.خانه, زند گی» مهمانی و سفر همه چیز را 
داشت.بهترین‌ها را می‌خورد و می‌پوشید. حالا چون 
چند روز دست من خالی شد این طور باید با من رفتار 
می کرد؟ واقعا این حق من است؟ ۳ 


حل مشکل و چاره جویی نیست بلکه لجبازی 
بچگانه‌ای‌است که نه فقط آبروی آنهارا در معرض 
خطرقرار داده بلکه عمر و زند گی هر دوراهم به تباهی 
کشانده‌وحالاهر دوطرف ماجرادرست مثل بچه‌ها, 
کود کانه روی خواسته‌های خود پافشاری می کنند و هیچ 
کدام حاضر نیستند حتی اند کی از موضع خود عقب نشینی 
کنند.به راستی تکه‌ای کاغذ که مالکیت چند متری را 
به نام کسی کند یا چند میلیونی حساب بانکی می تواند 
آرامش‌ازدست رفته‌ای رابه کسی بر گر داند؟!زند گی 
تباه شده‌ای رااحیا کند؟) 


گک- 


٭٭ 


کټا سفینه 


اي است ک۸ 


شا 


و 


س ہی کر ان ذمان ر ادر می نهد دد 


9ا انیس یکن 


سوژه 


همین جاهابود. همین اطر اف...در حالی که‌هميشه 
فکر می کردم یک قرن از من دور است: ولی آنقدر 
نزدیک بود که باورم نمی شد. از وقتی وارد زند گی ام 
کے تنهاحکم یک همخانه یک آشپزیاکمی‌بیشتر. 
یک آشناراداشت.ازاین بیشتر نبود. خودش هم 
می دانست ومن نمی دانستم که‌اومی تواند عمیق‌ترین 
احساسات مرادر ک کند. بیست سال در غفلت بودم 
ووقتی اورااز دست دادمءتازہ حضورش راحس 
کردم. 

بیست ساله بودم که برای تحصیل و کار و زند گی 
بهتر به تهران آمدم. دانشگاه از من یک آدم کتابخوان 
و اهل فکر و بعدها یک منتقد و نظریه‌پرداز ساخت. 
دوستانم مرابه دنیایی پرت کر دند که سال‌ها و قرن‌ها 
از زاد گاهم دور بود. دیگر هر وقت به شهر کوچکمان 
می‌رفتم.خودم راغریبه تراز قبل حس می کردم. 
دیگر آن‌وردهای پر مهر مادرم ونصایح کلیشه‌ای 
پدرم که همیشه نگران معتاد شدن من بود و یا اینکه 
دوستانم کلاه سرم بگذارند و پولم رابالا بکشند. کمی 
برایم خنده‌دار بود. امامن همیشه احترام و حرمت 
بزرگترها رانگه می‌داشتم. شاید برای همین بود که 
همه فامیل رویم حساب می کر دند وهر کس برای 
دکتر رفتن‌ویا کار اداری گذرش به تهر ان می‌افتاد. 
می آمد به خانه ۰ ۴متری‌من وشب را آ نجامی گذراند. 
می گفتند مهر داد مهمان نواز است. می گفتند افاده‌و 
غرور ندارد وهنوز خاکی است ومثل خودمان است. 
در حالی که این طور نبود. من سال‌ها بود که دیگر مثل 
آنهانبودم ودنیایم حسابی با آنهافاصله‌داشت.اما 
همان احترام سادہ و مهمان نوازی نیم بندم دل انها 
راخوش می کرد. 

ده‌سال بعد خبر فوت خاله و شوھر خاله‌ام را 
شنیدم و مادر از من خواست خودم رابرای تشییع 
جنازه بر سانم. پنج نفر از اعضای خانواده در یک حادثه 
رانند گی فوت کرده‌بودند. بیشتر شبیه یک تراژدی 
بود.همه چیز بهم ريخته بود. حالا تنها بازمانده خانواده 
سیمین بود.دختر هجده‌ساله‌ای که هنوز کفن مادر 
وپدرش خشک نشده بود که عموهااصرار داشتند 
به عقد یکی از پسر عموه اد بياید. دختر ک بیچاره 
نمی خواسست این اتفاق بیفتد. مادرم دست مرا گرفت 


و ملتمسانه از من خواست او رابا خودم به تھران بیاورم 
و عقدش کنم و 


سس 


کیانا نصرت‌زاده 


شو که شده‌بودم.امانمی‌دانم چر انتوانستم در 
اتوبوس بودم و تازه عر وسم هم کنار دستم نشسته بود. 
دختر ک ساده‌وبی گناهی که از اتفاقات دنیاجز مرگ 
ناگهانی خانواده‌اش هیچ نمی‌دانست. 

وقتی آمدیم تھران همان هفته‌های اول متوجه شدم 
هیچ وجه مشتر کی با او ندارم. از هیچ دری نمی شد با او 
حرف زد. کم حرف بود وعاشق سریال‌های تلویزیونی. 
وقتی می بردمش سینما خوابش می‌برد و هیچ علاقه‌ای 
به موضوعات جدی نداشت. اوایل اصرار می کردم 
که درس بخواند و به دانشگاه برود. سے سال کنکور 
داد و قبول نشد ودست آخر ملتمسانه از من خواست 
که اجازه بدهم برود کلاس شپزی. تازه‌متوجه شدم 
جقدر او راعذاب داده‌ام وبه کاری وادارش کرده‌بودم 
که هیچ علاقه‌ای به ان نداشت. 

باذوق به کلاس آشپزی رفت. بعد کلاس خیاطی و 
حسابی سرش گرم شد. من هم زند گی خودم راداشتم. 
دوستان‌فیلسوف‌وهنر مندم‌رادعوت می کر دم‌وسیمین 
مثل یک کدبانواز آنها پذیرایی می کرد.ولی هر گز در 
جمع ماشر کت نمی کرد. پنج سال که از ازدواجمان 
گذشت.اصرار کرد بچه‌دار شویم.من علاقه‌ای به بچه 
نداشتم. به این فکر می کردم زن وش وھری که هیچ 
حرفی برای هم ندارند چگونه می‌توانند فرزندی داشته 
باشند.ولی اوعاشق بچه بود. در اولین آزمایش‌هامعلوم 
شد که سیمین به دلایل کاملا واضح نمی تواند بچه‌دار 
شود.سعی کر دم دلداری‌اش بدهم. به اواطمینان دادم 


۱ ی ابس 
اعاٹ مس ارو ۳٦۷۱‏ 


که زند گی بدون بچه هم می شود خوب باشد. 

اوه مثل یک بچه خرف گوش کن قیول کرد و 
دیگر راجع به بچه چیزی نگفت. این همه سال زند گی 
مابدون هیچ دعوا و مرافعه‌ای جلو رفت. او قانع بود به 
همه چیز ومن حضورش را کاملا نادیده می گر فتم و 
به کارهای خودم می‌رسیدم تااینکه بعد از بیست سال 
خبر سرطانش مارابه خود آورد. د کتر گفت دیر شده. 
بهتر است اذیتش نکنیم و بگذاریم در آرامش برود. 

رفتنش مثل آمدنش بی‌صداو بی‌هیاهو بود. وقتی 
اورابه شهرمان بر گردان دم و کنار مادر وپدرش به 
خاک سپردم وبه تهران بر گشتم. تازه فهمیدم خانه 
چقدر بی او خالی است. همه جا رنگ و بوی او راداشت. 
قلاب بافی ھایش, نظم و تر تیب خانه و بوی یاس‌هایی 
که در تراس پیچ خورده بود و دیوار را پر کر ده بود... 

بعد از رفتنش تازه فهمیدم این همه سال تنها 
نبودم وبدون اوناگهان چقدر خالی شده‌ام. همین که 
همیشه در خانه منت رم بود وچای تازه دمش عطر 
هل رادر فضا پر می کرد خانه‌ام راپر از زند گی کرده 
بود.شاید هیچ وقت برایسش درددل نمی کر دم.ولی 
اوانگار نگفته‌ها رامی‌شنید و روزهای سخت زند گی 


به من آرامش می‌داد و حالا که نیست گوبی دست و 
پاهایم راگم کرده‌ام. 

چند روز دیگر سومین سالگرد فوت اوست. روزی 
نیست که به او فکر نکنم و محبت‌های ش رابه یاد 
نیاورم.انگار عاشقش بودم و خودم خبر نداشتم وبا 


رفتنش تازه دارم درد ھجران می کشم. 2 


دین واخلاق 


كت 


از:ا.ح.دزی 


گذری بر معارف وا لا ومهتوای صهیفه سجادیه 


صحیفه سجاد یه اثر فاخر و ارزشمندی است که از 
پیشوای چهارم امام سجاد (ع) به ماند گار ماندهاست. 
این مصحف شریف از آ نچنان ارزشی نزد بزر گان دین 
واخلاق برخوردار است که معروف به اخت القر آن 
است به طوری که اگر نهجالبلاغه رابرادرقرآن بدانیم 
صحیفه سجادیه را خواهر قران می‌دانند. دعاهای 
وارده از امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه نه تنها راه 
ار تباطی بسیار نز دیک و منطقی بر ای مناجات با خدای 
متعال است. بلکه راهبرد و دستورالعمل‌های دقیقی 
رانیز برای اهل طریقت و معرفت معرفی می کند که 
روش انسانیت وجذب صفات الھی را آسان می کند. 
اگرچەدعاوراز ونیاز از مضامین محوری بخش‌های 
صحیفه سجادیه است,اماباید توجه کرد که باتدبر 
در آن,عالی ترین معارف بشری وپربارترین فضائل 
انسانی واسلامیرابهصورت یکی از عمیق‌ترین 
| موزه‌ه ای‌اجتماعی ودریک کلمهدوای دردهاو 
مشکلات عدیده‌جامعه بشری مدرن امر وز عنوان 
کرده‌است. طوری که باید گفت.اگر مشکلات در 
سراسر جهان و به خصوص دنیای اسلام وجود دارد. 
نتیجه عمل نکر دن به همین مفاهیم گر انمایه‌قر آن. 
نهج ‌البلاغه و صحیفه سجاد یه است. امر وزا گر در رفتار 
یک کشوربه اصطلاح اسلامی مشاهده‌می کم که 
چگونه با بی‌تدبیری و سوء مدیریت خود یک فاجعه 
بزرگ انسانی رارقم می‌زند و آشکاراحقوق به حق 
ضیوف ال حمن را پیمال می کند. یه خاطر این است که 
هیچ گونه آشنایی با این مبانی گوهر بار دینی و اسلامی 
ندارد. جرا که در همین صحیفه سجاد یه و رساله حقوق 
امام سجاد (ع) ارزش فر یضه حج و حقوق افرادی که 
توفیق زیارت خانه عشق راپیدامی کنند. مانند کسانی 
می داند کەباملائک الهی محشورمی‌شوند وپایمال 
کردن حقوق آنان راپایمال کردن حقوق خداوند 
می‌داند. امروز فرصت آن فرارسیده تا همه مادوای 


دردهای لاعلاج خود رادر متون وفر مایشات رسیده 
خود استمداد کنیم که صحیفه سجادیه یکی از همین 


منابع است. امام خمینی(ره) در ارزش مبانی صحیفه 
سجادیه فر موده‌اند: صحیفه سجادیه از بزرگترین 
نعمت‌هایی است که ذات مقدس حق بر بند گانش به 
وجودش منت گذارده است." 

همچنین مقام معظم رهبری در دیدار بااقشار 
مردم ومسئولان نظام فرمودند: "من به شماتوصیه 
می کنم بروی د صحیفه سجادیه را بخوانید ودر آن 
تدبر کنید که این مصحف شریف یک کتاب درس 
زند گی و اخلاق است.از دعاهای معتبر در این صحیفه 
اسستفاده کنید. ولو کم:اینها انسان را در همه میدان‌ها 
قوی می کند و در دل وروح و باطن خود احساس قدرت 
وقوت می کند. 

دراین مختصربه چند نمونه از حقوقی کەدراین 
کتاب ماثور ماموظف به رعایت آن ودر زند گی‌های 
روزانه به عدم رعایت آنهامبتلابه هستیم.اشاره 
می کنیم: 

حق خداوند 

اماخداوند که چون‌اورامی‌پرستی بسیاربز رگ 
است.هیچ شریکی برای او مگیر پس چون بااخلاص 
چنین کنی او نیز قرار می دھد برای خودش در حق تو 
کفایت امر دنیاو اخرت تو راتعهد کند و آنچه رااز آن 
دوست بداری برایت حفظ فرماید. 

حق نماز ۱ 

اماحق نماز این است که بدانی با آن به مهمانی خدا 
می روی ودر پیشگاه و منظر اومی‌ایستی. پس در مقابل 
او باید با آرامی و سرافکند گی و فروتنی اعضا ایستاد. 

حق زبان 

ان حضرت در ادامه می‌فر مایند: حق زبانت این 
است که آن رااز دشنام دادن گرامی داری وعادت 
دهی به خیر وبه ادب وتربیت وادارش کنی و آن راجز 
در موارد نیاز و سود دین و دنیابه کار مگیری معافش 
بداری از سخنان یاوه زشت کم فایده‌ای که اززیان و 
خسرانش ایمن نیستی و در آمدش ناچیز است و زبان 
گ واه عقل وراهنمای آن و آراستگی فرد خردمند به 
عقل او و زیبایی رفتارش در زیر زبان اوست و قدرتی 
وجود ندارد جز از ناحیه خداوند. 
انداز تو نز د پر ورد گارت است وسپرده‌ای, که نیازی به 
شاهد و گواه گر فتن ندارد. چون این را دانستی اعتماد و 
اطمینانت به آنچه در نهان به امانت می‌سپاری بیشتر 
است تااز آنچه آ شکار می‌دهی‌وشایسته‌است که 
آنچه باخدا آشکارا داشته‌ای, پنهان نمایی و در هر 
حال ووضعیتی آن مطلوب به صورت راز بین تو واو 
باشد و آگاه‌ننمایی بر آن (در آن چیزی که به امانت 


۵ عم ۹4 اطلامات بی 


پاسخ به مسائل ]۳ ص 
ار ۰ 


از مقام معظم رهبری 


اند 


1 -آ یا عمل به استخاره واج ب است؟ 

الزام شرعی در عمل به استخاره و جود ندارد ولی 
بهتر است بر خلاف آن عمل شید 

۲-بناب رآنچ هگفته می‌شو دکه د رکارهای خير 
نیازی به استخارهنیست,آ یاد ر مور دکیفی ت انجام 
آنها ویاد ر مورد مشکلات پیش‌بینی‌نشدها یکه 
درخلال‌انجا مآ نها ممک ناست پیش بیاید.استخاره 
0ص 0 
محسوب می‌شود ویااینکه فقط خداا زآ نآگاه 
/رےت؟ 

استخاره برای رفع حیرت وتردید در انجام کار 
مباح است.اعم از اینکه تر دید دراصل عمل باشد یا 
در چگونگی انجام آن. بنابرایسن در کارهای خير که 
در آنها حیرت وجود ندارد. استخاره لازم نیست و 
نمی‌باشد. 

۳-آیاچند پاراستخار هکردن صحیح‌است؟ 
صحیح نیست مگر آن که موضوع تغییر کند. 


س مس ہے تسه 


سپرده‌ای) از آن اشخاص با شاهد گرفتن اجر خود 
راازبین مبر همچنین هر گز منت مگذار که بااین 
عمل ناشایست عملت را تباه و فاسد کرده‌ای و کاری 
کرده‌ای که هر گز منفعت و سودی عایدت نمی شود 
بلکه متضرر و نابود خواهی شد. 

حق مادر وپدر 

حق مادرت این است که بدانی او تورادر جایی حمل 
کرده‌است که حمل نمی کند هیچ کس فرد دیگری 
رادر آنج او خوراندەاست تو رااز میوەدل خود که 
هیچ کس چنین کاری رابا تو نمی کند. همانا تو راحفظ 
کرده‌و با گوش وچشم و دست وپاومووپوست و 
تمام جوار حش و شاد بوده از این کار خود مانند شادی 
فر د بخشنده‌ای که می بخشد و لذت می‌بر د. دردها و 
سختی‌های فراوان را تحمل کرده تااینکه به فرمان 
خداوند ازرحم خارج شوی پس مادرت توراسی راب 
کرد و خود تشنه‌بماند. گر سنه بودی‌سیرت کرد وخود 
گرسنگی را تحمل کرد خود رادر بر ابر آفتاب قرار داد 
تاتودر سایه باشی, خواب را باسختی برای تو شیرین 
ساخت و خود درد بی خوابی و آشفتگی راتحمل کرد 
پس ازاو تشکر کن اگرچه در این کار ناتوان بمانی. و اما 
حق پدرت این است که بدانی اوریشەوجود توست 
و تو شاخه اوبی, و بی‌شک اگر او نبود تو نیز تبودی. هر 
وقت در وجودت اثار نعمتی رامشاهده کردی بدان 
که اصل وریشه آن نعمت بر تو است. 


ي 


ا 


بخشنده داش اماز 


هه 


دا 


© 


لاه روی نکن در زند گی 


حسانگ باش اماسخت گید ما 


شس 


٭ حطر ت علی(ع) 


ماجراهای خواستگاری 


پسر خاله‌ام گفته بود با یک اشاره می‌توانم به او 
بفهمانم که از عروس خوشم آمده یا نه, دیگر بقیه 
قضایا با اوست.. از آن خواستگاری‌های تاریخی 
بودا بعد از فوت پدربز رگم در بقچه‌های قدیمی 
که پر بود از داروهای عطاری و پارجه‌های کهنه 
چهل سال پیش برمی گشت. یک دفعه فکر کردیم 
آقاجان برای ما ارثی باقی گذاشته که بیشتر شبیه 
به یک گنج بود. همه هیجان‌زده شده بودیم هر چند 
کلی شک و شبهه هم وجود داشت. 

دار و ندار اقاجان همان حقوق بخور نمیری 
بود که به قول خودش از زحمتی که در تلگراف 
خانه‌ها کشیدہ بود. برایش باقی مانده‌بود... آخر 
عمری هم بین عروس‌ها و دامادهااین دست و 
آن دست شد تابالاخره دار فانی راوداع گفت. 
هیچ کس فکر نمی کرد آقاجان ارثیه‌ای برای کسی 
باقی گذاشته باشد. اما حالا بعد از ربخت و پاش 
کردن صند وقچه قدیمی این سند پیدا شده بود. من 
و پسرخاله‌ام مامور شدیم که برویم ورامین و این 

راهی ورامین شدیم. همان روز اول تا سند رابه 
مسئولین ورامین نشان دادیم. سری تکان دادند 
و آب پاکی راروی دستمان ریختند و گفتند این 
شهر دور تر است و خیلی سال پیش یک کلاهبر دار 
این زمین‌ها را به قيمت‌های بسیار پایین به مردمی 
در شهرهای دور و نزدیک فروخته و سند جعلی 
ما هم از مال باختگان چهل سال پیش بوده و برای 
همین هر گز در این مورد با کسی حرفی نمی زد. 

پسرخاله که دید من خیلی افسر ده شده‌ام شر وع 
به نصیحت کرد و از من خواست که روحیه خودم 
رااز دست ندهم و در عوض برایم تعریف کرد که 
یک دوست قدیمی در این شسهر دار د واز قضااین 


زهراطهماسبی 


دانش آموز کلاس پنجم ابتدابی مدرسه شهدای 


پسرخلله‌ام گفته یود ایک 
اشارہ می‌توانم بے او بفهم انم 
که از عروس خوشم امده یانه. 
دیگر بقبه قضای ابا اوست... 
از ان خواستکاری‌صای 
تساریخسی بس‌ود! 


دوست یک دختر خوب و کدبانوهم دارد که اگر 
من راضی باشم می‌توانیم به خواستگاری آن دختر 
برویم! این حرف بیشتر به ج وک و شوخی شبیه بود 
ولی پسرخاله‌ام فکر می کرد زند گی به همین آسانی 
است و ما خودمان آن راسخت و سخت‌تر می کنیم. 
او که ده پانزده سالی از من بزرگتر و به قول خودش 
چند پیراهن بیشتر از من پاره کرده بود. اصرار 
داشت به خواستگاری برویم و من اقبال خودم را 
محک بزنم. هر چه گفتم من نه کار درست و حسابی 
دارم ونه به خانواده‌ام چیزی گفته‌ام ونمی‌شود که 
یک کارهبروم خوانگاری سرکالەیازاصرار کرد 
و گفت مهم این است که من و آن دختر همدیگر را 
بپسندیم. بقیه‌اش درست می‌شود. 

خلاصه راضی‌ام کرد. من هم موضوع را خیلی 
جدی نگر فتم و فقط به این خاطر که پسر خاله دست 
از سرم بردارد. همراه او رفتم... قرار شد اگر من از 
دختر خانه خوشم آمد با سر اشاره کنم و بقیه ماجرا 
را بسپارم به او. 

تصمیم داشتم در هر شرایطی از این اشاره 
معن‌ادار امتناع کنم تا موضوع فیصلے پیدا کند. 
رفتیم منزل دوست قدیمی پسر خاله... خانواده 
بسیار مهمان نوازی بودند و از ما به گرمی پذیرایی 
کردند. بعد هم دختر آن خانواده از کلاس خیاطی 
ب رگشت ومن یک نگاه او را در ایوان خانه دیدم. 
دختری باقامتی بلند و صورتی که مثل مهتاب 
می در خشید... تاچشمم به او افتاد. نمی‌دانم چر اهمه 
قول و قراری را که با خودم گذاشته بودم. از یاد بردم 


وباسر چندین بار به پسر خاله‌ام اشاره کر دم. او که 
متوجه اشاره من شده بود. مدام می‌خواست به من 
بفهماند که لازم نیست باز به او اشاره کنم و منتظر 
فرصت مناسبی بود تاسر صحبت راباز کند:آما من 
آنقدر غافلگیر شده‌بودم که هی سر تکان می‌دادم. 
دست آخر پسرخالەام کلافه شد و بی‌مقدمه از پدر 
خانواده پرسید که ایا دخترش راشوهر می‌دهد یا 
نه؟ بیچاره انها هم شو که شده بودند. 

این خواستگاری هر چند عجیب و غریب بود ولی 
مرایک دل نه صد دل عاشق کرد. قرار شد به اراک 
بر گردیم و با خانواده‌ام به خواستگاری بروم. در تمام 
راه‌اصرار می کر دم که پسر خاله‌ام راهی پیدا کند تا 
مادر و پدرم مجاب شوند و برایم زن بگیرند و او 
غش غش می‌خندید و می گفت تو که نمی خواسستی 
عروسی کنی! 

خلاصه این وصلت انجام شد. البته دست 
اندازهای زیادی هم داشت. پدر سحر اصرار داشت 
من شغل مناسبی داشته باشم. خودم را به آب و 
آتش زدم تادر کارخانه ماشین سازی استخدام 
شدم.هر شرطی گذاشتند قبول و بالاخره ۱۵ 
سال پیش باسحر عروسی کردم. این هم میراث 
پدربزرگم بود که برای من گذاشته بود. قسمت 
واقبالم این بود که به طمع یک زمین بز رگ به 
ورامین بروم و ثروتی بز ر گتر به دست بیاورم. حالا 
ماصاحب سے فر زند هستیم و زند گی سعاد تمندی 
داریم. 


] امیر مهدی طهماسبی 


دانش آموز کلاس اول ابتدابی مدرسبه شید 


گمنام در سال بحسلی ٩۳-۴‏ شا گرد ممناز 


جعفر بور در سال تحصیبلی ۴٩-۳٩شا‏ گردممناز 


شناخته شده است. 


عا للبتر از اولدا ء معتر م مد زر سة 


با تشگر از اولدا, عه‌کتر م عد ر سه 
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و ۰۰ 
اطلاعات لی ارو ۳٦۷۱‏ 


وی 


این بار دوم است که داریم از هم جدا می‌شویم. 
کش و قوس‌های زند گی ما انگار تمامی ندارد. 

از طر فی زند گی بدون او برایم غیرممکن به نظر 
می‌رسد. نمی‌دانم سر نوشت من و منصور در انتها 
چه خواهد شد. 

باز به داد گاه آمده‌ایم. حکم طلاق صادر شده و 
همین روزها می رویم محضر و کار را تمام می کنیم. 
ولی از بقیه‌اش مطمئن نیستم 

ده سال است که با منصور آشنا شده‌ام. می‌توانم 
بگویم عاشقانه دوستش داشتم و دارم. می‌دانم 
اوشم همین احساس زا نسیت به من دارد,ولی 
وضعیت زند گی و اطرافیان نمی گذار ند ما از بودن 
با هم لذت ببریم. 

اولین بار که از هم جدا شدیم به شش ماه نکشید 
که دوباره رجوع کردیم و زندگی را از سر گرفتیم. 
ولی این بار انگار هر دوی ما مصمم تر از قبل هستیم. 
خدا می‌داند چه بايد کرد. 

اولین بار که منصور را دیدم تازه از همسر اولم 
جدا شده بودم. مردی که من و پسرم رارها کرد تا 
به رویاهایش برسد. فقط ۲۴ سال داشتم. پسرم سه 
ساله بود. منصور هم پسر پنچ ساله‌اش را به همان 
مهد کود کی می‌آورد که من پسرم نیما را می‌بردم. 
خیلی زود متوجه شدم او هم از همسرش جدا شده. 
همسری که بی‌پولی و زند گی ساده منصور را بهانه 
کرده و رفته بود سراغ یک زند گی بهتر... هر دو 
درد مشسترک داشتیم. خیلی زود حس کردیم 
شباهت‌های زیادی بین ما هست. منصور به من 
پیشنهاد ازدواج داد و من هم قبول کردم. هر دو 
خانواده سخت مخالف بودند. 

مادر منصور اصرار داشت پسرش باھمان 
همس اولش آشتی وبااوزند گی کند و خانواده‌من 
هم مخالف بودند که من زن یک مرد کم درآمد 
و ساده بشوم. 

اما با تمام این مخالفت‌ها ما با هم ازدواج کردیم. 
منصور و پسرش امیر به خانه من نقل مکان کردند. 
من خیلی خوشحال بودم. برای اولین بار حس 


پانیذ باغی افوشته 


دانش آموز کلاس پنجم ابتدابی در سال تحصیلی 


٩۳-۴‏ شا گرد ممتاز شناخته شده است. 


با تشکر از اولیا 7 ععدرم عدرسه 


راشین مختاری 


پدرم حاضر نبود بچه منصور را 

هم مثل بچه من دوست داشته باشد 
و او رانوه خودش تلقی کند. از 
طرفی امیر هم مدام فکر می کرد اگر 
من با پدرش ازدواج نمی‌کردم 
حتم_امادرش به ان 
زندگی بر می‌گشت 


می کردم عاشق یک مرد شده‌ام. احساسی که هر گز 
به همسر اولم نداشتم چون رابطه عاطفی ما از همان 
اولخن مست بود ما امتضوز وضع فرق شی کرد او 
مرد مھربانی بود. من را در مشکلات و سختی‌ها تنها 
نمی گذاشت و همیشه از من حمایت می کرد. 

اما مشکلات یکی دو تا نب ود. اطرافیان مدام 
چوب لای چرخ ما می گذاشتند. خانواده منصور 
مدام امیر رامی‌بردند پیش خودشان و از من برایش 
یک زن بابای نامهربان می‌ساختند. من همان 
سختگیری‌هایی که نسبت به بچه خودم داشتم به 
بچه منصور هم داشتم. هیچ تفاوتی بین این دو بچه 
نبوداما دیگران آنقدر دخالت کردند که زندگی 
سخت و سخت تر شد. پدرم حاضر نبود بچه منصور 
راهم مثل بچه من دوست داشته باشد و او رانوه 
خودش تلقی کند. 

از طرفی امیر هم مدام فکر می کرد اگر من 
با پدرش ازدواج نمی کردم حتما مادرش به این 
زند گی برمی گشت. این مشکلات رانمی توانستیم 
یک تنه حل کنیم. 

بالاخره منصور و من خسته شدیم. کار به دعوا 
و مرافعه کشنبید. در حالی که قلبا ما دوتاهمیشه 
همدیگر را دوست داشتیم. دست آخر کار به جایی 
رسید که منصور گفت برای سلامت روح بچه‌ها هم 
که شده باید از هم جدا شویم. علیر غم میلمان بعد از 
هفت سال از هم جدا شدیم ولی به شش ماه نکشید 
که هر دوی ما دیدیم که بدون هم نمی توانیم زند گی 
کنیم. آنقدر زندگی به هر دوی ما سخت گذشت 


یں / 90 4 
علی بختبار زادہ 
دانش آموز کلاس ننجم آبتدایی افدر سه پانزده 


خرداد در سال تحصیلی ٩۳-۹۴‏ با معدل ۲۰شا گرد 
ممتاژ شتا خته شده است: 


که باور کردیم باید دوباره به سرخط بر گردیم و 
یک بار دیگر شانس خودمان را امتحان کنیم. این 
بار زند گی‌مان را به دور از خانواده‌ها شروع کردیم. 
رفت‌وآمدهایمان را قطع کردیم و حتی تصمیم 
گرفتیم صاحب بچه دیگری شویم که ثمره ازدواج 
ما دو تا باشد. 

این خبر امیر و نیما را هم خوشحال کرد. انگار 
آنها هم دلشان می‌خواست خواهر یا برادر دیگری 
داشته باشند. خلاصه با انگیزه و روحیه بهتری 
زندگی راشروع کردیم.ولی حوادث زند گی اجازه 
نمی داد این آرامش ماند گار شود. 

مادر منصور فوت کرد و در لحظه‌های آخر 
عمرش, تنها وصیتش این بود که منصور از من جدا 
شود. مرگ او روحیه منصور را حسابی بهم ریخت. 
رابطه ما به سردی رفت و مشکلات از گوشه و کنار 
به زند گی مان رخنه کرد. 

ناسا ز گاری پسرهایمان که دائم باهم دعوا 
می کردند از یک طرف و سردی رابطه من و منصور 
از طرف دیگر این زندگی را بار دیگر به نقطه طلاق 
کشاند. 

حللا باز کارمان به دادگاه کشیدہ. هر دو 
معتقدیم که نمی شود این راه را ادامه داد؛ هر جند 
هنوز در قلبم عشق منصور را زنده نگه داشته‌ام. 
نمی‌دانم کی می‌توانم او را فراموش کنم یا باز به او 
رجوع کنم؟ اما حالا وقتش رسیده که زند گی مان 
رااز هم جدا کنیم. 


با نشکر از اولدا ء سحتر م هداز سه 


می ماندہ ابن اسان ها حستند که عو 


٦ 


ص می شو ند 


ورزر 


کے کے 
دست 


یرت پوو لعز مش را جزم کرد وتصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را باماشین بزند 


نو بسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
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آموزش نظامی برای جھانگردی 


خلاصه شمارہ قبل: 


` mee 


آلبرت پودل که بین گاوهای وحشی و اسب‌های آبی و کرو کودیل‌ها گیر کر ده بود. توانست خود رابه چمنزاری 
مرتفع برساند و مد تی استراحت کند سپس خزیده خزید ه به سوی پناهگاهش رفت. شکار بانان بوتسوانا به اواطمینان 
دادند که نباید بترسد زیراوقتی که گاوهای وحشی زياد باشند. به انسان حمله نمی کنند اما آلبرت که از این گاوها 
وحشتی عظیمداشت.قانع نشد.اود رپایانیادداشت‌هایش که هفته‌ی پیش آن را خواندید.قول داد تعریف کند که 


چرااصولاً چنین سفر خطرناکی را آغاز کرد.۔۔ 


پدر و مادرم خیلی کم سفر می کر دند. تا جایی 
که به یاد دارم آنها هر گز جرات نمی کر دند پایشان 
رااز برو کلین یابوستون دورتر بگذارند. آن هم هر 
چهار سال یک بار و تنها برای دیدن برادر و خواهر 
پدرم. ما خانواده فقیری به حساب می آمدیم. مادرم 
منشی بود و پدرم پیشخدمت یکی از اغذیه فروشی‌ها 
که در حال ورشکستگی بود و پدرم اگر خیلی تلاش 
می کر د. هفته‌ای ۰دلار حقوق و انعام می گرفت. به 
نظرم پدر و مادرم هیچ هیجانی در سفر ندیده بودند 
و دل خوشی از آن نداشتند بنابراین دلیلی نمی دیدند 
خودشان را به زحمت بیندازند پاریسک کنند و به 
سفر بروند. پدر و مادرم برای سفر کردن به انگیزه 
نیاز داشتند واین طور که به نظر می آمد. این انگیزه 
رانمی‌دیدند. آنها وقتی که هنوز خیلی جوان بودند. 
طولانی‌ترین و البته خسته کننده‌ترین سفر عمرشان 
را تجربه کرده‌بودند. هر کدام جداگانه و به تنهایی از 
شهر طاعون زده بلاروس بیرون زده بودند. طاعون 
بلای‌جان آنها شده‌بود و در مدت کوتاهی جان 
خیلی‌ها را گرفته بود. پدر و مادرم سوار قطار شدند تا 
پس از پیمودن مسیری مشقت‌بار و طولانی؛ زند گی 
رادر جای دیگری جست‌وجو کنند. 

آنها بعد از چند روز اقامت در بندر گاهی شلوغ 
در غرب اروپاء در اتاقکی بدون امکانات در یک کشتی 
ارزان قیمت. کثیف و بسیار شلوغ به زور جاشدند 
تا پس از تحمل رنج سفری دوازده روزه به بندری 
به نام الیس ‏ برسند و تمام رویاهای نا کام خود را 
در این جزیره بيابند. این سفر دریایی, مهم ترین و 
دشوار ترین امتحان زند گی پدر و مادر من بود. آنها 


سس 


سالم به جزیره رسیدند. زند گی مشتر ک خود را 
شروع کنند. پدرم آن وقت‌ها رویاهای زیادی در سر 
داشت و زند گی هنوز به او نیاموخته بود که رسیدن به 
تمام آنها امکان‌پذ یر نیست. پدرم؛ سهمش راز دنیا 
می‌خواست. خانه‌ای که سقف آن چکه نکند؛ روی 
میزآن غذا به اندازه بخور و نمیر وجود داشته باشد؛ 
اتاق خوابی داشته باشد و تختخوابی نرم و گرم. و تمام 
اینهاء رویا و سهم پدرم از زند گی بود. اوتصمیم داشت 
مادرم راهم در این سفر با خود همسفر کند و باور 
داشت که بدون او نمی تواند زند گی کند. عدم اشتیاق 
پدر و مادرم به سفر. مرا به این کار مشتاق تر می کرد و 
این هیجان را بیش از پیش در وجودم زنده می کرد. و 
چنین شد که قدم در راه سفری طولانی گذاشتم. 
تجربه سفر به آمریکا و کانادا 
برای این که آماد گی جسمانی خودم را بالا ببرم. 


21 ار 


ر 
اطلاعات کل ساره ۳٦۷۱‏ 


به "فورت درام "رفتم که نزدیک 'واترتاون "در 
بخش شمالی نیویورک است. یکی از گر وهبان‌های 
ارتش به یک جوخه سرباز(شش نفر) آموزش 
می‌داد. کلاغ‌پر. دویدن. گذشتن از موانع؛ بریدن 
درخت با تبر وتکه‌تکه کردن آن به شکل هیزم. 
شناوری, پیاده‌روی‌های طولانی در جاده‌های گرم و 
خشک. پیدا کردن غذاهای طبیعی در جنگل و حتی 
آموزش تهیه آب در جایی که نه چشمه‌ای دارد نه 
رودی از جمله آموزش‌ها بود او حتی به ما تیراندازی, 
جنگ تن‌به تن و چیزهایی از این قبیل آموزش می‌داد 
و قرار بود هدف گیری با توپ راهم به ما آموزش 
بدهد هرچند قرار نبود من هرگز با توپ تیراندازی 
کنم. دوره آموزشی و تمرین ما تقریباً دو هفته طول 
کشید. همه‌ی ما که شش نفر بودیم. به زور در ماشین 
قدیمی گروهبان جا گرفتیم واز "سنت لارنس"به 
سوی "اوتاوا" رفتیم که م رکز کشور کاناداست. 
اوتاوا شسهری منظم و مر تب و تمیز بود با مردمانی 
دوست‌داشتنی و باصفا. همه امور این شهر با نظم و 
نت عاصی آدازه می شد 

کانادا برای من با آمریکا فرق چندانی نداشت. با 
این تفاوت که تمیز تر و آرام‌تر بود؛ اسمانی شفاف‌تر 
و چمن‌هایی سرسبزتر داشت و جمعیتی که آنجا را 
برای زند گی انتخاب کرده بودند. در آن زمان اغلب 
سفیدپوست بودند. مردمانی که آرام و بدون هیچ 
عجله و نگرانی راه می‌رفتند؛ آهسته حرف می‌زدند 
ونسبت به مردمانی که من در میان آنها بز رگ شده 
بودم و به این سن رسیده بودم. دوستانه‌تر و مبادی 
اداب‌تر رفتار می کردند. اما تمام این تعریف‌ها و 
ویژگی‌ها باعث نمی شد که کسی فکر کند انگیزه کافی 
دارد که این سرزمین رابرای آغاز سفرهای مهیج و 
اکتشافی خود آغاز کند. 


پاتوق ونگوگ 
من هم پس از سفر به کانادا به این تجربه دست 
یافتم. این سرزمین مکان‌های دیدنی زیادی دارد 
اما برای من که دنبال هیجان و صحنه‌های خاص 
و خاطره‌انگیز بودم. سفر به کانادا و گشت و گذار 
در اطرافش گرچه خالی 
٣‏ 8۳ء۷ دان 
تازه‌ای نداشت. سفر 
خارجی بعدی من یک 
سال دیگر رقم خورد. 
ان روزها سے دبیر مجله 
"۰ ((داستان 
مصور) بودم. یک تھیه 
کننده معروف فیلم. 
| هزینه سفر مرا به مادرید 
پرداخت کرد و مرا به 
مادرید دعوت کرد. او در 
مادرید برای فیلم "سقوط 
امپراتوری رم "یک ماکت 


برای اینکه آماد گی جسمانی خود 
رابالا ببریم» یکی از گروهبان‌های 
ارتش به ما آموزش می‌داد 


از رم باستان ساخته بود و دوست داشت آن ماکت 
راببینم. سفر یک هفته‌ای من به مادرید. ان هم یک 
سفر کاملاً رایگان. می‌توانست اشتیاق و ولع هر کسی 
رابه سفر چند برابر کند. اما انچه که در این ميان 
اشتیاق سیری ناپذیر مرا بیش از پیش تهییج کرد. 
مادرید نبود. من یک روز در پاریس ماندم و این شهر 
رابرای اولین بار از نزدیک دیدم. چمدانم را در اتاق 
یک متل ارزان قیمت بے حال خود رها کردم وحتی 
برای خواب به آنجا بازنگشتم و سر تا پا شوق, به سوی 
کشت این شر عاق 

تمام بيست و دو ساعت بعدی رادر خیابان‌های 
شهر قدم زدم و غرق لذتی وصف‌ناپذیر شدم. برج 
ایفل, باغ دیدنی لو گزامبور گ. موزه لوور. سوربون. 
کلیسای نوتردام. شانزه لیزه. کلیسای سکره کور و... 
غروب آن روز راباهنرمندان مونمار تی گذراندم یعنی 
محله‌ای که روز گاری پاتوق افرادی مثل ونگوک. 
لوتر ک» گوگن و... بود. و شب را غرق در زیبایی خیره 
کننده پاریس سپری کردم و صبح. طلوع باشکوه 
خور شید رااز بالای تپه‌ای نزدیک کلیسای سکره کور 
به تماشا ایستادم. کمی پس از طلوع زیبای خور شید. 
تصمیم قطعی و غیر با زگشت خود را گرفتم: من باید 
در طولانی‌ترین وقت ممکن, دنیا را دور بزنم! 

حس می کردم قبل از آغاز این سفر هنوز متولد 
نشده بودم. سفرء تجربه‌ای بود که مرا به بلوغ رساند. 
در اوتاواء نوجوانی بسودم که در کمال ناشیگری و 
بی‌احتیاطی عاشق شده بود. در مادرید. جوانی بودم 
که کمی به پختگی رسیده‌بود اماهنوز خام بود و تا 
لمس عشق واقعی فاصله داشت. ولی در پاریس عشق 
واقعی را تجربه کردم. در پاریس, خامی و خجالت و 
شرم را پشت سر گذاشتم و به معنای واقعی عاشق او و 
سفر شدم. من مشتاق سفر کردن بودم و می خواستم 
هر طور شده و به هر قیمتی که بود سفر کنم و جاهای 
دیدنی ااا ۱ 


وقت خطر کردن است 
اماواقعیت این بود که وقتی که زند گی ام رادر 
ترازو می گذاشستم, یک طرفش شوق من بود برای 
سفر, و در یک کفه‌ی دیگرش دلبستگی‌های زیادی 


ا ۳ 1 eal ER a‏ و حم 
وس ۳ ات ۳ 
۱ ٤ع‏ ا ا "ٔ ‌ 
ہے سے سرع 
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جس سس سے 
وقتی برج ایفل رادیدم غروب ہے کے عکاس‌ها ونویسندگان به 
پابه محله‌ای گذاشتم که پاتوق ۳ پشتگرمی من به جزایر ناشناخته 
افرادی مثل ونگوگ بود سس تح ا فاد Eye‏ ہا 


وجود داشت: من شغل خوبی داشتم و خوب پیشرفت 
کرده بودم و برای خود اسم و رسمی داشتم. به تا زگی 
یک |پارتمان شیک در خیابان ۵۵ شرقی خریده 
بودم و به دلیل شغلم در یکی از مجله‌های معر وف. 
با سرشناس‌ترین مدل‌ه او هنرپیشهها ملاقات 
می کردم. آنقدر پس‌اندازداشتم که می توانستم بەفکر 
سرمایه گذاری در سهام بیفتم و هزار و یک دلیل ریز و 
درشت و موجه برای اينکه محکم به موقعیتم بچسبم 
واز جایم تکان نخورم.اما تجر به چهار سال سردبیری 
در مجله داستان مصور به من اموخته بود که من. ادم 
چنین کارهایی نیستم. از این مدل کار کردن خسته 
شده‌بودم ودلم هیجان می‌خواست. در آن دوران. 
عکاسان و نویسند گان زیادی را به ماموریت‌های 
پرهیجان و سفرهای دریایی و ماموریت‌های مختلف 
دیگر فرستاده بودم. عکاسان و نویسند گان مجله به 
پشتگرمی من به جزایر ناشناخته زیادی سفر کرده 
بودند. کوره راه‌های بسیاری رابا دوجرخه پیموده 
بودند. در جست وجوی طلا به مکان‌های خطر ناک 
زیادی رفته بودند وبا دزدان دریایی بسیاری بر خورد 
کرده بودند. به خودم می گفتم حالا نوبت من است 
که دنب‌ال ماجراجویی خودم بروم. به خودم می گفتم 
باید کار و زند گی ھمیشگی ام را رها کنم و دنبال عشق 
واقعی و ھمیش گی ام بروم. به نظرم وقت آن رسیده 
بود که خطر کنم. 


دور زدن دنیا! 


در آن سال با "هارولد نت ونر نویسنده جندین 
کا ماج راجو ی و ستر امه که مسا شک دار سی 


۹٤ مر‎ ۵ 


نیروی دریایی بود. ملاقات کردم. تصمیم گرفتیم 
یک تیم تشکیل دهیم ور کورد طولانی ترین مسیر 
سفر زمینی غیرتکراری دور دنیا را بشکنيم. برای 
این کار باید از مسیرهایی که چندین نفر قبلا طی 
کرده بودند. چشم‌پوشی می کر ديم و مسیر جدیدی 
انتخاب می کردیم. کار من وهارولد با تحقیق درباره 
سفرهایی که بقیه در سال‌های مختلف رفته بودند. 
آغاز شد. تمام مسیرها را بررسی کردیم و راه‌های 
مختلف راروی نقشه پیش روی خودمان مجسم 
کردیم. بالاخره بعد از روزها بررسی و کند و کاو 
به این نتیجه رسیدیم که مسیر خود را نزدیک استوا 
انتخاب کنیم واز ان محور دنیارا دور بزنیم. علت 
انتخاب خط استوااین بود که دور زدن زمین در ان 
محور از جاهای دیگر طولانی‌تر بود و کمی بالا یا 
پایین‌تر از این محور هم می‌توانست در مسیر سفر 
ما قرار بگیر د و کشورهای بیشتری راببینیم. در این 
مسیر از اندونزی, استر الیا و پاناماهم عبور می کردیم 
ودر آن‌جاها وازد یت رقاب نے شب که هیچ یک 
از دور زنند گان جهان از آنها نگذشته بودند. اما هنوز 
یک مشکل دیگر سر راہ ما قرار داشت... 

همان طور که اشاره کردم وضع مالی من بد 
و آنقدر ها هت توب نود که با خیال راجت 
بارو بندیلم راجمع کنم و به سفر بروم. سفر آدم 
ثروتمندی نیاز داشت که من و هارولد هیچ کدام 
از این دسته آدم‌ها نبودیم و خانواده و دوست و 
آشنای پولداری هم نداشتیم که از ماحمایت کند. 
البته به قول هارولد اگر خوب جست وجو می کردیم 
بی گمان به یکی دو نفر بامشخصاتی که می‌خواستیم 
برمی‌خوردیم اما مطمتن نبودیم طرف آنقدرها 
عاشق سینه چاک شنیدن طرح‌های عجیب و غریب 
مابرای سفر باشد که چشم بسته وبا کمال میل, بخش 
وسیعی از دارایی و اندوخته یک عمرش را در اختیار 
۶٦۹٦۷‏ ش ان داد که مایه 
اسپانسرهای متعددی نیاز داشتیم که تجهیزات لازم 
سفر را تهیه کنند و برای آنچه که ما به عنوان گشت 
و گذاری هشت ماهه پیش‌بینی کرده بودیم و در نظر 
lI N ٦‏ 


ادامه دارد 


افلااٹ 2 ے0 


اگر بخواھی طبع کسی دابشناسی بااومثورت 


ن قابه عدل و جور و شر اووافف 


گر دی 


افلاطون 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


تم دوره‌ دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


مصطفی بیان -نیشابور 


"مصطفی بیان" نویسنده جوان و پر کار بانوشتن "دوچ ر خه» دوچرخه... " گوشه‌ای از رنج و اندوه نیمه پنهان زند گی 
یک خانواده کوچک از طبقه متوسط ر ابه عنوان مضمون و محور معنایی یک داستان ساده» در ساختار و قالبی متناسب 


با مفهوم و محتوای مورد نظرش پرورانده است. 


از مصطفی‌بیان "در چند سال گذشته چند ین داستان خواندنی بادرونمایه‌ها یی متنوع و متفاوت.در این مسابقه 


به چاپ رسیده است. 


این روزهاء آذر می توانداز زیر کار دربرود وجارو 
راآنقدریواش روی‌زمین بکشد که فرش‌هااز هیچ 
گرد و خاکی پاک نشود. حتی مامان هم نمی‌تواند به او 
سر کوفت بزند.اگر سر کوفت بزند. آذر با عصبانیت 
حرف‌هایش رامی‌قاپد و دوباره‌مثل گلوله‌های آتشین 
په طرف شوذمامان پر تاب می کند: "واه چی کار 
کنم!؟ شما حقوق پنج ماه منو ندادی!" و مادر هم زیر 
لب‌غرمی‌زند: آخدابگم چه بلایی به سرت نیاد 
فریدون! یعنی به خاطر تو نمی‌توانم جواب این زنه نیم 
وجبی رو بدم." 

فریدون, پدر پریناز است که چند سالی است 
بامامان ازدواج کرده مامان‌همیشه بادوستانش 
مشغول تفریح است چون پد ر هیچ وقت خانه نیست. 
اوبه خاطر مشکلات اقتصادی چند ماهی است به خانه 
سری نزده ولی تلفنی با مامان چند بار صحبت کرده و 
قول داده که زود بر گردد. 

ازقیافه‌ی مامان این طور بر می آید کب خواهد 
آذر راملامت کند ولی در عوض می گوید: "آذر جان! 
وجود تو برای من نعمته,دست کم تو مراقب پریناز 

آذر زن عجیبی است.بیشتر از نصف پولی را که 
مامان هر ماه به او می‌دهد به خانه نمی‌بر د. می گوید: 

"اگر ببرمش خونه, پدر و برادرهام همه‌ش روازم 
می گیرن و دود می کنن هوا! واسکناس‌هارا توی یقه 
بلوزش پنهان می کند. 

پریناز می‌پرسد: "دود می کنند هواء یعنی چی خاله 
آذر!؟" آذر می‌خندد. 

پرین از جونم. یعنی این که به جایلباس وغذاء 
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سیگار می‌خرن!" 

مامان می شنود وسر آذرغر می زند که: "این حرفا 
چیه که به پریناز می‌زنی؟! نمیگی چشم و گوشش باز 
میشه!؟" 

آذر شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و می گوید: 

"خانم!چند وقت دیگه که بز رگ بشه میشه‌یکی 
مثل من و شما. پس چرا جواب بچه رو ندیم!؟" 

مامان می گوید: "اولاً مثل تو نه... مثل من! بعدشم 
پرین از مئل من هم نميشه, درس هاش رو خوب 
می‌خونه و برای خودش خانم دکتر ميشه!" 

آذرهم ب دون توجه به نیش زبان و کلام مامان 
می‌گوید: "راست میگی خانم. نه مثل من کلفت میشه 
نه مثل شما شوهرش فراری از کار در می آد!" 

مامان سر آذر داد می‌زند: 

"بذار فریدون بر گرده! یعنی من باید حتی‌نتونم 
جواب تو رو بدم؟ ببین خانم چی تحویلم میده!" 

پرین‌ازبی‌توجه بهصحبت‌های آذر ومامان. 
دوست ندارد وقتی بز رگ شد چیزی بشود. می‌خواهد 
مثل دوستش فریده راه برود وروی پاهایش بایستد. 
دوست دارد دوجرخه داشته باشد ومثل پسرهای 
همسایه توی خیابان با دوچر خه بگردد. 

پریناز از آذر می پرسد: می‌خواهی با پس اندازت 
چه کار کنی؟" 

آذر کنارش چمباتمه می‌ز ند و می‌گوید: اگه راز مو 
بهت بگم.به کسی نمیگی؟" ۱ 

پریناز زیر چشمی به مامان که مشغول آرایش 
صور تش است.نگاهی می‌اندازد و آهسته می گوید: 
''نه خاله آذر!" 


۳٦۷۱ ساره‎ 


آذرهم آهسته می گوید: قراره‌باهاش یک قصر 
بخرم." 

پریناز نخودی می خندد و می‌پر سد: "قصر...!۹" 

آذر می‌خندد وپاسخ‌می‌دهد: "آره‌ابعد یه شاهزاده 
خوش قد و بالا مثل توی قصه‌ها می آد توی قصر من" 
می ایستد صور تفش راباد می کند وباانگشت‌های 

"اون وقت نگهبان قصرم میارتش پیش من. "و 
بعدش دوتایی می خندند. 

همه‌ی‌داستان‌ها یآ ذرهمین‌جوری‌تمام‌می‌شوند. 
حتی در داستان‌های ترسنا کش آن شاهزاده جوان اورا 
از دست آژدهای هفت سر نجات می‌دهد. 

"آمشب دیر وقت میرسم, مراقب پریناز باش." 

آذر می گوید: "چشم خانم." 
می گر دد خوابش نمی‌برد.حتی دلش نمی خواهد چراغ 
اتاقفش راخاموش کند مبادالولو پشت پرده‌اتاقش 
کمین کرده باشد. داد می زند که مامان یا آذر بيایند و 
در کنارش بخوابند. اما مامان در جواب پریناز با تندی 
می گوید: وای پریناز: تو دیگه بز رگ شدی!" 
تازمانی که پریناز نخوابیده اتاق او را ترک نمی کند. 
آذر تعریسف می کند. آذر, جارو به دست کنار پرده 
می ایستد و فریاد می‌زند: "آهای لولوی بد جنس الانه 
که باجاروبیام به‌ جنگ تو." وچنان محکم به پنجرهو 
دیوارمی کوبد که صدای‌خنده‌های پر ینازبلند می‌شود. 
آذر فریاد می‌زند: "لولوی بد جنس فرار کر د!" 

پرین از از ته دل می‌خندد.مامان دوان دوان از 
می پرسد: "جه اتفاقی افتاده!؟" 

آذر به پریناز چشمکی می‌زند و می گوید: 

"هیچی نشده خانم در کمد اتاق را محکم بستم!" 

پریناز. باهر دودست جلوی‌دهانش رامی گیرد که 
صدای خنده‌های نخودی اش بیر ون نياید. مامان زیر 
چشمی نگاهی به پریناز می‌اندازد ومی گوید: 
داری, چه طوره اتاق‌های پایین روهم تمیز کنی!" 
شکلک درم ی آورد وبدون توجه به حرف‌های‌مامان 
می گوید: ۱ 

"حالا پریناز کوچولو آروم بخواب که دیگه اتاقت 
لولو نداره." 


مداد ماو 


می‌شوید وتن‌آوراخشک می کند. بعد پرینازراروی 
ویلچر کنار شومینه می گذارد ویک لیوان آب پر تقال به 
دستش می‌دهد. پریناز کمی از آب پر تقال رامی‌نوشد 
وبدون مقدمه می پرسد: 

"خاله آذر تو تاحالا سوار دوچرخه شدی؟" 

آذر مکث می کند و می گوید: 

"دوچرخه! دخترا که سوار دوچر خه نمیشن!" 

پریناز یکه می خورد و می‌پر سد: 

"چرا خاله!؟ مگه دوجرخه چه عیبی داره؟" 

"عیبی نداره خاله جان!ولی پسراسوار دوجر خه 
میشن؛ همین طور که پسرا خلبان میشن." 

پریناز اخم می کند و می‌گوید: 

"چرافقط پسرامی تونن سوار دوچ ر خه‌بشن یا 
خلبان, ولی دخترا نمی‌تونن!؟" 

آذر می گوید: 

"من که نگفتم نمی تونن. گفتم سوار نمیشن:اتفاقاً 
دخترای همسایه ما سوار دوچ ر خه میشن, البته دور از 
چشم پدرشون!" 

بعد می خندد واز پریناز می پرسد که حالاچرااین 
رااز او پرسیدہ است و پریناز فقط می گوید: 

"من هم دوست دارم سوار دوچر خه پشم!" 

آذر نگاهی غمزده به پریناز می کند. تمام وجودش 
تبدیل به قلبی تپنده می شود و دهانش مثل چوب 
خشک می اند اح ائ می کند قیسی اشک دز 
چشمانش می چ ر خد. نگاهش رابرمی گرداند تا پریناز 
متو جه اشک هایش نشود. 

پریناز بعد از مکث طولانی ادامه می دھد: 


چک۱ٗے 


#آقای محمود سعادتی تیکانلو -تهران 

نوشته طولانی و داستانواره‌ای که پا عنوان 
"ناز-نیاز فرستاده‌اید. در عمق وبا توجه به 
درونمایه و ساخت و شکل "قصه " گونه اش به 
داستانسرایی‌های شفاهی نقال‌های یک دوران 
سپری شده شبیه است. نثر و زبانی هم که در قلمی 
کردن این نوشته به کار برده‌اید به وضوح حاکی 
ازناآشنایی‌تان با داستان کوقاه"-حتی در معناو 
مفهوم ابتدایی و قدیمی ان-است. ماجراهای کم 
و بیش بی‌ربطی راهم که در این نوشته تعریف " 
کرده‌اید.خواننده‌باور نمی کند و طبعا واساسا 
برای خواندن نوشته ملال آورتان رغبتی در خود 
نمی‌یابد. زیاد و متمر کز مطالعه کنید؛ بدون هیچ 
شتابی برای نوشتن. موفق باشید. 

٭ آقای مصطفی بیان -نیشابور 

سی دانم چرا با سان طلبی وسیل گار 
شتابان وبه تعبیری-_چشم بسته|-تند تند 
می‌نویسید و لابد خیال می کنید آنچه بر قلم 
می آورید "داستان کوتاه" است؟! 

از شمادوست جوان و عزیز و با استعداد که 


"من آرزودارم سوار دوچرخه بشم. آذر. آب 
دماغش راپاک می کند. ولی هیچ حرفی برای گفتن 
ندارد. 

پرینازمی گوید: "خاله! گفتی‌دخترهای‌همسایه‌تون 
سوار دوچرخه میشن!؟" 

آذر هاج و واج نگاهش می کند و می گوید: 

"من گفتم.؟ کی گفتم!؟" 

"همین الان گفتی خاله آذر!؟ گفتی دختر بچه‌های 
همسایه تون دور از چشم پد رشون سوار دوچر خه 
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آذر مثل ترقه از جا می‌پرد و می گوید: 

آنه عزیزم! گفتم دختر بچه‌های همسایه‌مون 
می‌ایستند و به دوچر خه سواری پدر شون نگاەمی کنن؛ 
گاهی هم پدرشون اونها رو سوار دوچر خه می کنه." 

پریناز دمغ می‌شسود. برای مدتی سکوت سنگینی 
بین آنها حکمفرما می‌شود. در سر آذر همه چیز به هم 
ريخته است و نگرانی در وجودش می‌دود. 


مامان ساعت پنج بعداز ظهر پریناز رابیدارمی کند 
چون برای معاینه پاهایش از د کتر وقت گرفته است. 
پریناز اول نق می‌زند و حاضر نیست بیدار شود ولی 
طول نمی کشد که سر و صدای ترقه بازی چهارشنبه 
آخرسال را از خیابان می‌شنوند. 

آذر پرین از راازروی تخت بلندمی کند.لباسش 
می شود که جملاتی زیر لب زمز مه می کند. می پر سد 
که چه چیزی زیر لب می‌خواند؛ آذر می گوید: 


چند داستان خواندنی‌تان -البته پس از ویرایشی 
مختصر ا-در این صفحات چاپ شده انتظار می‌رود 
می‌فر ستید. از منتقد درونی‌تان کمک بگیرید. آنچه 
باعنوان "چشمان فرستاده‌اید. چه از نظر کاربرد 
زبان نوشتاری و چه بەلحاظ شکل و ساختار. آشفته 
وبه اصطلاح "داغان است! چون می‌دانم نقدپذیرید 
و جستجوگر, ناگزیر برایتان می‌نویسم که فعلا فقط 
"غریزی کاغذ سیاه‌می کنید. دوست عزیزایک 
داستان نویس حقیقی که نقطه عزیمت وشروع 
حر کتش در راہ و کار دشوار داستان نویسی بهره مند 
بودن از قریحه‌ای نیرومند_-به عنوان شرط لازم. 
نه کافی!-است. حتماو قطعا چاره‌ای ندارد جز فرا 
گرفتن "فن "داستان نویسی. به عبارت دیگر. اگر هر 
چه زودتر به کار بستن ماهرانه و سنجیده مجموعه 
"صناعت " (تکنیک) داستان نویسی را یاد نگیرد پس 
از دوره کوتاه غریزی نوشتن" یکباره پالنگ می کند و 
-حتی اگر نابغه باشد! -متوقف می شود و نا کام می ماند 
و به جایی نمی سد. 

با تامل بر تاریخ بیش از یکصد ساله داستان نویسی 
ایران, به روشنی می توان این واقعیت را دریافت که 
ناکام مان د گان واز دور خارج شد گان این عرصه. 
آن نویسنده‌هایی بوده‌اند که به هر دلیل وعلت - 


٩۶ تم‎ ۵ 


"دارم دعا می‌خونم." 

"واسه چی!؟" 

صورتش رامی‌بوسد ومی گوید: "واسه توعزیزم! 
انشاالله به خوبی از پیش د کتر ب رگردی." 

مامان می گوید: "آ ذراپر ینازراببر سوارماشینم 
کن الان میام." 

آذر پریناز راد ر آغوش می گی رد واز پله‌های 
ساختمان پایین می‌رود. 


پنج روز بعد پریناز کنار سفره هفت سین روی مبل 
نشسته است. تلویزیون ہر نامەھای قبل از تحویل سال 
نورا یخی می کند. فامان با دورن غکاسی مقابلش 
می‌ایستد و دوربین را جلوی چشمانش می گیرد. 

"پریناز جون, بخند." 

مامان عکس می گیرد. آن دو طوری رفتار می کنند 
که انگار خوش حال ھستند.تلویزیون آغاز سال نو را 
اعلام می کند. مامان, پریناز رامی‌بوسد و چند قطعه 
اسکناس نو به او عیدی می‌دهد. 

تلفن زنگ می‌زند.مامان گوشی رابر می‌دارد؛ 
پدر است که از پشت تلفن سال نو رابه مامان و پریناز 
تبریک می گوید. پدر از پریناز می پرسد: 

آدخترم چی دوست داره براش بیارم؟" 

پریناز مکث می کند و می گوید: "دوچ ر خه!" 

پدرحسابی گیج شدہاست می پر سد: دوچر خه!؟" 
پرین از میگوید: ابله پدر جون, دوچرخه. " و صدایش 
ناگھسان درست مثل صدای هام ان بُ راز بغض 
مي‌شود, 


نخواسته‌اند یانتوانسته‌اند بافرا گر فتن فنون داستان 
نویسی و مجموع ریزه کاری‌ه ای آن. از مرحله 
جوشش اولیه و حتی گاه در خشان و خیره کننده 
آغریزی نوشتن" بگذرند و جلو بروند. در نقطه 
مقابل آن عده بودند و هستند نویسند گانی که 
در روندی رو به رشد و با تلاشی پیوسته و بی‌وقفه. 
همواره خود را نیازمند افزودن بر مهارت هایشان 
در کاربرد خلاقانه تکنیک‌های داستان نویسی 
دیده‌ان د. کسب ورزید گی درونی شده‌برای به 
کار بستن ماهرانه هر عنصر داسستان, از جمله 
شخصیت پردازی, انتخاب دقیق و درست نظر گاه 
(زاویه دید) ایجاد صحنه.القای وضع و حال و هواء 
توجه به محیط و هندسه زیبایی شناسی درونی هر 
داستان‌و هر مکان عینی و ذهنی. به پیش راندن 
روایت متناسب با در ونمایه داستان به یاری زبان 
رساو چند حسی و چند ظرفیتی داستانی(با درک 
وحفظ قواعد دستور زبان!), به تصویر کشیدن 
نمایشی کنش‌هاو واکنش, برای شما و هر نویسنده 
جوان ضرورتی است حیاتی و تعیین کننده.اين گونه 
خواهید توانست-پس از شرط لازم. یعنی همانا 
بهره‌مند بودن از قریحه ذاتی و سرشتی به شرط 
کافی برای داستان نویس شدن بر سید. بر ایتان 
شاد کامی و بهروزی و تندرستی آرزو می کنم. 
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خط کار تر رین مر دم کسانی حستند که فقط 


عیب 


هو دم رامی 


نند 
مه 


ار انیس یکن 


چند ید بده اسرا رامیز! 


اراده مادربزرگ 

اعضای خانواده فورد" که در شهر "سنت پل" 
در ایالت مینه سوتا می‌زیستند, مایل بودند به 
عنوان یاد گار عکسی از مادربزر گ بگیر ند. برای این 
منظور از یک عکاس حرفه‌ای به نام "وی رجیل هویت " 
درخواست کردند که این وظیفے رابه عهده بگیرد. 
تااین جای ماجراء هیچ نکته شگفت انگیزی وجود 
نداشت.این عکاس حرفه‌ای که در گرفتن پر تره" 
مهارت داشت.بارهااز افراد مسن عکس گرفته بود. 
اماآنچه که در این میان تازگی‌داشت. آن بود که 
مادربز رگ آنهاهمان روز در گذشته بود و اعضای این 
خانواده چون هیچ عکسی از دوران پیری او نداشتند. 
مایل بودند که به عنوان‌یاد گار عکسی از چهرهاو پس از 
مرگ داشته باشند و آن‌رادرون آلبوم خانواد گی خود 
بگذارند. علت اینکه تا آن زمان از مادربزر گ عکس 
گرفته نشده‌بود آن‌بود که‌اين پیرزن لجباز:اجازه 
نمی‌داد هیچ کسی در زمان پی ری از اوعکس بگیرد 
کسی نمی دانست چراء اما خانواده‌اش حدس می زدند 
که او دوست داشت همیشه جوان جلوه کند. از این رو 
مايل نبود که چهره پرچین و چروک خود رادر معرض 
تماشاقراردهد. ویر جیل‌هویت بادرخواست‌این 
خان_واده‌موافقت کردووسایل وتجهیزات خود رابه 
سالن پذیرایی که جنازه‌در آنجا گذاشته شده بود برد. 
برای آن که عکس خوبی از کار در آید. وسواس زیادی 
به خرج داد. گلدانی در آنجابود که درونش گل‌های 
رز زیبایی به چشم می‌خورد. او شاخه‌های گل سرخ را 
از درون گلدان بیرون کشید وباسلیقه تمام در کنار 
بستر ماد ربز رگ قرار داد. چون یک عکاس حرفه‌ای و 
با تجر به بود.نور اتاق رابه دقت تنظیم کرد و با تغییر لنز 
دوربین ونورپردازی‌مناسب, شرایطی فر اهم ساخت تا 
یک عکس یاد گاری بسیار زیبا از مادربزر گ بیندازد. 
پس زانجام‌دادن تمامی این کارها چند عکس از 
زوایای گوناگون از چهره آن مرحومه گرفت. 


دراین جهان پهناور. گاهی حوادث شگفت انگیزی اتفاق می افتد که دانشمندان رابه فکر فرومی‌بر داماد ر بیشتر موارد. توجیه 
قانع کننده‌ای برای این رویدادهاندارند. آنهادر این گونه موارد. یاسکوت اختیار می کنند و یا آن که به طور کلی, موضوع رااز 
سر خود باز می کنند. چند نمونه از این رویدادهای عجیب رابرایتان گلچین کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید: 


"ویرجیل "این فیلم‌ها رابرای‌ظهور به‌لابر اتوار خود 
برد اماهنگامی که عکس‌ها ظاهر شدند. بسیار تعجب 
کرد!اولین عکس, تار و نامشخص از آب در آمده‌بود. 
چنین به نظر می رسید که مه غلیظی بین دور بین و 
سوژه قرار گرفته بود. فیلم سالم بود و دور بینش هم 
شیچ عیب وایرادینداشت بافانمی دانست چرااین 
طور شده بود. تنها چیزی که در عکس دیده نمی‌شد. 
تصویر مادربز ر گ بودابقیه فیلم‌هارانیز ظاهر کرد 
ام آنهاهم دارای‌همین اشکال‌بودند واین موضوع, 

این عکاس حرفهای متوجه یک موضوع 
شگفت‌انگیز دیگر نیز شد و آن اینکه گل‌های رز و 
پارچه ساتن که‌روی‌بدن جسد کشیده‌شده بود. در 
عکس بسیار دقیق و واضح افتاده‌بود. آن تودہ مرموز 
مه مانند. تنها روی صورت آن زن سالخور ده را که 
در زمان حیاتش به کسی اجازه نمی‌داد از او عکس 
بگیرد-پوش انده‌بود و مانع از آن‌می‌شد که چهره 
او در عکس دیده شود.اوحتی در زمان مر گ نیز از 
خواسته خود دست نکشیده بود و این موضوع بسیار 
تعجب برانگیز بود! 

بیایید به چند نمونه دیگر ازاین حوادث اسرار آمیز 
که در حقیقت قطره‌ای از اقیانوس بی کران شگفتی‌ها 
است: نظری بیفکنیم: 

گور بدون سبزه 

آن‌روزدرشهر کوچک مونتگمری "درناحیه "ولز " 
انگلس_تان, هنگامه‌ای بر پا شده بود. صد ها نفر از مردم 
ازدحام کر ده‌بودند تا شاهد اعدام یک جوان انگلیسی به 
نام جان دیویز "باشند.این مر د جوان به اتهام سرقت 
کیف پول در شارع عام» به اعدام محکوم شده بود. 

در میان جمعیت دوست و اشنای زیادی نداشت. 
زیرامردم "ولز "عموما از تعصب قبیله‌ای بر خوردارند 
واز این جوان غر يبه که به جامعه آنها راه‌یافته بود تا به 
سر ازاف ادما کک و موی دار تن 


دل خوشی ند اشتند. چه بر سد به اینکه حال می شنیدند 
چیزدیگری‌بود. اجان ؛انسان‌بی آزار وظیفه شناسی 
صداوبدون ایجاد مزاحمت برای کسی انجام می‌داد. 
تاآن کەروزی: دو گردن کلفت بومی به بهانه ربودن 
کیف پولش به او حمله ور شدند وبین آنها نزاع و زد 
و خورد در گرفت. این اوباش علاوه‌بر آن که کتک 
مفصلی به "جان"زدند. او رابه اتهام سرقت در جاده 
تحویل پلیس محلی دادن د!عده‌ای از مر دم.از جمله 
همان اوباش. علیه او شهادت دروغ دادند وبر اساس 
شهادت آنان "جان دیویز "به م رگ محکوم شد. او 
به این بی‌عدالتی آشکار اعتراض کرد. اما اعتراض او 
تغییری در رای داد گاه پدید نیاورد. سرانجام او را به 
پای چوبه دار بردند. همین که طناب دار رابه گردنش 
انداختند. این جوان بی گناہ د ست راست خود رابه هوا 
بلند کرد و بار دیگر فریاد زد که بی گناہ است. 

او با تمام قوا فریاد کشید: 

ای مردم» شاهد باشید.سر بی گناهی بالای دار 
می رود امادر این واپسین لحظات. به در گاه خداوند 
استغاثه می کنم که هیچ سبزه‌ای بر مزار من نر وید تااز 
این راہ بی گناهی من بر همگان ثابت شود! 
طناب دار کشیده شد... و لحظه‌ای بعد ''جان دیویز " 

جنازه او رادر گورستان کلیسای شهر "مونتگمری 
"به خاک سپردند. اما به زودی, تفاوت مزار اوبا دیگر 
قبرها آشکار شد. کنار همه قبر ها سبزه روییده‌بود...اما 
گور جان دیویز "خالی از هر گونه سبزه و چمن بود. 

دیری نپایید که توجه مردم به این موضوع جلب 
شد و در این باره با یکدیگر شروع به گفت‌وگو کردند. 
یاد سخنان او افتادند که قبل از مر گ گفته بود "بی گناه 
است و از مزار او سبزه‌ای نخواهد رویید "!! 
دیری‌نپایید که‌اين چمن» زرد وپلاسیده شد و خشکید. 
سپس دوبارهدستور داده شد که زمین اطر اف مزار اورا 
خوب شخم زده‌ودر آن‌جاتخم چمن بکارند.اماشگفت 
آن که از این دانه‌ها هیچ سبزه‌ای جوانه نزد! 
. ۳۰سال‌پس ازاعدام ''جان دیویز' بی گناہ وضع 
آن گورسستان تغییر یافت و تصمیم گرفته شد که به 
زمین چمن تبدیل شود. برای این منظور. روی قبرها 
به ار تفاع ۰ سانتیمتر خاک تازه‌ریختند و تخم چمن 
زیادی در آن پاشیدند. ظرف دوهفته,اين گورستان 
قدیمی به چمنزاری زیبا تبدیل شد. 

سراسراین چمنزار باصفاء سبزه روییده بود جز یک 
قسمت کوچک از آن که گور ''جان دیویز "بی گناه‌در 
آنجاقرارداشت!درست در نقطه‌ای که‌اودفن‌شده 
بود.فضایی به شکل یک مربع مستطیل کوچک._به 
ان‌دازه یک قبر_خالی وبایر باقی مانده‌بود ودر آن 
سبزه‌ای نر وییده بودا 

کوشش زیادی شد که آن قسمت رانیز باجمن 


بپوشانند. اما همه زحمات ہی فایدہ بود. 

سرانجام‌مسئولان آن کلیسا, د ر برابر خشم و 
غضب طبیعت سر تسلیم فرود اوردند واجازه‌دادند 
کارت مشیر ذلخنوا خودر انیبان تلا تیه 
اطراف مزار "جان دیویز ین قربانی بی گنه نرده‌ای 
کشیدند و آن رابه حال خود رها کردند! 

یک ماجرای باور نکردنی دیگر 

موزه‌تاریخ طبیعی فیلد "درشهر "شیکاگو "که 
از بنای مرمرین عظیمی تشکیل شده به راستی یکی از 
دیدنی‌ترین بناهای آن شهر به شمار می‌رود. اطراف 
این موزه به جز یک نقطه آن, از چمن صاف و یکدستی 
پوشیده‌شده‌است. این نقطه بایر نیز در پشت خود - 
یابهتر بگوییم در زیر خود -ماجرای عجیبی راپنهان 
کرده‌است.ماجرایی که‌باز هم‌مانند داستان بالا 
باورنکر دنی به نظر می رسد! 

رئیس موزه که در همان مکان سا کن بود. دستیاری 
داشت که در کناراو.در طبقه زیرین آن‌بنازندگی 
می کرد. آن سال بر خلاف انتظار. هوا زود تر از موقع 
سرد شده‌بود. هر جند اواخر پاییز بود اما سال‌های 
قبل, هیچ گاه هوا به آن اندازه‌سرد نشده بود. با این 
حال.دستیارش در چنین هوای‌سردی احساس گرما 
می کرد. حالت کلافگی پیدا کر ده بود و سرانجام به 
رٹیس‌موزہگفت که برای رهایی ازابن گرمای بی‌امان: 
مجبوراست هخا رج ازخانہپناہپیرد دریی این سخن: 
برای خنک کردن خود از ساختمان خارج شد و در 
هوای سرد. روی چمن‌هادراز کشید. چند دقیقه بعد 
بر روی چمن‌ها از حال رفت. 

خوشبختانه رئیس موزه به موقع متوجه موضوع 
شد و این مرد که دجار سکته قلبی شده بود -از 
مرگ نجات یافت. تا اینجای ماجراء نکته چندان 
شگفت انگیزی وجود نداشت. اما شش سال پس از 
این حادثه. متوجه یک موضوع حیرت‌انگیز شدند. 
دیدنددرست ان نقطه از جمن که دستیار موزه‌بر 
روی آن دراز کشیده بود -به زمین بایری تبدیل شده 
که هیچ سبزه‌ای در آن نمی‌رویید! خاک آن نقطه را 
به‌ عمق ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر کنده به جای ان خاک 
جدید ریختند.ولی باز هم هیچ چمنی در آن سبز نشد! 
هر سال بهار همه اطراف ساختمان موزه‌از چمن صاف 
و یکدست پوشیدہ می‌شد. اما درست در همان نقطه 
که زمانی دستیار متصدی موزه در آن جادچار سکته 
قلبی شده بود. چمن‌ها خشک شدهاز بین می رفتند. 
سال‌ها این وضع ادامه داشت تا آن که کم کم به حالت 
طبیعی باز گشت. 

یکی از نویسند گان پدیده‌های فراسویی در این باره 
چنین نوشت: "دانشمندان امکان وقوع چنین پدیده‌ای 
راباور ندار ند واشکال کار هم در همین جا است. به هر 
حال چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده ومعلوم نیسست چرا. 
دانشمندان به جای آن که این پدیده‌های شگفت انگیز 
رابخشی از علم بدانند. بی‌جهت و شتابزده با آن به 
مخالفت بر می‌خیزند!" 

داستان زیر شاید بتواند اشکال کار آنها راروشن 
سازد: 


درو غ یہ تام ماشین پوت ۶ 

برادران "رایت" که پیدایش وسیله‌ای به نام 
هواپیما راباید مدیون تلاش‌های شبانه روزی آنها 
دانست.قبل ازاختراع هواپیمابه کار تعمیر دوچر خه 
اشستغال داشتند.هنگامی که‌اين دو برادر تصمیم په 
ساختن ماشین پر نده‌ای گر فتند که وزنش از هوا 
سنگین تر باشد. اما بتواند در هواپ واز کند.تمامی 
دانشمندان آن زمان این دو برادر رابه باد تمسخر 
گرفتند و گفتند که عقلشان پارسنگ برمی‌دارد. 


کے ضر تسد( 
ر ي2 سی 
سم ّ7 ۲ 


۶ ور ' کی مرک "انام کت اناس سال چن از 
ان, یعنی در ژانویه ۱۹۶۰میلادی, یک مجله علمی 
آمریکایی به نام ''سانتیفیک امریکن''این اقدام رایک 
افسانه خیالپر دازانه خواند و با گوشه و کنایه نوشت: 

"اگر یک چنین اقدام بسیار مهم وهیجان انگیزی 
صورت گرفته بود. چگون ه می‌توان باور کرد که 
خبرنگار کنجکاو آمریکایی که مشهور است وقتی 
بادر بسته روبرو شود. برای رفتن به داخل خانه حتی 
از سوراخ بخاری یک آسمانخراش هم پایین می رود 
از ته و توی قضیه سر درنیاورده و مطالبی درباره‌اش 
منتشر نکرده باشد ؟!" 

ملاحظه می کنید که قبل از اختسراع هواپیما: 
چگونه علسم.اقدام مهم رادزان "رات رابک 
امرباورنکردنی‌به‌ شمار | ورد. در حالی که بعدا 
دیدیم که در میان ناباوری صاحبان علم واندیشه. 
سرانجام چنین وسیله‌ای اختر اع شد و امروزه دیگر. 
از دید گاه علمی پدیده عجیبی به شمار نمی رود. به 
این ترتیب. پدیده‌های ناشناخته‌ای که امر وز علم 
حاضر به پذیرش آنهانیست.زمانی امکان دارد مانند 
هواپیمای اختراعی برادران "رایت" شگفتی خود را 
از دست داده و به یک موضوع قابل درک از لحاظ 
علمی بدل گردند. 

مطلب این شماره را با یک ماجرای فراسویی 
کلاسیک که در قرون ٩‏ ۱ میلادی اتفاق افتاده به پایان 
می‌بریم. 

در سال ۱۸۸۰ میلادی, زمانی که "لرد دافرین" 


۹٤ مر‎ ۵ 


سفیر انگلستان در پاریس. تعطیلات خود رادر خانه 
ییلاقی یکی از دوستان خود در اير لند "می گذراند.یک 
شب از کابوس وحشتناکی که دیده بود. از خواب پرید. 
بابدنی لرزان به پشت پنجره‌اتاق که به چمنزاری 
باز می‌شد -رفت. 

زیر نور ماه چش مش به شبح یک مر د قوزی افتاد 
که با تقلای زیاد. جعبه‌ای راشبیه تابوت به دوش 

"دافرین بیرون‌رفت وباصدای‌بلندی پر سید: 
"آنجا چه کار داری؟" 

مردقوزی‌سرش رابلند کرد و لرددافرین" 
توانست چهره‌اوراببیند. آن مرد چهره‌بسیار کریه 
وترسناکی داشت.چهره‌اش آنقدر مشمئز کننده‌بود 
که دافرین از ترس سر جایش خشک شد. با صدای 
لرزانی پرسید: تابوت را کجامی‌بری؟" اما آن‌مرد. 
نه تنها پاسخی نداد. بلکه نایدید شد. 

صبح روز بعد. آنچه را که دیده‌بود برای‌میز بان 
خود تعریف کرد.امامیز بان نتوانست توضیح قانع 
کننده‌ای به او بدهد. 

سال‌هااز این ماجرا گذشت. اما لرددافرین" 
نتوانست آن چهره کریه رااز یاد ببرد. 

درسال ۱۸۹۰میلادی, لرددافرین برای‌شر کت 
در یک مجمع جهانی در پاریس که در گرندهتل آن 
شهر بر گزار می شد-در ان هتل حضور یافت. 
همین که در آسانسور باز شد ناگهان "لرد دافرین "بر 
خود لر زید. زیر امتصدی | سانسور. همان مرد قوزی 
کریه‌المنظری بود که در مزرعه دوستش, تابوتی بر 
دوش خود حمل می کر د!و چهره ترسناکش هميشه 
در مقابل چشمانش بودا! 

یک قدم عقب گذاشت واز رفتن به داخل آسانسور 
خودداری کرد.اما کسانی که منتظر آسانسور بودند. 
به درون آن چپیدند! 

"لرددافرین که بسیار کنجکاو شده بود. از 

-آن مرد گوژیشت که متصدی آسانسور است. 
کیست؟ 

متصدی هتل. شانه‌ای بالاانداخت و پاسخ داد: 

-مادر اینجا چنین شخصی نداریم! 
مجمع بود-رسید ناگھان کابل بالا برنده ان پاره‌شد 
وبه سرعت سقوط کرد و تمامی‌سرنشینان آن کشته 
شدند! 

خبر این حادثه در روزنامه‌ها چاپ شد. انجمن 
مطالعات روحی لندن که به ماجر | علاقه‌مند شده بود 
درج کرد.اماسفیر انگلستان‌هر گز نتوانست‌هویت 
آن مرد "قوزی "را که سبب نجاتش شده‌بود شناسایی 
حادثه در آنجا گرد آمده بودند هم نتوانستند از چنین 
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از گوشه و کنار جهان 


سھراب صفادار 


یک رستوران زنجیره‌ای به نام «دملت» در سانفر انسیسکو قصد ر کور دزنی دارد ومی‌خواهد 
نامش رابه‌عنوان سازنده بزرگترین مجسمه پنیری ثبت کند.این رستوران برای این منظور. 
مجسمهای از یک چیزبر گر بزرگ رابا استفاده‌از ۶۹۱ کیلو گرم پنیر چدار ساخت تا بتواند 
آن‌راثبت کند. مسئولان رستوران برای ساخت مجسمه از یک مجسمه سازی به نام تروی 
لندوھر نیز کمک گر فتند وجمعه گذشتە از مجس مه رونمایی کر دند. مسئولین گینس پس از 
اندازه گیری‌ه ای‌لازم. آن رادر کتاب ر کوردهای گینس ثبت کر دند. امااین مجسمه پنیری 
هدف دیگری‌هم داشت و به مناسبت روز ملی چیزیر گر که طرفداران زیادی هم دارد ساخته 
شده‌بود.ار تفاع مجسمه حدود 5 اسانتی متروعرض ان ۹۶ سانتی متراست وحدود 
۱ کیلو گرم سنگین تر از ر کور د قبلی مجسمه‌های پنیری است. حد ود یک سال پیش بود 
کەاین رستوران, چیزبرگرهای مخصوص خود را به منوی غذایی اضافه کرد و خیلی سریع به 


محبوب‌ترین غذایشان تبدیل شد. 


تم 


پورشه الکتریک 


به تاز گی شایعاتی شنیدەمی شود که شر کت خودروسازی پور شه در حال تولید 
خودرویی برای رقابت باخودروی الکتریک تسلامدل داست. هفته اخیر پورشه با 
انتشار خبری این موضوع راتایید واعلام کرد که در نمایشگاه خودروی پیش روآن 
رابه نمایش می گذارد. به این تر تیب بود که در نمایشگاه خودروی فرانکفورت که 
اواخر هفته بر گزار شد. از پور شه الکتر یک ۷۲155101117 رونمایی کر د. 1۷11951010۳ 
اولین خودروی اسپرت ۴سرنشین و تمام الکتریک است وقابلیت‌های ویژه‌ای دارد 
که هوش از سر تان می‌برد. این خودرو از دو موتور همزمان آهن‌ربایی بهره می برد 
که در کنار هم قدرتی بیش از ۰ اسب بخار تولید می کنند و قادر هستند سرعت 
آن‌رادر مدت ۲۰۵ ثانیه. از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت بر سانند.نیر وی موتورها 
به هر چهار چرخ منتقل می شود و با داشتن سیستم یکپارچه هدایت چرخ‌ها, دقت 
و کنترل رانند گی چند برابر می‌شود.این مدل از فناوری ۰ ۸۰ولت بهره‌می‌برد 
که دوبر ابر ولتاژ اکثر خودروهای الکتریکی امر وز است.این فناوری به کمتر شدن 
زمان شارژ والبته سبک تر شدن خودر و کمک می کند زیراتجهیزات کوچکتر 
به سبک تر شدن وف راهم کر دن فضای بیشتر در طراحی خودرو کمک می کنند. 
قدرت وظرفیت باتری خودرو به اندازه‌ای است که خودرو قادر است در هر بار 
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حتماشماهم باخبر ھستید که چندی پیش مراسم امسال شر کت اپل بر گزار 
شد و محصولات جدید خود رابه همگان معرفی اا ال ي 
نبود که فروش‌گاهی بایک لو گو به شکل سیب داشت. به مناسبت هزارمین سال 
افتتاح‌بازارلندن و همچنین فر ارسیدن پایان تابستان که فصل بر داشت محصولات 
کشاورزی وبه خصوص میوه سیب است.فر وشگاهی در لندن افتتاح شد که 
«فر وشگاه اپل واقعی» یا «فر وشگاه سیب واقعی» نام داشت ولوگویی به شکل یک 
سیب کامل روی شیشه‌هایش دیده‌می‌شد. همانطور که از اسمش پیداست. در این 
مغازه از تکنولوژی و موبایل خبری نبود. بلکه تنها سیب‌های واقعی برای نمایش 
وفروش گذاشته شد ٥‏ بود ند. جالب است بدانید مر دم بریتانیاوبه خصوص شهر 
لندن علاقه خاصی به میوه سیب دار ند وباز دید کنند گان این مغازه‌می‌توانستند 
تمام هزار نوع مختلف سیب که وجود دارد رادر این مغازه مشاهده کنند. سیب‌ها 
همانند محصولات شر کت اپل در ویترین‌هایی سفید رنگ و هر کدام روی پایه‌ای 
قرار گرفته‌بودند که کاغذی در جلوی‌هر کدام به معرفی آنهاوبیان ویژگی‌ها و 
منطقه هر کدام پر داخته بود. علاقه‌مندان می‌توانستند هر کدام از سیب هارا که 
می‌خواهند خریداری کنند.اما به‌دلیل خاص بودن این روز و گلچین شد ن سیب ‌هاء 
برخی حتی تا ۵۰۰برابر ارزش واقعی‌شان قیمت گذاری شده بودند. 


شارڑ کامل مسافتی چند کیلومتری راطی کند.اماهنوز یک ویڑ گی بسیار مهم دیگر 
باقی است. خودر وهای الکتر یک مانند هر خودروی دیگر به تجدید سوخت خود 
نیاز دار ند که همان شارژ کر دن باتری است. خودروی الکتریک پور شه ۱11591011 
"می تواند تنهادر ۱۵ دقیقه تا ۸۰درصد ظر فیت خود شارژ شود همه این وی زگی‌ها 
در کنار کیفیت ساخت بالاءامکانات والبته ظاهر لوکس و شیک خود رو های پورشه»ء 
غولی بی‌همتااز این خودرو ساخته است. به نظر شمار قیب اصلی آن یعنی تسلا 
چه برنامه‌ای برای رسیدن به پورشه خواهد داشت؟ 


هواپیمای بد ون پنجره 


یک شر کت بریتانایی به نام ۴1 تصمیم دارد هواپیمایی بدون پنجره بسازد. 
امادر داخل هواپیما چه تغییری ایجاد خواهد شد؟ در قبال بر داشته شدن 
پنجره‌ه ا, تمام دیواره‌های داخلی دوطرف آن با نمایشگرهای بز رگ که از 
لامپ‌های 2 بهره‌می‌برند. پوشیده خواهد شد. این نمایشگر ها علاوه 
براینکه می‌توانندنمایی زنده‌و ۰ ۲۶در جهاز محیط اطر اف هواییمارانمایش 
دهند. برای نمایش مناظر مختلف. فیلم و سر گرمی و ساير کاربر دها نیز قابل 
استفاده هستند. به دلیل خمیده‌بودن بد نه هواپیما.لازم است این نمایشگرها 
نیز به شکل خمیده ساخته شوند واز لایه‌ ای محافظ بهر هببر ند که عمر انهارا 
بسیار طولانی تر از نمایشگرهای کنونی کند.همچنین این شر کت در نظر دارد 
تانمایش‌گرهایی راهم در پشت هر صندلی قرار دهد تامسافران بتوانند برای 
کارهای شخصی شان از آن استفاده کنند.امکان استفاده مسافران از نمایشگرها 
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72727270 ا" »نمایش فایل و تصویرء‎ AL 
وساعت روز از دیگر امکاناتی است که در بر نامه آیندہەاین شر کت قرار گر فته‎ 
است.انعطاف پذ یری وضخامت بسیار کم این نمایشگر هابه کاهش وزن.مصرف‎ 
سوخت و میزان کربن دی | کسید تولید شده هواپیما نیز کمک و فضای بیشتری‎ 
هم در داخل کابین فراهم می کند. نظرات و انتقادات مختلفی در مورد این طرح‎ 
ار ۶ ا‎ 
بیرون. ترسناک خواهد بود. برخی دیگر هم دوست دار ند با چشمان خودشان‎ 
بیرون از پنجره و منظره اطر اف را تماشا کنند. اما طر فدارانش هم کم نیستند. به‎ 
هر حال,باتوجه به تغییرات فراوان و فناوری‌های لازم این طرح. اجرای اولین‎ 
پروژه عملیاتی احتمالا حداقل باید ۰ اسال صبر کنیم تاشاهد اولین هواپیمای‎ 
بدون پنجره باشیم.‎ 
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دخت زر 


- 


ساکنان شهر لنگلی در واشنگتن چنین نظری ندارند و خر گوش‌ها یک مشکل جدی برایشان محسوب می‌شوند. 
چند سال است که تعداد زیادی خر گوش در سراسر این شهر دیدەمی شوند. هر جارا که نگاه کنید. چند خ رگوش 
می‌بینید ومتاسفانه بیماری‌هایی وجود دار د که امکان‌انتقالش ان از خر گوش به انسان‌ هست.به تاز گی یکی از 
زمین‌های فو تبال مدرسه راهنمایی شسهر به خانه دهها خر گوش تبد یل شده ومسئولان مدر سه مجبور شدند 
۰هزار دلار برای باز سازی آن‌هزینه کنند. بسیاری از کشاور زان محلی از خورده شدن محصولا تشان توسط 
خرگوش‌هاگله‌دارند.اینطور که معلوم است.این رشد بی‌رویه خر گوش‌ها به‌دنبال فرار چند خر گوش از یکی از 
قفس‌های باغ وحش شهر در سال ۱ ۰ ۰ غاز شده‌است. مر دم نیز راضی نیستند به‌اين خر گوش‌ها آ زار برسانند. 
به همین دلیل نتوانسته‌اند راهی بر ای این مشکل پیدا کنند.یکی از سا کنان شهر به خبر نگاران گفت که در طول 
یک سال گذشته, ۱۰۰ خر گوش فقط در خانه او به دنیا آ مد ند. البته کشتن حیوانات نیز علاوه‌بر اينکه خلاف قانون 
است.مورد رضایت وتایید سا کنان و مسئولان‌نیست. از آ نجا که استخدام پیمانکاران برای به دام انداختن این 
تعداد زیاد خر گوش هز ینه زیادی خواهد داشت. راه‌حل‌هایی مانند آوردن تعدادی از شکارچیان طبیعی به این 
منطقه ارائه شده است. از جمله این شکار چیان می توان به پرنده شاهین اشاره کرد و تصور می شود که مردم شهر 


ترس از حشرات یکی ازانواع ترس‌های .ےت 


ما 
روی شانه اش از خودروی در حال حر کت به بیرون پرید! آنجلا کیپ ۳۵ ساله در 
حال رانند گی بود که بادیدن عنکبوت. بسیار وحشت کرد و در وا کنشی عجیب از 
خودرو بیرون پرید. اوحتی در آن لحظه تصور نکرد که چه بر سر پسر ٩‏ ساله‌اش 
می اید که در صندلی عقب نشسته بود. پسر کوچکش که وا کنش عجیب مادرش 

رادید .به صندلی جلو آمد وسعی کرد ترمزرافشار دهد .امااشتباهی روی پدال 
کازفشار آوردوخودرو ر امس تما به سوی کاٹ پروی مد رسه قدایت کر دو 
با هم تصادف کردند. ماموران بعد از رسیدن به محل حادثه» پس رک را دیدند 
88 اس 
به‌بیمارستان‌منتقل کر دند وراننده‌اتوبوس نیز سیبی‌ندیده‌بود. خوشبختانه 


بتوانند به کمک شاهین‌ها از رشد بیش از حد جمعیت خر گوش‌ها جلو گیری کنند و تعادلی نسبی حاکم شود. 


نیست که راننده‌ای از ترس حشرات داخل اتومبیل به بیرون پریده. اما با توجه به 
اینکه فرار آنجلا منجر به تصادف دیگری شد والبته اینکه پسر خود راهم داخل 
خودرو تنها گذاشت ودر معر ض خطر قر ار داد مش خص نیست جر یمه نهایی او 


ون مر دم کسی است که کر دار ریہ سخاوت و گفتاد ر اده و استی پار 


ادد 


سس ___ | 
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کاهش‌ن خدعوا 

کجایتد آنهسا که دلواپس عسدم کاهش(يعنی 
افزای ش)نر خ برخی کالاها وخدمات می‌باشند و گاه 
نیز در این راستا که عرض شد. اقدام به تشویش وحتی 
تشویق آذهان عمومی می کنند؟ به غیر از پایین آمدن 
سطح آب دریاچه ارومیه_ولوبه قاعده ۶سانت- 
همین الان خبر دادند که یک چیز دیگر هم کاهش 
یافت: "دعوای تهرانی‌ها"! 

مشروح خبرها: در دوماه نخست امسال, ۱۶ 
هزار و ۲۹ ۴نفر به دلیل اسیب‌های ناشی از نزاع 
[همان دعوای خودم ان!]به مراکز پزشکی قانونی 
استان تهر آن مر اجعه کر ده‌اند که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل(۱۷ هزار و ۹۸۹ مورد) کاهش 
یافته است. "-منبع خبر 

گمانه زنی‌های علمی:دعوا چیز خیلی بدی 
است و اینکه در بهار امسال حدود هزار و ۰ ۶نفر حالا 
به هر دلیل, دست از دعوابر داشته‌اند. همین مقدارش 
هم‌مااز آن‌اس_تقبال‌می کیم وب_دوناینکه قضیه را 
سیاسی کنیم وبه پای دولت کنونی ومذاکرات لطیف 
هسته‌ای بنویسیم. احتمال می دھیم که این کاهش نرخ 
دعوا به دلایل ذیل الذ کر بوده باشد: 

|سوجود ریز گرد:پارسال بەاندازەامسال در 
هوای تهران ریز گرد و غبار بی پدر نبود. الان گاهی 
چشم.چشم رانمی تواند ببیند تاچه رسد به‌اين که 
بتواند یقه طرف راببیند که دست به یقه شود. 

۳-قطع یارانه: یک مشت ناقابل هم بخواهی 
به‌طرف بزنی یایک بادمجان کوچک زیر چشم وی 
بکاری.بالا خره باید توش و توان لازمش راداشته باشی 
یانه؟ ادم که بابادهوازنده‌نیست. یک چیزی باید 
بخورد که فقط کتک نخورد. وقتی یارانه عده‌ای قطع 
شود به‌اندازه ۵ ۴هزار تومان. دجار ضعف وسستی و 
رخوت می شود و حوصله دعوا ندارد. 

۳-هزینه‌های درمانی: توانایی پرداخت 
هزینه‌ه ای درمانی بعدازدعوا که حداقلش‌یک 
پانسمان‌ساده‌بامخلفات لازم آن اسست. بعضی‌ها 
را که در حوالی خط فقربه سر می‌برند از هر گونه 
دعوایی بازمی‌دارد.حتی ا گر در حد یک کف گر گی 
زدن باشد. 

ع-دلواپس بودن:درصدی از جامعه چنان 
دلواپس تأمین معاش و گذران معیشت خانواده‌محترم 
هستند که فرصت سر خاراندن ندارند. تاجه رسد به 
فرصت دست به یقه شد ن واز این کارهای فوق بر نامه. 
آستینش رابالا می‌زند برای شروع دعوا که یادش 


تسد 


می آید باید برای پسر دم بختش آستین بالا بزند. 

۵-تأثیرات داعش:این قوم خونخوارو آدمکش 
داعش چنان توحشی از خودش نشان داده که هر کس 
می خواهد مشغول نزاع و دعواشود. پشیمان می‌شود. 
روی‌طرف رامی‌بوسد ومی گوید بیاباهم دوست باشیم 
وحرف بزنیسم. وگرنه داعش می آید هر دویمان‌را 
می خورد. صلوات می فر ستند و می‌روند پی کارشان! 

۶-کمب ود مکان: آنقدر ترافیک سطح تهران 
سنگین است و تعداد خودروهاافزون, که‌دیگر در 
عمل جابرای دعوانیست. آدم‌ها در حالت عادی به 
زحمت تردد می کنند تاچه رسد به اینکه فضای لازم 
برای دعوا هم فراهم باشد. برای همین نیز گاهی بر خی 
از دعواه ادر حد مطبوعات ورسانه‌ها و تریبون‌ها 
محدود و متوقف مانده است. 
J‏ جایگاہ کلەپاچەدر نظام‌غذایی کشور 

ایران»عمده‌ترین مصرف کننده کله پاچه در 
منطقه و بلکه در کل خاورمیانه وراستش رابخواهید 
در سراسر دنیاست. جوری که‌اینجاملت کله پاچه 
می خور ند دانشمندان معتقد ند که در دیگر کشورها 
نمی‌خورند. احتمالاً چیزهای زیاددیگری می خورند. 
شسماھمین خواهران وب رادران چینی خودمان‌رانگاه 
کنید. به قول معروف. هر جک و جونوری را می خورند. 
از قورباغه ووزغ گرفته تاملخ و مار و سایر خز ند گان که 
نخواستیم نامشان فاش شود. حال آدم به هم می خورد 
از قیافه منکسره شان! 

در عالم‌طالع بینی»در سال بزبه سر می‌بریم وجا 
دارداگر در این موقعیت حساس کنونی.یک مقداری 
راجع به گوسفند و کله و پاچه وی ونقش ارزشی آن 
پنهان. سر صحبت راهم خود رئیس اتحادیه طباخان 
باز کر ده که بی پر ده در مصاحبه باخبر گزاری‌های مهم 
کشور گفته‌است: "در حال حاضر هر روز بین ١١‏ تا 
۲هزاردست کله‌پاچه در تهران وحومه ان توزیع 
ومصرف می‌شود. "شاید این آمار وارقام در نظر شما 
قابل توجه باشد.به خصوص برای نسل امروز که کله 
پاچه خوره ای حرفه‌ای و قدر قدیم راندیده‌اند. اما 
حتماً تعجب می کنند این نسل پیتزاخور اگر به نقل 
از همین جناب رئیس اتحادیه طباخان. اطلاع یابند 
که: "قبل از نقلاب,در تهران با ۰ ۰ هزارنفر جمعیت, 
همین مقدار کله پاچه فر وخته می شد که‌الان در تهران 
٩‏ میلیون نفری فروخته می‌شود. ۲ 

واقعاًچراباید چنین‌باشد؟چراد ر جامعه‌ای که کله 
پاچهاش قدمت تار یخی بسیار دارد.امروزباید شاهد 
روند نزولی مصرف آن‌دربین آحاد مختلف جامعه 
و گروهها وجریان‌های سیاسی موجود باشیم؟ اگر از 
قدمت این غذای حیوانی صحبت می کنیم. الکی حرف 
نمی‌زنیم. سال ‌ها پیش کشفیات باستان شناسی در 
سه کیلومتری شهر سنخواست " در استان خراسان 
شمالی ودر محوطهای به نام "چلو "به کشف یک 
دست کله پاچه چهار هزار ساله منجر شد وخبرش 
هم در جراید همان زمان آمد. سرپرست ایرانی آن 


۸ ۳ 
اطلاعات ی ارو ۳٦۷۱‏ 


هی أّت کاوش به خبرنگاران گفته بود که: در کنار 
اجساد داخل دوقبر کشف شده ظر وفی به شکل کاسه 
گذاشته شده‌بود که‌در آن,بقایای‌سر گوس فند و 
چهار پاچه قابل رؤیت بود. این موضوع نشان می دهد 
کهاحتمالا کله پاچجه, غذای محبوب آ نها بوده و پس از 
مرگ به آنهاهدیه شده است." 

بسته پیشنبادی:خب.حالا سؤال این است که 
چه کار باید کرد؟ حل این مسأله راهم از تیم مذاکرہ 
کننده هسته‌ای باید بخواهیم؟ یا که فلان وزارتخانه 
فخیمه باید بیانیه و دستورالعمل بدهد ؟ چه باید کرد 
که بیش زاینها شاهد افت استقبال از کله پاچه در 
مملکت نباشیم؟ عجالتاً چند راهکار اصولی و کاربردی 
داریم که به نوعی, "فکت شیت "ما هم در این قضیه 
حساب می‌شود: 

۱-جمع کردن فست فود ها: نگارنده هميشه 
باراھکار جمع کردن خیلی موافق بوده‌است. چون 
راحتترین راه‌دم دست است. به خصوص وقتی که 
آدم وقت یاحوصلے فکر کر دن‌به راهه ای دیگر را 
هم‌ندارد.الحمدله در قضایایی مثل دیش وقلیان 
هم خوب جواب داد. به نحوی که هنوز هم دارداجرا 
کرد.الان هم به نظر من باید رودربایستی را کنار 
گذاشت و در مغازه‌های فست فود را تخته کرد مگر 
همین وزارت بهداشت نبود که سوسیس و کالباس و 
امثال این خز عبلات خوشمزه رامضر و مخل سلامت 
شھروندان اعلام کرد؟ دوتا پیتزافروشی که درشان 
تخته شود حساب کار دست بقیه شان می آ ید و به کله 
پاچه فروشی تغییر کاربری می‌دهند. 

۲-تبلیغات فرهنگی در ست:هر سالەو 
مقولهای اگر در قالب غالب هنری وغیر مستقیم و 
هم باید کار فرهنگی کرد. چرادر فیلم‌ه ای ماءدوتا 
ازدواج, محیط باصفای کله‌پزی راانتخاب نمی کنند ؟ 
مگر نمی گفتند انتخاب حق همه است ؟ مصداقی تر و 
واضح‌تر صحبت کنم. مثلاً شم یک بار دیدید که فرضاً 
محمد رضا گلز اریامهناز افش ار به عوض رفتن به فلان 
مغازه فست فودی کذایی, به یک کله پاچه فروشی 
دبش بروند؟ خب چشم نوجوان‌های مابه همین 
هنرمندانشان است. هر کار بکنند. آنها هم می کنند. 

۳- گنجاندن در کتب درسی: تا کی بچه‌های 
مادر دبستان بخوانند که: باب آب‌دادیابابانان 
داد "؟... خب چرابه همراهش یک بارهم که شده کله 
پاجه‌نداد؟ می دانید دراین‌سناگر روی‌بچه‌های 
ما کار بشود. چقدر راه‌راهموار می کند.نسلی که بار 
می‌آین د.به سمت کله پاچه گرایسش می‌یابند.حالا 
نخور کی بخورامگر پدر ومادره ای‌ماچه جوری 
ماحتی همسایه‌ای داشتیم آهنگر که ماهرمضان هم 
سحری کله پاچه می زد به بدن. البته تاغروب هم پتک 
می‌زد بر سندان. پای آتاری و کامپیوتر ووایبر ولاین و 


شک زنانه مشکل ساز شد 
زن جوانی وقتی برای چ اپ عکس‌هایش به 
آ تلیه شوهر همکارش رفت نمی دانست چه 
سرنوشت شومی برایش رقم خواهد خورد. 
پلی س سبزوار درپی مراجعهه زنی جوان و 
گزارشی مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی اش 
در شبکه‌های اجتماعی, این موضوع را در دستور 
کار ی ار کار ا ان فرار داد ود رت ها 
مشخص شد در زمان مراجعه به محل کار. 
تعدادی از همکارانش نسبت به انتشار تصاویر 
خصوصی‌اش و مطالب دروغ در شبکه‌های 
اجتماعی به وی حرف‌هایی زده‌اند. کارشناسان 
8 بلس فتابه دنال اظهارات‌اين زنب کس ری 
تحقیقات فنی در فضای سایبری عامل انتشار تصاویر وی در فضای سایبر را 
تا ای وادس تو رشان او راک کرد عامل انشا ایس تصاویر که 
زنی ۳۷ ساله بود. در باز جویی‌ها گفت:در آتلیه همسرم نشسته بودم که این 
زن برای چاپ عکس‌ها مراجعه کرد ومن در پی سوءظن نسبت به این زن 
جوان و رابطه اش با همسرم با هک گوشی تلفن هم راهش عکس‌های خصوصی 
او را برداشتم و برای بر هم زدن این رابطه عکس‌ها را در شبکه‌های اجتماعی 
ات ا یر 
خواست از نگھداری تصاویر شخصی وخانواد گی در گوشی‌های تلفن همراه 
ورایانه خودداری کنند و به هیچ عنوان گوشی خود رادر اختیار دیگران قرار 
ندهند و همچنین از کدهای امنیتی برای جلو گیری از سر کشی افراد غیر مجاز 
در گوشی‌های خود استفاده کنند. 


ے ‏ »ص 

مجسمه دار یوش تقلبی بود 
مجسمه ۰ ۳میلیاردی داریوش هخامنشی در پلدختر که از چنگال 
قاچاقچیان به دست آمده تقلبی است! 
پا کرارکی رم ان لر اندرا وار گنت 
ماموران پلیس پلد ختر با همکاری سازمان‌های مر تبط دو قاچاقچی اشیاء 
0 0 کارهای پلیسی شناسایی ودستگیر کردند که از آنان یک 
مجس مه طلا متعلق به داریوش هخامنشی به‌دست 
آمد. این مقام پلیس در ادامه افزود: قاچاقچیان قصد 
داشتنداین مجسمه رابایک خودروی‌سواری‌به پلد ختر 
منتقل وبه فروش بر سانند. که هنگام معامله در پلد ختر 
به دام ماموران پلی س افتادند.پلیس پلدختر با بیان 
اینکه نمونه سنگی این مجسمه بدون سر در تالار موزه 
ملی ایر ان قرار دارد. گفت: متهمان به همراه مجسمه 
کا ہے گنی ال ار ای 
کار شناس انه این مجسمه تقلبی اعلام کردند که برای 
مطالعات بیشتر تحویل اداره کل میراث استان داده 
0 اوج وا 
کارشناسان میراث فرهنگی تهران سی میلیارد ریال 
بر آوردشد.متهمان دستگیر شدہبااعتراف به جرم ۱ 
خود با قرار صادره روانه زندان شدند. 


دزد نامر یی رالو دهید 
دزدنامریی ۰ ۰ ۶میلیون تومان ر اخونسر دانه‌از حساب‌بانکی‌مر دنمایشگاهدار 
به سرقت برد و متواری شد. 
هفته گذشته‌مرد مالباخته‌ای که نمایشگاهدار بود.بامراجعه به‌ادارهآ گاهی 
تهران گفت؛ چند ماه پیش یک سری مدار ک شناسایی به همراه تعدادی از اسناد 
کردم. اما وقتی اطلاع پیدا کردم که بیش از ۶۰۰ میلیون تومان از حساب بانکیام 
برداشت شده‌است,بلافاصله به شعبه وصول چک مر اجعه وباخبر شدم که یک 
دزد با استفاده‌از مدا رک شناسایی ام و معر فی خود به عنوان صاحب حساب اقدام 
به دریافت این میزان پول از بانک کر ده‌است. کار آ گاهان با مراجعه به شعبه بانک 
تصاویر به دست آمده از دوربین مداربسته را بررسی کردند و دیدند که همزمان 
با گم شدن‌مدارک شناسایی مر دنمایشگاهدار مرد ناشناسی بااستفاده‌از آنها 
اقدام به افتتاح حساب در یکی از شعبات بانکی در شمال شهر تهر ان کرده وپس از 
حساب طعمه‌اش به طلافروشی و 
صرافی‌های خیابان جمهوری رفته 
وهمه‌اين پول راسکه وارز خریده 
است. باشناسایی شعبه محل افتتاح 
حساب بانکی جعلی و همچنین 
شناسایی محل‌های ترا کنش‌مالی 
در تعدادی از صرافی‌ها و طلافر وشی‌های خیابان جمهوری تهران کا رآ گاهان باز 
به بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین‌های مداربسته پر داخته ودر نهایت 
موفق به شناسایی جوان ۲۵ ساله‌ای شدند که اقدام به بر داشت پول از حساب مرد 
نمایش‌گاهدار و خریدهای طلایی کرده‌است.بنابه این گزارش ؛این تصاویر برای 
شناسایی مرد تبهکار باتقاضای با پرس در اختیار جراید قرار گرفته و کسانی که 
دزد نامریی رامی‌شناسند ویااطلاعاتی از مخفیگاه‌وی دار ند می‌توانند باشماره 
۴ 9۵۱ ۱۰۵۵۴۱۵ ۵اداره آ گاهی پلیس تهران بز رگ تماس بگيرند. 


قبل از رختن به خودپرداز بخوانید 

دستگاه‌های خود پر داز یکی از فضاهایی است که متاسفانه افر ادسودجوبرای 
انجام فعالیت‌های مجر مانه خود از آن سود می‌بر ند. 

چندی پیش رئیس پلیس فتای‌استان گلستاناعلام کر د:عده‌ای‌از دز دان و کلاهبرداران 
با روش‌های مختلف روانی. مسافران را فریب می‌دهند و به بهانه واریز پول به کارت و 
٣‏ کارت »کار از لرك + ۹ ١"‏ ۶" 
تقاضای استفاده‌از خدمات بانکی به وسیله کارت بانکی شمار اداشتند به هیچ وجه آن را 
نپذ یرید و هنگام استفاده از خد مات بانکی دقت کنید مشخصات و جزئیات کارت شما 
اید کا ال معامصھفلنے در کمن ااال ر یودن تارکما گی کار 
دست افراد ناشناس و مشکوک قرار دار د زیاد است و این عده‌با بیان اینکه سقف مجاز 
برداشست بیش از تقاضای آنان است. پیشنهاداتی ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن 
است از حساب شما مبلغی بر داشت کنند و سپس از حساب خود برای شما همان مبلغ 
را کارت کارت کت اي ر حال اس گرا ہ۷۷۷ 
به شمار می رود. همچنین ممکن است کارت در دست این کلاهبر داران سر قتی باشد 
و با توجه به سرقتی بودن کارت بانکی, این شما هستید که دچار مشکل می شوید و باید 
دربرابر قانون وشاکی خصوصی پاسخگوباشید. در پایان رئیس پلیس فتا گفت:نباید 
برای‌انجام کارهای غیرضروری از اینترنت‌های‌باز ورایگان استفاده کنید.متاسفانه 
کا وه یری از مسافران ک لے طاب داعو کرای موش ند دار از 
اینترنت‌های باز و رایگان استقبال می کنند و در هر مکانی با سیستم‌های خود به اینترنت 
متصل می‌شوند وبه دام این عده از کلاهبرداران می‌افتند. 


اگ نها امد شماه ای داشتن 
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۵ هری فورد 


ملسله ی انسار 


مایق ای ب نام ندرا انغار 


در شماره‌ی‌پیش:خواند ید که‌خرافات بلای‌جان‌صفویان‌بود.نمونه‌های 
مستندی‌هم از خرافه پرستی آنهارانقل کردم.و گفتم که تهماسب پسر 
شاه حسین» شاه غیر رسمی بخش‌هایی از اپر ان شد. جد اغامحمدخان 
که در استر آباد حکومت می کرد به تهماسب پناه داد. تهماسب هم بعدا 
اورا کشت‌اآنادرقلی(نادرشاه) که دوست داشت 


تاجی که بر سرم رواست! 

نادر قبل از اینکه شاه شود» موفقیت های مهمی 
به دست آورد: پس از فتح اصفهان افغان‌ها را تاراند. 
افغانستان را گرفت سپس باپانزده هزار سربازی که 
داشت به‌غرب‌ایران رفت و آنھارادر چند جنگ 
به‌سختی شکست داد بعد دوباره به افغانستان تاخت 
واز آنج ابه آذربایجان رفت وباعثمانی‌هاجنگیدو 
در جنگ مراد تپه سپاه‌صد وده هزار نفری آنهارا 
شکست داد.عراق راهم گرفت وعثمانی‌هاراوادار به 
عقب نشینی کر د. پس ازاین جنگ گریبان روس‌هارا 
گرفت و تقریبا بدون‌جنگ آنهاراوادار کرد شهرهای 
ایران‌راپس بدهندوبه مواضع قبلی خود عقب 
بنشینند سپس بین روس‌ها و عثمانی‌ها جنگ راه 
انداخت و خودش دنبال کارهای دیگرش رفت. 

نادرقلی که در جنگ باروس‌هاو عثمانی‌ها 
موفقیت‌هایی به دست آورده بود.اعتماد به نفسش 
پیشتر شد ونتیجه گرفت که تاجی که بر سر خودم 
رواست. بر صفویه حرام است " بنابراین بز رگان, 
شےرذازان:امیرآان:اکتان و روخانی‌ های فوئ زا 
دردشت مغان گرد آوردوپس از مراسمی,به آنها 
گفت: "آخرین شاهان صفوی, ایران را به باد دادند و 
از عظمتش کاستند. من‌باجانفشانی ود رایت توانستم 
برخی از اعتبار گذشته‌یایران‌رااحیا کنم.اين کشور 
زابای دم ردی توانا و کاردان ادارہ کندبتابر این یااز 
میان شاهزاد گان بزر گسال و لایق و باتجر به و دلیر 
یکی رابه شاهی انتخاب کنید یامن شاه می‌شوم ": 

بین آنهانجواهایی شد. گروهی موافق بودند که 
نادرقلی شاه‌ش ود وایران رانجات دهد. گر وهی نیز 
مخالف بودند ولی جر أت مخالفت نداشتند. یکی از 
روحانی‌های معتبر به نام "ملاباشی میر زا ابوالحسن" 
بلند شد و گفت: "ماهمگی به صفویان وفاداریم و به 
افشارهانیاز نداریم ". موافقان که تعدادشان بیشتر 
بود؛ قیل و قال کر دند که از طرف خودت حرف بزن. 
مادیدیم که صفویان چه بلایی سس این مرز و بوم 
آوردن د. مخالفان نیز زبان در دهان کلید کردند و 

ملاباشی از کینه‌ی نادرقلی امان نیافت و روز 
بعد به خیمه‌اش ریختند و خفه‌اش کر دند و گفتند 
سکته کر ده. بقیه‌ی مخالفان هم دیگر جیک نزدند و 
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اطلاعات ی سم رو ۳۷۱ 


خراسان رابگیرد. به 


به ایران بر گرداند. 


مجیز شاه جدید را گفتند. چند روز بعد تاج رابر سر او 
گذاشتند و نادر خود را نادرشاه افشار خواند. 

پس ازاینکهنادردردشت مغان تاج بر سر 
گذاشست.بهفکر اصلاحاتی‌افتادزیرامی‌دانست 
به شرطی می تواند حکومتی قدر تمند پی‌ریزی کند 
که کاستی‌ها واشکالات کشوری ولشکری رابر 
طرف کند. نخست درباره‌ی دین خود که شیعه‌ی 
دوازده‌امامی بود و درباره‌ی دید گاهش به مذاهب 
وادیان دیگر با علمابحث کرد و عقاید مذهبی خود را 
تبیین کر د. برای مثال کلاهقزلباش راحذف کرد وبه 
جایش کلاهی چهار گوش بادوازده سکه‌ی سه گوش 
باب کرد که به کلاه نادری معروف شد .چهار گوشه 
بودن کلاه به معنی چهار خلیفه‌ی اول مسلمانان بود 
وسکه‌ها هم نماد دوازدهامام(ع) بود. او در سخنرانی 
خود در دشت مغان گفت می خواهد تمام رسومی را 
که صفویان بنیان گذاشتند وایران رابر باد دادند. 
ممنوع کند.دیگر کسی حق ندارد سه خلیفه اول را 
َبّ(لعنت) کد زیرااین کار باعث می‌شود مردمان 
سنی مذهب که کم هم نیستند. عليه ما بشورند. و 
دیدید که عثمانی وافغانی وازبسک عليه صفویان 
شوریدند. 

نادر فر مان داد از آن پس شیعه‌ی اثنی عشری را 
به‌نام بانی آن‌امام جعفر صادق(ع) ‏ شیعه‌ی‌جعفری " 
بنامند. کسانی که در دشت مغان بودند.اسنادی 
تنظیم کردند ونظرهای نادرراپذ یر فتند.یکی از 
خواسته‌های او پنج شر ط بود که اگر عثمانی‌ها آن را 
می‌پذیرفتند. صلح می‌شد. اگر نمی‌پذ یر فتند. جنگ 
می‌شد: علمانی‌ها باید مذ هب جعفری رابه‌عنوان 
یو مات اا رسد ادات 
در جهان اسلام حقوق آنها باحقوق سنی‌های شافعی. 
رافعی,مالکی و حنبلی بر ابر باشد ]در بار گاه کعبه باید 
یک فقیه جعفری مذهب کنار فقیهان سنی مذهب به 
امور شیعیان بر سد. یک امیرالحاج ایرانی هم تعیین 
شود. بین ایران و عثمانی سفیر رد وبدل شود. آخرین 
شر ط: اسیران دو کشور مبادله شوند و عنمانی‌هاحق 
فر وختن اسیران ایرانی و شیعه را ندارند. نادرشاه 
هم قول داد که دیگر نگذارد افراد متعصب در ایران 
حقوق سی هار امال کنند یابه مق سات آنهاتوهین 
کنند.نادر کوشش می کرد اختلاف مذاهب رااز میان 


تهماسب کمک کرد و خراسان و مازندران و استر آبادرا گرفت بعد اشرف 
افغان راهم از ایران بیرون کرد وبر سر تهماسب تاج گذاشت وبعدااورا 
معزول کرد و پسر شش ماهه‌اش را شاه خواند. مشکلاتی را که باروس‌ها و 
عثمانی‌هاداشت رفع کرد وشهرهایی را که صفویان از دست داده بودند. 


بردارد تامردم جنگ عقاید راه نیندازند۔ 

تاجگذاری نادر در ۸مارس ۱۷۳۶ بود که 
آغازی است برای آبادی ایرانِ ویران شده‌ی صفوی. 
آن ویرانی ھافقط مال ساختمان‌ها و اقتصاد نبود. 
شخصیت و عقاید و هویت مردم نیز ویران شده بود. 
او کمی پس از تاجگذاری سفیری به دولت عثمانی 
پچ یسوں سو رت 
سلطان عثمانی تقدیم کند .در آن نامه به مشتر کات 
تر کمنی خود با عثمانی‌ها اشاره کر ده بود و نژاد هر دو 
رااز یک ريشه دانسته بود و گفته بود این مشتر کات 
مارابه هم نزدیک تر خواهد کرد و مبنایی است برای 
ما رو هدو کشوں 

جهانگشای غیور 

نادر افکار بزرگی در سر داشت ومی‌خواست 
کشوری پهناور و قوی داشته باشد. یکی از وسایل 
رسیدن به این خواسته, داشتن فر ماندهان کار امد 
و دلیر سربازان منظم و جنگجو و تجهیزات نظامی 
بود بنابراین به تقویت ارتش خود پر داخت. در 
مب ریازخانه‌ها شریاژضفرها ریت بی کر دتا 
واز آنهانیروهای جنگی زبده می‌ساختند. هر روز 
تمرین نظامی داشتند ضمنا نظم و اطاعت از مافوق را 
می آموختند. گر چه خودش از سلاح آتشین استفاده 
نمی کرد:ارتشش رابه تفنگ وتوپ مجهز کرد و 
به‌زودی ارتشی رعب‌انگیز فراهم آورد. 

یکی دیگر از راه‌های قوی کردن کشورش.اتحاد 
مردم بود. دراین سرزمین پهناور انواع طوایف ساکن 
بودند که با هم اختلافاتی داشتند. نادر همان طور که 
اختلافات مذهبی راممنوع کرد. اختلافات قومی و 
قبیله‌ای رانی زمر دوداعلام کر دومردم رابه‌اتحاد 
فرا خواند. در سر باز خانه‌ها افر اد طوایف مختلف رابا 
هم در یک پاد گان نگاه می داشت و مثل سابق نبود که 
برای مثال کر دهادر یک پاد گان و ترک‌هادر پاد گانی 
دیگر باشند.نادر مردمان آذربایجانافغانستان, 
بلوچستان, پا کستان. تر کمنستان. گر جستان. 
داغستان.بحرین. قطر. کشمیر. کر دستان.ماز ندران. 
خراسان و...راباهم متحد کرد وهمهرازیر یک 
پرچم آورد.او پادشاهی بود که برای آخرین بار 
ایران رابه مر زهای فلات ایران رساند وبا تشکیل 
ناوگان‌های جنگی دریایی بر آب‌های شمالی و جنوبی 


ان مسلط شد. 

درسال ۱۷۴۲ میلادی‌یکی از مهندسان‌در یانورد 
بریتانیایی رابه نام "جان‌التور استخدام کرد تا برای 
ایران کشتی جنگی بسازد. روس‌ها و انگلیسی‌ها 
کارشکنی‌های زیادی کردند که ایران صاحب این 
تکنولوژی نشود ولی نادر که از میدان در نمی رفت. 
جان التور را که ساکن پتل بورغ (سن پطربورگ) 
بود.استخدام کرد.التون‌در ژانوی هی ۲ با 
منصب دریاسالاری به ریاست کشتی‌سازی ایران 
منصوب شد. در ایران به اولقب جمال بیگ "دادند. 
باینکه روس‌هاوانگلیسی‌ها مخالفت‌های زیادی 
کردند. سرانجام نخستین ناو گان دریایی ایران که 
مجهز به بیست عراده توپ بود و نادرشاه نام داشت. 
درگیلان به آب انداخته شد. دم یاد مذاکرات 
هسته‌ای امروز می‌افتد که ایران گفت حق مسلم 
ماست. بر خی از دولت‌هاهم مخالفت و کارشکنی 
کردند وسرانجام قب ول کردند کە ایران نیز به حق 
مسلم خودش برسد.هنگامی که‌ناوگان دریایی ایران 
پرچم برافراشت ووارد آب‌های دریاچه‌ی‌بزرگ 
مازندران شد نادرشاه فرمانی به روسیه نوشت و 
دستور داد کشتی‌های روسی به پر چم ناو گان جدید 
سلام بدهند. قدرت نادرشاه را می‌بینید ؟ 

حمله به هند 

پس از اینکه نادر اشرف افغان رااز ایران‌بیرون 
کرد. "حسین‌سلطان" که حا کم قند هار بود. شورید. 
نادر نخست شورش ایل بختیاری راسر کوب کرد 
سپس در رجب ۱۱۴۹ قمری باهشتاد هزار جنگجو 
به سوی قندهار رفت. محاصره‌ی این شهر مهم پانزده 
ماه‌طول کش ید وس رانجام آنجا رافتح کرد دراین 
پانزده ماه به محاصر ه| کتفا نکر د و شهرهای پبست. 
مقا کل بلوچستان و مکران راهم تسخیر کرد پر 
دلیرش "رضاقلی میرزا نیز در جبهه‌ای دیگر دمار 
از روز گار ازبک‌ها در آورد که به کمک حاکم قندهار 
آمده بودند[نقل از مجمع التواریخ]. 

هنگامی که قندهار در محاصره بود. به نادر خبر 
دادند که گر وهی از سر بازان اشرف افغان که‌هشتصد 
نفر ند به دهلی پناه‌برده‌ا ند و گاه‌به مر زهای‌ایران 
شبیخونی می‌زنند. نادر فر ستاده‌ای پیش "محمد شاه 
گور کانی شاهنشاه‌هند وستان فر ستاد واز او خواست 
نظامیان افغانی رابه ایران تحویل دهد. محمدشاه 
که مطمئن بود نادرشاه‌نخواهد توانست قندهار را 
بگیرد چه بر سد به هند. به فرستاده‌ی نادرشاه گفت 
به شاهت بگو این نظامیان به من پناه آورده‌اند و دور 
از مهمان‌نوازی است که آنها را به تو تحویل بدهم. 
نادر بار دیگر درخواستش را تکرار کرد. محمدشاه 
گور کانی این بسار نیز تقاضایسش رانپذیرفت.نادر 
برای بار سوم فر ستاده‌ای به دهلی فرستاد و پیام داد 
کەاگر نظامیان یاغی را تحویل ندھی. باید آماده‌ی 
جنگ باشی! محمد شاه‌نامه‌ی نادرشاه را پاره کرد و 
فرستاده‌ی او رادر آتش سوزاند. 
نادر تصمیم گرفت پس از افغانستان راهی‌هند 


ملاباشی از کینه‌ی نادرقلی امان 
نیافت و روز بعد به خیمه‌اش ریختند 
و خفه‌اش کردند و گفتند سکته 
کرده. بقیه‌ی مخالفان هم دیگر جیک 
نزدند و مجیسز شاه جدید را گفتند 


شود. اوغزنین و کابل وجلال آباد رافتح کرد. پسرش 
اضر لیر دافتر بامیان و غور ' را ۳ کردو 
در جلال آباد به پدر پیوست. پسر بز رگش رضاقلی 
میرزانیز تابخاراپیش رفت و نزدیک جلالآباد به 
خد مت پدررسید.نادر شاه حکمی نوشت ور ضاقلی 
ر نایب السلطنه کرد[نقل از عالم آرای نادری].بعدا 
درباره‌ی رضاقلی داستانی خواهید خواند. 
نادرویسرانش‌دررمضان ۱۵۱ ابه جنگ 
''ناصرخان'/ حاکم پیشاور رفتند که با بیست هزار 
جنگجو در تنگه‌ی خیبر راه‌بر نادر بسته بود. سر بازان 
نادردراین جنگ بسیاررشید ودلی ر بودند وبا 
کمترین کشته پیر وز شدند. نادر فر مان داد بی‌درنگ 
نبودو نادریان تاختند و خون‌ها ریختند ولاهور 
سربازانش گفت اینک پیش به سوی دهلی و فتح 
سراسر هندوستان بز رگ و ثروتمند. 
درراه‌دهلی‌بودند که خبر آوردند هندیان‌با 
لشکری عظیم و مجهز و تعداد زیادی فیل جنگی در 
"کر نال "اردو زده‌اند. سربازان ناد رشاه هشتادهزار 
و دو هزار فیل جنگی و نهصد توپ داشتند. "سر جان 
مالکم" در کتاب تاریخ ایران.جلد دوم "می گوید 
ایرانیان باادشمنی قوی و مجهز روبه‌روبودند ولی 
مدیریت دقیق نادر و ایجاد انگیزه‌ای که در افرادش 
می کرد.ورق‌جنگ رابه سود اوبر گر داند. دوساعت از 
آغاز جنگ نگذشته بود که هندیان از میدان گر یختند 
و تلفات بسیاری دادند. جهانگشای‌نادری ‏ تعداد 
تلفات هندی‌هاراسی هزار نفر ثبت کرده. "لارنس 
لکهارت " تعداد زخمی‌های سپاه‌ایر ان رابین پانصد 
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پابه‌پای سربازانش در میدان جنگ بود و تبرزین زد 
و شمشیر فرود آورد. 

نقل است که پیش از آغ از جنگ نادر متوجه 
شد پیشاپیش سربازان هندی. صف بزرگی از فیل‌ها 
هست ودشمن می‌خواست فیل‌ها رادر یک خط به 
سوی سر بازان نادر بفرستد تازیر پای فیل‌هاله شوند. 
نادرنقشهی جالبی کشید: تعداد زیادی‌شتر | ورد 
وروی کوه ان آنه ااجاق نصب کرد ودر آنها آتش 
افروخت سپس شترهای وحشت زده رابه‌سوی 
فیل‌هارماند.شترهای کف بر لب که‌از کوهانشان 
آتش شعله می کشید. راست به سوی فیل‌ها دویدند. 
فیل‌ه ای جنگی که تا آن روز چنین صحنه‌ای ند یده 
بودند. ترسیدند ورم کردند ودر حال گریز.سربازان 
هندی راپامال کردند.اشتباہ محمد شاه گور کانی این 
بود کهباتمام قوابەنادر نتاخت.یکی از سرداران 
هند به شاه گور کانی گفت باید هر چه سر باز داریم 
بسیج کنیم وهر چه می‌توانیم پول خرج کنیم تانادر 
رانابود کنیم زیرااین مردی دلیر و جسور است و 
اگر ضربه‌ای سخت به او نزنیم. ما رااز میان خواهد 
برداشت. شاه گور کانی این سسخنان را باور تکرد و 
ناگهان با حمله‌ی صاعقهآ سای نادر روبەرو شد. نادر 
درجنگ‌هایی که‌باروس‌هاوعنمانی‌ها کر ده‌بود. 
تجربیات خوبی به دست آورده‌بود و راه استفاده‌ی 
مؤثر از تفنگچی وتوپچی را آموخته بود بنابراین 
ارایش نظامی جدیدی به سپاهیانش داده‌بود واز راہ 
دور با توپ و تفنگ به دشمن ضربه زد. 

ارتش هند در هم ریخت. وحشت سراسر هند را 
گرفت.مردم در شهر زیباو ثروتمند دهلی هراسان 
بودند ونذر ونیاز می کر دند.محمدشاه گور کانی که 
چشمش تازه باز شده‌بود. یکی از بزر گان کشور را 
که "نظام الملک"نام‌داشت. با پیامی و هدایایی به 
ارد و گاه‌نادر فرستاد تااوراراضی کند که به مردم 
رحم کند وبدون جنگ وارد دهلی شود. نادر گفت به 
شرطی صلح می کنم که غرامت جنگ را بپر دازید. 
نظام‌الملک گفت هر غرامتی که بخواهی می دھیم 
توهم‌قول‌بده‌هندوتاج وتختش رارها کنی.نادر 
گفت غرامتی که می‌خواهم کلید خزانه‌ی کشور هند 
ست‌انظام الملک عرض کرد: "قربان خاک پایت! 
حتی اگر برای هر سربازت به اندازه‌ی وزن خودش 
نقره هز ينه کرده‌باشی از خزانه‌ی هند کمتر است. 
بیاو کمتر بگیر و تاج شاه‌مارااز سرش بر ندار انادر 
گفت یاهمه‌ی خزانه رامی‌دهید و جان خودتان و تاج 
وتخت رابرای خودتان بر می‌دارید یا خودم می آیم 
وخزانه وتاج و تخت وجان مردم راخواهم گرفت. 
نظام الملک گفت راست می گویی! خزانه مال تو به 
شرطی که تاج و جان مردم در امان باشد. 

ونادر با کو کیہ وشوکت بسیاروارددهلی شد.به 
سربازانش هم فر مود کسی حق ندارد مردم رابیازارد 
یا غارت کند امااتفاقی افتاد که بیست هزار تفر رابه 
کشتن داد. ادامه رادر تاراج بعدی بخوانید. 

ادامه دارد 


و 


که دنبا خو الد دانش آموزدو هر که خر ت < 


خر ت خو 


اهددر عمل که شد 


ټاو علی سینا 


دور ۵ سوم تهیهوتنظیم:محموداکبرزاده ۱ 


آن روز برای ملاقات با گروهبان پورهمت 
راھی منزلش شدہ بودیم. اول صبح سر گرد صادقی 
و گروهبان آقاجانی و دو تا از سربازها رفته بودند و 
و دو یار همیشگی استوار و محسن " 

بے ملاقاتش رفتیم تا هم عیادتی از او داشته 
باشیم. و هم خبر ترفیع درجه‌اش را بدهیم. 

قضیه بستری شدن و جراحت‌های سخت 
گروهبان برمی گشت به دو هفته قبل که پورهمت 
با موتورش در خیابان مشغول گشت زنی بود که بر 
قبل از اینکه بتواند دو راننده خلافکار را بازداشت 
کند. آنها پامی گذارند روی گاز تااز معر که 
بگریزند. پورهمت نیز سوار بر موتورش می شود 
و آنها را تعقیب می کند و در همین جنگ و گریز. 
آدم رباها با ماشینشان می کوبند به موتور که در 
نتیجه گر وهبان با موتورش روی زمین می‌غلتد. اما 
هم شده بود به سختی از روی زمین برمی خیزد 
وسوار بر اتومبیل یکی از شهر وندان می شود و 
دنبال آنها می رود تا سرانجام وسط اتوبان ماشین 
رامجبور به توقف و آنها را پیاده‌می کند. اما تیمور 
که از اوباش خطرناک بوده و می‌دانسته اگر به 
جرم آدم ربایی بازداشت شود سال‌های زیادی 
راباید در زندان بگذراند, در یک لحظه چاقویی 
از جیبش درمی آورد و ضربه‌ای به دست راست 
اما پورهمت علیرغم اینکه یک پایش بر اثر کشیده 
شدن روی زمین شکسته بوده و بازویش نیز در اثر 
زخم چاقو به خونریزی می‌افتد. به هر شکلی بوده 
مقاومت می کند و دو آدم ربارا کف جوی خیابان 
ماو و اه بالای‌سرشان 
می‌ایستد. ابت دا از مردم می خوامد در صندوق 
عقب ماشین را باز کنند تا دختر جوان دچار 
خفگی نشود. و بعد که می بیند بیسیمش نیز در اثر 
برخورد با زمین خراب شده از مردم می‌خواهد که 


.س 
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بر اساس خاطرات سرهنک با زنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ : 


با کلانغری ماتمامن بگیرندو جریان زارح دهن 
بنا به گفته شاهدان عینی, تعدادی از جوان‌های آن 
خیابان که می بینند گروهبان به علت خونریزی 
شدید لحظه به لحظه دارد ضعیف می شود به او 
پیشنھاد می‌دهند که: "ما مراقب این دو نفر هستیم. 
یکی دو نفرمان هم شما را با ماشین می‌رسانند به 
بیمارستان ‏ پورهمت که می‌دانسته آن دو نفر حتی 
در آن شرایط می‌توانند خطری برای آن جوان‌ها 
باشند, و خودش نیز نمی‌توانسته اسلحه‌اش رآ به 
پسران جوان بدهد. به ناچار تحمل می کند و .... 
موقعی که محسن و استوار به محل در گیری 
رسیدند. پورهمت در اثر شدت خونریزی از هوش 
می رود و در بیمارستان نیز پزشکان باعجله و به 
سختی موفق می شوند او رااز مرگ نجات دهند و 
پزشک معالجش نیز گفته بود: 

-شاید اگر پنج دقیقه دیگه خونریزی گروهبان 
ادامه پیدامی کرد ر گھایش خالی میشد ودیگه 
نمیشد کاری کرد! 

اینک و پس از چند روز که به درخواست خود 
پورهمت از بیمارسستان تر خیص و برای ادامه 
بستری شدنش به منزلش انتقال پیدا کر ده بود. 
بچه‌ه ای کلانتری در دونوبت به عیادتش رفته 
بودند وحالا نوبت من و محسن و استوار بود که پا 
به خانه‌ اش گذاشتیم. 

چند دقیقه‌ای با همسر پورهمت و پدرش که 
به خانه عروسش آمده بود حال و احوال کردیم و 
موقعی که آنها تنهایمان گذاشتند. محسن با خنده 
گفت: خوب داری خودت رو واسه عیالت لوس 
می‌کنی‌ها؟! 

پورهمت خندید و استوار ادامه داد: راست 
میگه گروهبان زخم شمشیر که نخوردی ... بلند 
شو از فردا بیا کلانتری! 

لیخددزدم و گفتم: 'اتفاقااستوار کریمی, 
پورهمت زخم شمشیر خوردہ ۰۰.. چون اون تیمور 
خدانشناس با قمه به بازوش ضربه زده و چھاردہ 
تا بخیه خورده!" 


کریمی خندید و سر تکان داد و گفت: 

- می‌دونم کلانتر. دارم شوخی می کنم. 
پورهمت با این کاری که کرد.برای کلانتری ما 
کلی عزت خرید! 

محسن چشمکی به من زد و با خونسردی گفت: 
بلے... برای ما عزت خرید و برای خودش هم یک 
درجه ترفیع! 

یعنی پورهمت جان انشاا... بر گردی سر کار 
درجه استوار دومیت اومده و بايد حالشو ببر گا.. 
یعنی اون وقت بعضی استوارها دیگه نمی توانند 
بهت زور بگن! 

پورهمت پرصدا خندید و کریمی براق شد 
طرف محسن: من...؟ من بهش زور می گفتم...؟ 
اا ی کی سے نسوں ورد 
عین داداش منه! 

ضربه‌ای به پای محسن زدم و با خنده به کریمی 
گفتم:استوار تو که محسن رو می‌شناسی ؟ داره 
سربه سرت می گذاره! 

استوار داشت آرام می گرفت که محسن ادامه 
داد: نه کلانتر. شوخی کدومه؟ درسته شما بهم 
چشمک زدی. اما از خود پورهمت بپرس که 
دیشب بهم تلفن زده بود و می گفت دیگه از دست 
استوار خلاص شدم! 

محسن اینها راب ااعتماد به نفس بالا گفت. 
معترض شود! که دیگر نتوانستم جلوی خنده‌ام را 
بگیرم و گفتم:یعنی محسن تو می‌تونی در عرض 
یک ساعت. بین دو تا شهر جنگ راہ بندازی.... این 
استوار هم که زود میرہ سر کار و برای تو خوراک 
درست می کنه! 

پورهمت همچنان می خندید و من ادامه دادم: 

-حالاهم زودتر بر گردیم کلانتری که می ترسم 
دو دقیقه دیگه اینجا باشیم. بخیه‌های پورهمت باز 
بشه از بس می‌خنده! 

جند دقیقے بعد از پورهمت و خان واده‌اش 
خداحافظی کردیم و از خانه‌شان زدیم بیرون و 
راهی کلانتری بودیم که در بین راه در انتهای 
یک کوچه ابتدا دود غلیظی را مشاهده کردیم که 
از داخل یک خانه بیسرون می‌زد. بعد هم جمعیت 
زیادی رادیدیم که جلوی همان خانه جمع شده 
بودند و هلهله می کردند. 

از ان جایی که سوار اتومبیل شخصی -ماشین 
محسن -بودیم. جمعیت متوجه لباس‌های ما 
نبودند. ما هم می خواستیم از ماجرا با خبر شویم. 
که ناگهان یک اتومبیل بنز ۲۲۰ باسرعت نزدیک 
شد و داخل کوچه پیچید و پیرمردی از آن پیاده شد 
و در حالی که بر سرش می کوبید. فریاد می زد: 

-بدبخت شدم..» زند گیم سوخت... نابود 


برخلاف انتظار ماء مردم به جای اینکه او را 
دل‌داری بدهند. می‌خندیدند و پیدا بود که از 
گریه‌های او خوشحال و خر سندند! 


اشاره‌ای به بچه‌ها کردم و هر سے از ماشین 
پیاده شدیم. 

جمعیت داخل کوچه با دیدن ماء یک مر تبه به 
خود آمدند وابتدا چند لحظه ساکت شدند و سپس 
بین خودشان حرف‌هایی رد و بدل شد که ما چیزی 
از آن نفهمیدیم! 

در همین حین, ان پیرمرد کے ظاهرا دود از 
داخل خانه اوبلند شده‌بود با دیدن مااشکش 
خشک شد و به طر فمان دوید و مقابل من ایستاد و 
شروع به حرف زدن و شکایت کرد! 

جناب سرهنگ به دادم برس.... کلانتر این 
نامردھا منو به خاک سیاہ نشوندن... با نقشه قبلی 
منواز خونه کشیدن بیرون تامدار کم رو آتش 
بزنند... ولی من می‌دونم که این آتش زیر سر 
کیه... تمامش کار این فتانه فتنه گره! 

پیرمرد که نامش "آقافواد بود [ وبعدافهمیدیم 
که از نزول خورهای معروف آن محله است) اینها 
را گفت و دوباره نشست روی زمین و شروع کرد به 
خودزنی! محسن جلو رفت و او رابلند کرد و گفت: 

_چراجنجال راه میندازی؟ خب هر کس این 
کار رو کرده باشه باید جوابگو باشه.... سر و صدا 
نکن ببینم قضیه چیه؟ 

آقا فواد دوباره رو به من کرد و گفت: 

کلانتر. من بهتون میگم قضیه چیه.... من کمی 
چک ومدارک داشتم که چون این دختره "فتانه" 
از من کینه داشت. برام این نقشه رو کشید. یعنی 
چون خبر داشت هر روز بین ساعت ۱۲ تایک 
ظھر میرم پول‌هام رو بریزم به حساب بانکیم؛ و 
اینم می دونست که وقتی میرم بیر ون زنم مثل شیر 
مراقب اسناد منه, ٹیم ساعت قبل به خونه تلفن 
میزنے وبه زنم میگه "من کارمند بانک هستم.... 
آقا فواد جلوی بیمارستان تصادف کرده و حالش 
خیلی بده..." زن بیشعور منم به جای اینکه مواظب 
گنجم باشه. از ترس اینکه بیوه شده باشه, از خونه 
میزنه بیرون و میاد جلوی بانک که با دیدن من 
اول خیالش راحت شد. که یک مرتبه یکی از اهالی 
محل که با موتور داشت از جلوی بانک رد می‌شد. 
بهم گفت خونەام آتش گرفته... خاک بر سسر این 
زن بیشعور من که اگر کمی عقل داشت. اون همه 
مدا رک نمی سوخت! 

من که از حرف‌های پیرمرد نزول خور چیزی 
نمی‌فهمیدم. خواستم سوالی ازش بپرسم که عاقله 
مردی که موهای جو گندمی داشت و پیدا بود جزو 
معتمدین محله است. بالای سر او ایستاد و پوزخند 
زد و گفت: 

آقا فواد بھشسون بگو منظورت از مدا رک 
"سفته‌های یک مشت بینواء و چک‌های بر گشتی 
کسانیه که ده‌برابر بدهی که بهت داشتن رو 
پرداخت کردن, اما یا هنوز دارند بهت نزول میدن. 
یا افتادن گوشه زندان! 

آقا فواد چند دشنام نشار مرد کرد وروبه من 
گفت: کلانتر. من از این "قاسم آقا" هم شکایت 


دارم.... یعنی مطمئنم که این نامرد "فتانه "رو 
آنتریک کرده. 

پیرمردرابه آرامش دعوت کردم و رو به 
جمعیت گفتم: خانم فتانه کیه...؟ خانم فتانه 
خودش رو معرفی کنه! 

زنی جوان که شاید بيست و دو سال هم نداشت. 
از ہیسن جمعیت بیرون آمد و بدون واهمه مقابلم 
ایستاد. 

-فتانه من هستم... در خدمتم جناب کلانتر... 

نگاهی به دست‌هایش که سیاه بود انداختم و 
پرسیدم: 

این مرد راست میگه که تو خونه‌اش رو آتش 
زدی؟ 

-۔جتخاب سیرفنگ: خونےه این نامرد آئش 
نگرفتے.... فقط یکی از اتاق‌هاش که داخل کمدش 
پر از چک و سفته بوده آتش گرفته! 

-ظاهرا آمار خونه رو خوب داری قاسم آقا؟ 

مارد سرش رآپایین انذاخت و گفت: 

-شماهر چی بگین من در خدمتتون هستم 

رو کردم به دختر جوان و سوالم را پرسیدم: 

-ببینم خانه فتانه.., شما منزل..» يا اتاق یا 
نمی‌دونم. مدا رک و سفته‌ها و جک‌های اقا فواد رو 
اتش زدی؟ 

زن جوان لب باز کرد تابگوید بله" که مردی 
سی ساله از بین جمعیت سینه جلو داد و گفت: 

_نه کلانتر...» من خونه این نامرد رو آتش 

نگاهش کردم و خواستم سوالی بپرسم که جوان 
دیگری از جمعیت جداشد و کنار مرد اول ایستاد 
و گفت: 

_جناب سرهنگ, من اتاق فواد رو آتش زدم! 

هنوز حرفش تمام نشده بود که زنی چهل ساله 
که چادر بر سر داشت از خانه‌اش بیرون امد و 
گفت:س ر کار. من بودم که مدار ک این حیوون رو 

لسظه‌ای بین یکی کی ازہین سر ال 
کوچه» زن‌ها و مردانی بیرون آمدند و هر کدامشان 
می گفتند: 

-من بودم که خونه فواد رو به آتش کشیدم! 

محسن جلو امد و کنارم ایستاد و به ارامی 
انگار این کفتار پیر دل خیلی‌ها رو سوزونده که همه 
علیهش متحد شدن! 

سری تکان دادم و به استوار گفتم: "خانم فتانه, 
آقاقاسم, واین فواد روبیار کلانتری ببینم قضیه 
چیه؟!" 

ساعتی بعد دو متهم و فواد که شاکی آنها بود. 
در کلانتری بودند. فواد می گفت:جناب سرهنگ. 
من از این دو نفر شکایت دارم... 


۹٤ ثم‎ ۵ 


بیرون کلانتری اماء همان تعداد جمعیت داخل 
کوچه ایستاده بودند و همگی مدعی بودند که "ما 
خونه رو آتش زدیم ۲ 

مسئله داشت بغرنج می‌شد. تنها نکته‌ای که 
وجود داشت.این بود که فواد نزول خوار برای 
اثبات ادعایش هیچ مدرک و یا حتی یک شاهد 

نداشت! 

البته فتانه و قاسم هم جرمی را قبول نکر دند. 
اما معلوم بود که همه اتفاق‌ها از قبل طراحی شده 
بود! 


آن پرونده حدود سے هفته باز بود ماموران 
کلانتری با ینجاه نفر صحبت کر دند و از هشت نفر 
بازجویی به عمل آوردند. اما در نهایت به خاطر 
نبودن هیچ مدرک و شاهدی, فتانه و قاسم آقا از 
بازداشت. آزاد شدند! 

آخر همان شب به سراغ قاسم آقا رفتم و به او 
گفتم: آفرض کن من رئیس کلانتری نیستم... به 
نظرت چه اتفاقی افتاده قاسم اقا؟ 

او که حالا متوجه شده بود من به شدت از نزول 
خورها متنفرم. سری تکان داد و گفت: 

من فقط فکرم رو میگم کلانتر.... مثلا می‌دونم 
که شوهر فتانه که "امیر" باشه و سال قبل با این 
دختر ازدواج کر ده برای اینکه بتونه یه مغازه بخره. 
مقداری پول از فواد نا کس نزول گرفت. ولی این 
هفته قبل "امیر "رو با چک بر گشتیش انداخت 
زندان! بقیه این مردمی هم که همگی خودشون رو 
شریک جرم معرفی کردن, تک تکشان جزو کسانی 
هستند که فواد بهشون زخم زده! واسه همین هم 
پذیرفتند که خسارت اتش سوزی رو بدن! 

سری تکان دادم و گفتم: "درسته.... شاید اگر 
فواد می‌تونست ثابت کنه از این جماعت چک 
داره جرم تو و فتانه ثابت میشد. اما این آدم حتی 
برای خودش یک دوست هم بین اهالی نداره که به 
نفعش شهادت بد ۵.... واسه همين جرم آفشن زدن 
افراد هم شاهد داشت. جر مشون سنگینم می‌شد. 
اما اتحاد همسایه‌ها خیلی به نفعشون تمام شد! 
بپرسم: ۱ 

-قضیه تو چی بود قاسم اقا؟ تو که ظاهر | - 
اینطور که اهالی محل میگن -هیچ چک و سفته‌ای 
دست این فواد نداری؟ 

قاسم پوزخند تلخی زد و گفت: 

-درسته.... من هیچ چکی ندارم... اما من تا 
هفت سال قبل شریک این نامرد بودم و با اینکه 
ازش جداشدم... اما نفرین‌ها و ناله‌های زیادی تا 
اخر عمر پشت سرم هست! 

مرد مو جوگندمی این را گفت و رفت تا ماجرای 
"پرون ده دود بدون آتش "بدون هیچ متهم خاصی 


۴ 


کر 
اطلاعات نع لی 


من دنبای کو چک و گر می رادوست دارم که خودع بادست خود آن را ساخته داد 


0 


قور شو 


بنماور 


۲۲۲" سس _ سس 


چگونه عطر تو در عمق لحظه‌ها جاری‌ست 
چگونه عکس تو در برق شیشه‌ها پیداست 
چگونه جای تو در جان زند گی سبز است 
هنوز پنجره باز است 

تواز بلندی ایوان به باغ می‌نگری 
درخت‌هاو جمن‌ها وشمعدانی‌ها 


به آن ترنم شیرین به آن تبسم مهر 
به آن نگاه پر از آفتاب می‌نگرند 

تمام گنجشکان 

که در نبودن تو 

مرابه باد ملامت گر فته‌اند 

هنوز نقش تو رااز فراز گنبد کاج 
کنارباغچه 

زیر درخت‌هالب حوض 

درون آینڈ پاک 2 می‌نگرند... 

چه نیمه شب‌ها کز پاره‌های ابر سپید 
به روی لوح سپهر 

توراچنان که دلم خواسته است ساخته‌ام 
چه نیمه شب‌ها وقتی که ابر بازیگر 
هزار چهره به هر لحظه می کند تصویر 


به چشم هم زدنی 
ميان ان همه صورت تو را شناخته‌ام 


به خواب می‌ماند 

تنها به خواب می ماند 
وا 
فریدون‌مشیری 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


مقام صبر 
ترسم که اشک در غم ماپرده‌در شود 
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود 
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 
آری شود ولیک به خون جگر شود 
خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه 
کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود 
از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان 
باشد کزان میانه یکی کار گر شود 
ای جان حدیث ما بر دلدار باز گو 
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود 
از کیمیای مهر تو زر گشت روی‌ من 
آری به من لطف شماخاک زر شود 
در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب 
یارب مباد آن که گدامعتبر شود 
بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی 
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 
حافظ جو ناف سر زلفش به دست توست 


دم در کش,ار نه باد صبا را خبر شود 
حافظ 


می‌ارزد 
به همه حرف و حدیث و سخنش می‌ارزد 
به خطر کردن و رسوا شدنش می‌ارزد 
محو خوشبختی یک لحظة دیدار شدن 
به همه چشم به در دوختنش می‌ارزد 
یوسف عشق من است.ای دل یعقوبی من! 
انتظار تو به بیت الحزنش می‌ارزد 
لب ببند از گله, از ماو منی هیچ مگوی 
عشق بی‌شائبه بی ماو منش می ارزد 
باهمه پیچ و خم و تاب و تب و تلخی‌هاش 
وصل وشیرینی شکر شکنش می‌آرزد 
بیستونی که شده‌شهر عالم در عشق 
بی شک از خیر سر کوهکنش می ارزد 


که نوشتند به دیباچة ایام به عشق 


هر دلی عاشق شد. سر به تنش می‌ارزد 
محمد رحیمی-رامهرمز 


نیدر 

سرب سر 
به روزهای باطله‌ام فکر می کنم 
به‌اینکه روزنامه نبودم 
اما 
حوادث زیادی در من 
ستون زدند 

داودسوران-کرج 


کریه می‌خوا هم فقط 
حال من بد نیست.اما گریه می‌خواهم فقط 
شب به شب یلدابه یلدا گریه می‌خواهم فقط 
حال و روز گریه دارم من شبیه هق هقم 
چون مرائی‌های دنیا گریه می‌خواهم فقط 
شوری اشکم به لب‌ها چون شراب و ساغرست 
خمره خمره جام و مینا گر یه می خواهم فقط 
لابه‌لای موجه اشکم خدا را دیده‌ام 
چشم من امشب خدا را گریه می‌خواهم فقط 
حنجره تا حنجره بغضم. ببار ای ابر چشم 
بانگ افسوسم, دریغا گریه می‌خواهم فقط 
چون یتیمی خسته‌ام از طعنه و لیچارها 
من به یاد لطف بابا گریه می‌خواهم فقط 
گاه یوسف. گاه وامق روز گاری خسر وام 
همچولیلایازلیخا گریه می‌خواهم فقط 
سر به چاه بی کسی‌ها تا کمر بردم فرو 
"مانده‌ام تنهای تنها گریه می‌خواهم فقط 


ا به غواصان شهید میهنم ٌْ2 2 
دست لله 


خواب دریاهمیشه آبی نیست گاهی از شب فقط خبر دارد 


گاه‌مشتی حباب در چنته: گاه طوفان مختصر دارد 
لحظه‌های غر وب دلتنگ است شانه‌هایش عجیب می‌لر زند 
دختری که شبیه باران بود. مادری که نگاه تر دارد 
صخره در صخره درد می‌ریزد. آفتابی که سرد می ریزد 
از غم گیله مرد می‌ریزد. گاه اروند هم خزر دارد 
اسکله همنشین غربت اوست می نشیند کنار ایوانش 
باهم از کوچه باغ می گذرند. خوش به حالش که همسفر دارد 
گاه زیباست گاه‌مهتابی‌ست. گاه‌از اضطر اب لبر یز است 
دل به دریا زدن که اسان نیست.خاطراتی که از خطر دارد.... 
بغض‌هایی که شکل سو گندند. روی پا مانده‌اند و در بندند 
موج‌هایی که صف نمی‌بندند. با نشانی که از پدر دارد.. 
آه گر داب خسته دیده کسی؟؟ بغض دریا شکسته دیده کسی؟ 
ماهی دست بسته دیده کسی؟ چقدر خاک ماهنر دارد 
گاه دریا شبیه انسان است. جاده‌ای تا به مرز ایمان است 
دل به دریا زدن چه آسان است. آب تاریخ معتبر دارد 


تمی نور 
راه افتاد. ولی رو به عقب. امسالت 
تابگر دد وسط ثانیه‌ها دنبالت 
سال‌ها پشت سرم سای تو جریان داشت 
ایستادن وسط بود و نبود امکان داشت 
سایه می‌خواست که وارونه شود تصمیمم 
ناگهان سر برود حوصلة تقویمم 
من به همسایگی فاصله, عمری عادت... 
مرگ مغزی شدن عقربه‌ها درساعت 
بی تو ب رگشتن و برعکس دویدن در باد 
این به اصرار دلی بود که از پاافتاد 
روبه دیروز. .. به آمروز. .. به حالم بر گرد 
دست آینده پر از توست به فالم بر گرد 
به کمی نور... کمی پنجره بر گردانم 


که در آبادی تقدیر تو سر گردانم 
سعیده اصلاحی 


دو شعر کوتاه از رویا زاهدنیا-لوندویل 
۷۱ھ 
روبه راهم 


روبه راهی که تو 
از آن گذشته‌ای روزی 


«کاش 
وی 


ابوذر وهاب 


ہے انا غایابی 

#خانم سیدہ عادله اسماعیل پور -بابل 

چندین وچند شعراز سر کارعالی راپیش رو 

دارم. لطفا هفته‌ای یکی -دو شعر بیشتر ارسال 

نفرمایید تامن مجالی بر ای بررسی داشته باشم 

پنجم به بعد افت کر ده‌است: 

قلمش بار د گر 

نام پیز ولی 

بوی کیف چرمی 

دفتر نوراداشت 

وہ چقدر زیبا بود 

زحمت معلمان 

زحمت آنان هم 

بوی رحمت می‌داشت 

#آقای محمد ناظری - کرج 

باب با کلماتی چون پاب و تاب قافیه می‌شود. 

٭ آقای محمدرضا صفری - کرج 

غزل "چه کنم بااند کی جرح وتعدیل در 

"جوانه‌های ادبی "زیر همین سطور چاپ 

می‌شود. به این اميد که به زبانی نووبامضامین 

بکر و تازه شعر بگویید. 

٭ خانم سارا امینی -بندر لنگه 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 
سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور 


۱۵ ر ٤‏ لاعات ین 


شبنم فرضی زاده ساردبیل 


وزن این بیت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات است: 
در بیابان-فاعلاتن 
به شوق -فاعلات 
گر به شوق-فاعلاتن 
۷ 
کعبه خواهی-فاعلانن ۳ 7ھ 21 


زد قدم -فاعلن / 
رح -فاعلاتن ۱ ۱ ۱ 
گر کند خا-فاعلاتن 
رعفیلان وت 
غم مخور -فاعلا 
چه‌کنم 
a‏ 
حاجتم گر ندھی با دل غمگین چه کنم؟ 
چشم پوشی نکنی گر ز گناه من دون 
بارالهاء من و پرونده سنگین چه کنم؟ 
سال‌ها پیروی از مکتب شیطان کردم 
سستی و ضعف من و وسوسه رنگین چه کنم؟ 
شرمم اید به خداء بس که شکستم پیمان 
باچنین نفس بد واین دل خودبین چه کنم؟ 
عاقبت می رسد آن روز که پر سند سوال 
من و شرمندگی واین سر پایین چه کنم؟ 
محمدرضاصفری سکرج 
ای کل 
فرستادم به سوی توسلامم 
چه شیرین شد ز نام تو کلامم 
نداری هیچ همتایی در این باغ 


توراای گل!توراای گل چه نامم؟ 
ناهید دالابی-تهران 


ہے 


"ده 


2 


2 شاد کامی و خو ۵ کہ 


در لحظه حال زند گی SEF‏ 


هو حید زندی فخ 


نوشته‌های ناب 


ی مٰےھ 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره برای ارسال پيامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


نازنینم» خوبم! 

نردبان دلم شکسته (ست, می‌شود 
برای من کمی دعا کنی؟, یا(گر ٹر( 
(جازه‌می دهد کمی به تای من ندا 
ثداکنی ؟راستش دلم شبیه یک 
نمازببنراه نسته وشکسته(ست. 
می‌شود برای بیقراری دلم, سفارشی 
به آن رفیق باوفا ندا کنی! 


ناهید احمدی 


اندا برن: ایمان اگر خوب پرورش داده شود. در 
برابر هر نومیدی مقاومت می کند 7 
بهنام -خوی 
#هنگامی که در زند گی ات برای خوشبختی دیگران 
که برای خوشبختی تو تلاش کند 
زهره کر یمزاده-همدان 
گرگ هم باشی عاشق بره‌ای خواهی شد که تو را به 
نخوردن گوشت وامی دارد. رسالت عشق این اسسث: 
شدن آنچه نیستی شکلات تلخ 
پیک روزهایی هست آدم دلش می‌خواهد آن را تا 
کند. در جیب بگذارد تا وقت دلتنگی بداند دلخوشی 


دارد دسپرادو 


eT‏ پاییز رادوست دارند. پاییز 
زمستانی اسست که تب کردہ تابستانی است که لرز 
ا کر ده بغضی است که رسوب کرده حرفی است که 
کوت رودق »سکوت رسوب کردہ در تب ولرز 
؛ پاییزراحس می کت" پاییز عروس تمام فصل‌های من 
" است. یادم باشد پاییز که رسید. .له نکنم برگ‌هایی را 
ا که روزی هزاران بار تفس ارزانی‌ام می کردند 


روفیا-رشت 
۱ نذر 
! نذر کرده‌ام. و ی زا بیایم و 
ا بنویسم که زندگی راباید بالذت پشت سر گذاشت. 


ات لت ترجہ 
البخند زد و دوباره‌با شوق راه افتاد. یکروز که 
ا »می آیم ومی نویسم که این نیز 
ا گلری درک مل سک کو ر کلشکر 
| آب از آسیاب و طبل از نوا نیفتاد. 


۵" #4 
اطلاعات ی ارہ ۳۳۹۱۷۱ 


٭بە خدا گفت: بهترین بند گانت چه کسانی هستد؟ 
خداوند فرمود: آنان که می‌توانند تلافی کنند. اما به 


تبرت حامد طاهری -بافق 


٭تنفس, شروع زندگیست, عشق, قسمتی از زندگی؛ 
اما دوست خوب, قلب زندگیست 

حسین احمدی نیا -رشت 
۶بی تو اما عشق بی‌معناست. می دانی؟ دست‌هایم تا 
ابد تنهاست. می دانی؟ آسمانت را مگیر از من بعد تو 


سهروز 


٭وقتی کسی که مارا آزار داده نمی ‌بخشیم, او 
ھمچنان به مامتصل است و مارا آزار می دھد. پس 
هر وقت درس بخشیدن رافرا گرفتیم. از او جدا 
۳ ترنج 
#«+دوستت دارم رابرای هر دویمان تکرار کردی, به 
من واو خیانت کردن یا عدالت 02 
٭دانی که چراراز جهان باتو نگویم, طوطی صفتی 
طاقت اسرار نداری 27 


بادلت حسرت هم صحبتی‌ام خهست ولی 


سنگ راباچہ زبانی به سخن وادارم؟ 


دل شکسته عزیز, خیلی‌ها میگن من دوجنسی 
هستم. اما اشتباه می کنن من سنگم. شبیه سنگای 
کف خیابون شماء به من بگو, کدوم یکی از سنگا 
مردن. کدومشون زن؟ اگە گفتی. من هم بهت میگم. 
خانومم. یا آقا! 

آقای استقلالی, گفتی به مولا یه بار دیگه پیامم رو تو 
لیست تکراری بنویسی دیگه.... قربونت برم نیاز به 
تهدید نیست کلا ستون پیام‌های تکراری رو برداشتم 
از بس عزیزهای مثل تو تهدیدم کردن از بس...! 


توفان 
یادتان باشد. وقتی خور شید می‌درخشد. هر کسی 
می‌تواند دوستتان داشته باشد. در توفان است 
که متوجه می شسوید چه کسی واقعا به شما علاقه 
دارد. 

گل خزابی - کنگاور 
لذت دنبا 
لذت دنیاء داشتن کسی است که دوست داشتن 
رابلد است. به همین ساد گی» این روزهاء گفتن 
دوستت دارم. آنقدر ساده‌است که می شود آن را 
از هر رهگذری شنید. اما فهمش یکی از سختترین 
کارهای دنیاست. سخت است اما زیباست برای 
DT‏ 
و بفهمانی هر دوره گردی لیلی "نیست. و هر 
رهگذری "مجنون"و تو شریک زندگی هر کسی 
نخواهی شد. تا بفهمی و بفهمانی, اگر کسی آمد 
و همنشین تو شد در جشمانش باید رد اسمان. 
رد خدا باشد و باید برایش از من گذشت تا به 
راد 


XSI OH 
ناب‌هایی از نوعدیگر‎ 
"0" 72 
کور باشی, خوش آهنگ است حتی اگر کر باشی, اما‎ 

بی‌ارزش امیت: اگر ثانیەای عاشق ق نباشی 

افروز -تهران: من که به هیچ دردی نمی خورم. این 
دردها هستند که چپ و راست به من می خورند 
غزاله مد بر -همدان: خدایاء اینکه میگن از رگ 
گردن به من نزدیک‌تری و این حرف‌ها... 

من از گریه غم‌انگیزتر است. کارم از گریه گذشته 
به آن می خندم 

علیرضاخلیلیان:درد رو از هر طرف بخونی می‌شه 
درد ولی درمان رو از آخر بخونی می‌شه نامرد. 
مواظب باش واسه دردت به هر نامردی تن ندی 
g:Sidarta‏ اله که شهر بی تو مرا حبس می‌شود 
رضارحمتی -نقدہ: آه‌ای مرگ کجایی که زند گی 
ذره ذره کشت مرا 

امین سهرابی -ساوه: در خیال دیگری می‌رفتی و 
زهره کریم زاده-همدان: محبت مانند سکه است 
که تو قلک دل هر کسی بین‌دازی, دیگه نمی تونی 
درش بیاری مگه اينکه دلش رو بشکنی 

حمید رحیمی:بودن یا نبودن مهم نیست. آنقدر 
دوستت دارم که به حضورت نیازی نیست. همانند 
خدا که نیست اما هست 

ترسا:مردی رادیدم که برای بوسیدن دختر ۳ 
ساله‌اش در مقابلش زانو زد و اجازه گرفت بعد او 
را پوسید من علت را پرسیدم. گفت: اینگونه یاد 
می گیرد که ھمیشے برای بوسیدنش اجازه لازم 
است 

شیدا -کرج: پیام عشق و بر کت خداهمواره به 
سوی ما ارس ال می‌شود. اما قلب ما از این دنیایی‌ها 
تالذت آرامش و عشق حقیقی رادرک کنیم 
محقق -همدان: هستند کسانی که هر روز با 
زخم زبان آدم می کشند. اما هیچگاه خود راقاتل 
نمی‌دانند 

سخت محتاج نگاه توایم 

جواد پارسااردستانی: خواستم از عشق برات 
بگم گفتی می‌دونم. خواستم از غم برات بگم. گفتی 
می‌دونم. حالا از ته دل می‌خوام بهت بگم دوستت 
دارم جون می‌دونم که نمی‌دونی 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ 6۸7118100 


۱-علم مطال عه ساختمان‌اندام‌های‌جانوران و 
گیاهان-پایتخت بنگلادش 

٢-ھلاک‏ کننده-مادر -تالاب 

۳-گوس فند زاده_پنهان_اشاره‌به ‌نزدیک اثر 
رطوبت 

۴۔پایتخت ایتالیا-در حال فرار -آش‌ساده 
۵-اینک -ترک معاشرت -نوعی طلاق 
۶سبلندی‌های مشهور کشور سوریه-میدان عمومی 
به انگلیسی -ماکیان بانو 

۷-بخشش_پاد گانی مشهور در تهران_نوعی 
کشمش درشت -همه 

۸-قطع سینمایی_جزایری تحت حا کمیت کشور 
دانمارک -یار عذرا 

٩-میر‏ آب ‏ کلمه خطاب آبادانی -مودب 

٠-مظھر,‏ نشانه -خرمافروش ۔آری 

۱-وی-از رهب ران انقصلاب روسیه_-تصدیق 
انگلیسی ۔آفت 

۲ -پسوند تگهبانی -سخاوت -شهری در عراق 
۳-زبانه آتش -مرزبان-نام مادر گرامی حضرت 
محمد(ص) 

۴ ۔ناحیهای که زیر فرمان امیری باشد -عنوان 
مکتبی ادبی -شانه. کتف 

۵-عدد منفی -دوست -توانا شدن -واحد نان 

۶ -همراه و یار عروس حرف ندا -خواب خوش 
۷۔پلیس - کاشف قازه آمریکا 


مراکش 

۷۔میلہ محکم آهنی برای جابجایی اجسام ستگین۔ 
از نام‌های باریتعالی -هراس 
۳-خدمتکار مرد بچه‌ها-ابزار دندان کشی قدیم - 
پدربزرگ -مرض بیماری 
۴-پستی در فوتبال_بزه-شهر آرزو-برشته بر 
آتش 
۵-از امپراتوران خونریز روم -پول سوئیس -تمام 
۶-پرنده ترازو -مکان -تیر بسیار بز رگ -قوچ 
۷-ستون دین-دنبال رو-مار کی بسیار مشهور در 
لوازم ورزشی -دروازه 
۸-منتقل کننده-واحد نیروی محر که برقی - کشور 
تب دار 
٩-زهر‏ -درخت جوان -اندازہ مقدار -ورم 
٠۔چین‏ وشکن -ذخیرہ -شالودہ - کفش چرخدار 
۱-آنتن ماھوارہ-مدرسه بز ر گسالان -فربه» چاق 
۲-رودی دراروپا از ضمایر-موسسه پولی و 


اعتباری -حرف صریح 


عمودی: 
1 ۔دائشگا+معروف برتایای۔شھری پندری در ۱۷ اف رن 


۳-مایع حیات -مطیع -ازظروف آشپزخانه - 


سخن, کلام 
۴ -فرزند فرزند -پول استرالیا_جوانمرد 

۵ ۱-رعد تندر_دست از کار کشیدن به منظور 
رسیدن به هدفی خاص 


کاب 
۵د قآ کم ساسا ای 
0 ا 


تال ۶ 


00ت و 1 ا 
8 0ت 


بر وذی ان است که 


که دعد 


اذ هر ذمین خور دف ر خی 


ھا تما گاندی 


۰ 
جدول سرح در مذن آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
~~ جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سود و کوو. کاکورو وهید اتو نیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم باد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 


| واحدزاویه 


:ق ک 


) حه تعداد است 


0 


هنگام زاده 
شدن 


جدول سود وکو ۳۶۷۱ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


اطلاحات ی سا رو ۳۹۷۱ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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دہ اختلاف در تصویر کار گاه کوزہ گری 
کوزہ گر مشغول در ست کر دن کوزه‌های مختلف است.امادر میان این دوتصویر 
که یک شکل به نظر می‌رسند. دہ اختلاف وجود دارد, لطفاً آنها را پیدا کنید. ھ۶ 


شکلہای پنہان در تصویر کار در باغچه 

این خ رگوش حسابی در باغچه جلوی خانه‌اش مشغول کار است امادراین 
تصویر پر تحرک و جالب ۱۵ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است. مااین شکلهای پنهان 
رابەھمراہاسامی شان برایتان آورده‌ايم تابدانید در تصویر به دنبال چه شسکلی 
می بایسست بگردید. چنانچه موفق نشدید می توانید بامراجعه به قسمت پاسخها, 
جواب صحیح را ملاحظه کنید. سے سے سے سے سے و 


در ز نحجر ی است که خو د دافته 
۱ ۱ 
O‏ ۱ 
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: 
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۰ 
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ان ڈا کت دوس 
3 
N‏ 


6 42 


ا له به ذة له 
در میان این نقاط واعداد زوج یک شکل 


مارپیچ کد وحلوایی ۱ 1 
می خواهیم از بالای این مزرعه کدوحلوابی وارد آن ہشویم و بدون ہے کہ جو وو ریت ںہ 1 


به کدوھاازمیان آنها گذ شته وبه نقطه پایان.جایی که لازم است برسي .ول رام رابه ترتیب از شماره ۲ تا ۴۶باخط مستقیم 
راپیدانمی کنیم وهمیشه به بن بستی در میان کدوها می‌رسیم. آیاشمامی توانید به هم وصل کنید. 46 


ان ترا ام دود ۵ کر ۹6 لمات مکی FY‏ 


-هفده ساله بودم که به اجبار پدرم با "معین" 
پر از ایراد بود. نه قیافه درست و حسابی داشت و 
نه اخلاق و رفتاری شبیه آدمیزاد. اخلاقش هم مثل 
آدمهای روانی بود! دلم نمی خواست با معین ازدواج 
کنم. اما نمی‌تونستم در برابر پدرم مقاومت کنم. 
اگه لب به مخالفت باز می کردم. تیکه بزر گم گوشم 
بود. پدرم اونقدر خودخواه و زور گو بود که‌اگه روی 
حرفش حرفی زده می‌شد. دندونای طرف مقابلش 
رو توی دهنش می ریخت. من و سه تا خواهر و دوتا 
برادر کوچیکترم خیلی ازش می ترسیدیم. کافی بود 
چپ نگاهمون کنه تامثل موش خودمون رو جمع 
کنیم و دممون رو روی کولمون بذاریم. 

سے تا خواهر دیگه‌م هم مثل من به اجبار پدر 
ازدواج کرده بسودن, اما هرچی بود کم و بیش از 
شوهر و زند گیشون راضی بودن. من اما نه. روزای 
اول زند گی مشتر کمون خیلی بامعین حرف 
می‌زدم. قسمش می دادم که سر عقل بیاد و بچسبه 
به خونه و زند گیش؛ اما اون یه گنده لات نادون بود 
کے چند تا نوچه دورش رو گرفته بودن و شیرش 
می کردن. روزی نبود که خبر دعوا کر دن و زد و 
خوردش به گوشم نرسه. معین وارد معر که‌هایی 
می‌شد که اصلاً بهش ربطی نداشت. وقتی هم بهش 
اعتراض می کردم. می گفت مردم دلشون به من 
خوشه البته این حرفا رو نوچه‌ه اش یادش داده 
بودن وگرنه مردم دلشون از دست معین خون بود 
و از دور و نزدیک می‌شتنیدم که می گفتن از ترس 
معین و نوچه‌هاش جرات نداریم نفس بکشیم! 
معین کار نمی کرد. بعضی از نوچه‌هاش هر ماه پولی 


و 


Saba. Adib @yahoo com صبا ادیب‎ 


کف دستش میذاشتن و به قول معروف سبیلش رو 
چرب می کردن. پولی که به زحمت تاوسط برج 
می‌رسید. ازاون به بعد من بیچارہ باید از این و اون 
قرض می گرفتم و چرخ زند گی رو می‌چر خوندم. 
با همه این احوال به امید اینکه روزی معین سربه 
راه بشه» زند گی کردن در کنار این آدم پراز عیب 
و ایراد رو تحمل می کردم» اما مگه تحمل يه دختر 
هجده نوزده ساله چقدره؟ 

دو سال از ازدواجمون می گذشت که یه روز 
معین من رو گذاشت ورفت. انگار نه انگار که من 
زن شرعی ورسمی اون بودم. ماهها ازش خبری 
نبود. همه‌مون فکر می کردیم دستگیر شده و 
زندانیه, آما چند وقت بعد خبر رسید که معین توی 
یکی از شهرهای جنوبی با زن بیوه‌ای که عاشقش 
شده بود. ازدواج کرده. یکی دو ماه بعد پدرم فوت 
کرد. اگه زنده بود محال بود بتونم از معین غیابی 
طلاق بگیرم. چون پدر مجبورم می کرد به انتظار 
بازگشت شوهرم بشینم. نزدیک یک سال از رفتن 
معین می‌گذشت که غیابی ازش طلاق گرفتم. 
بع‌دش تصمیم گرفتم برای خودم کاری دست و 
پاکنم. کاری که هم سر گرمم کنه و هم من رو به 
استقلال مالی برسونه تا لااقل سربار مادرم نباشم 
که خرج و مخارج زند گیش رو برادرام تامین 
می کردن. 

به هر شر کتی که پا میذاشتم نگاه‌ها رو جور 
دیگه‌ای‌می‌دیدم.به خصوص تامی‌فهمیدن‌مطلقه م. 
پیشنهادهایی می‌دادن که شرم | ور بود. مثلا مدير 
یکی از همین شر کت‌ها می گفت حقوق خیلی خوبی 
بهت میدم به شرط اینکه شبانه‌روزی توی شر کت 


»له 
اطاعات یی ارو ۳۹۳ 


باشی؛ یعنی به عقد موقت من دربیای. مطمئن باش 
به نفعته! وقتی این حرف رو شنیدم. خونم به جوش 
مدير زدم و بیرون آومدم. مدت‌ها سراغ کار نرفتم. 
اما اوضاع بد مالی باعث شد که دوباره دنبال کار 
توی یه شر کت پذیرفته شدم. رئیس شر کت هم 
مرد خوبیه. اما برادرزاده‌ش ادم عجیبی بود و مدام 
حرف می‌زد و جوک تعریف می کرد و سربه سر 
این و اون میذاشت. کم کم با من هم سر صحبت و 
شوخی رو باز کرد. شوخی‌های جلف و گاهی مردونه 
می کرد که از شنیدن اونا سرخ می‌شدم و سرم رو 
پایین مینداختم. پنج شش ماهی از حضورم گذشته 
بود که یه روز برادرزاده مدیر نگاه معنی داری بهم 
انداخت و گفت به به. پس تو مطلقه بودی و صداش 
رو در نمی‌آوردی؟ می‌ترسیدی کسی مزاحمت 
بشه؟ در حالی که خودم رو باخته بودم. گفتم شما 
از کجا فهمیدین؟ خنده معنی‌داری کرد و گفت چه 
فرقی می کنه؟ چرا هول شدی؟ مطلقه بودن چیز 
بدی نیست که. چندروز بعد آشکارا بهم پيشنهاد 
داد که به عقد موقتش دربیام. دلم می خواست بزنم 
توی دهنش وقید کار کردن رو بزنم. اما تصور 
اینکه دوباره بیکار و علاف بشم. باعث شد خودم رو 
کنترل کنم. جواب منفی دادم آما اون ول کن نبود و 
هر روز پيشنهادش رو مطرح می کرد. حتی به چند 
نفر از بچه‌های شر کت گفته بود که من صیغه‌ ش 


٦‏ سس وس 
راتمام کنم. "شهریار سیگاری آتش زدوگفت: 
"منم یه حرفایی پشت سرتون شنیدم. اما متانت و 
نجابت مانع از این می‌شد که باورشون کنم. امروز 
که داد و فریاد راہ انداختین و به قول معروف دیوونه 
بازی در آوردین»اون مردک که به برادرزاده مدير 
بودنش حسابی افتخار می کنه» بدجوری دست و 
پاش رو گم کرده‌بود. اگه خبر به گوش عموش 
برسه. موقعیتش خراب میشه. وقتی کیفتون رو 
برداشتین وبا گریه از شر کت بیرون اومدین, 
دنبالتون اومدم تا پبینم آیا کمکی ازم ساخته‌ست یا 
نه؟ از شر کت که بیرون آمدم. تصمیم گرفتم دیگر 
بے آنجا بازنگردم. پیاده به سوی خانه راه افتادم. 
دقایقی بعد ماشینی جلوی پایم ترمز کرد. خیال 
کردم مزاحم است. اما شهر یار بود. حسابدار شر کت 


از شرکت که ببرون آمدم. تصمیم گرفتم دیگر به آنجا بازنگردم. پیاده 
به سوی خانه راه افتادم. دقایقی بعد ماشینی جلوی پایم ترمز کرد. 


خیال کردم مزاحم است. اما شهریار بود 


که مرد خیلی خوبی بود ومن هیچ بدی از او ندیده 
بودم. سوار ماشینش شدم و بی‌اختیار شروع کردم 
به گریه کردن.او با دقت و دلسوزانه به حرف‌هایم 
گوش داد سپس مرا تا جلوی در خانه‌مان رساند و 
تاکید کرد که: "هر کاری دارین به من بگین. از هیچ 
کمکی فروگذار نمی کنم. شسهریار شماره‌موبایلش 
lL‏ سح ارت انا تھا 
نمی دانستم تکلیفم چه می‌شود؟ اگر کار نمی کردم, 
بار اضافه‌ای می‌شدم بر دوش خانواده‌ام وباید زیر 
بار منت آنها می‌ماندم. چند روز بعد به شهریار که 
مردی حدودا چهل ساله بود. تلفن زدم و گفتم اگر 
کاری سراغ دارد. مرا خبر کند. او مهربانانه گفت: 
"میتونین پیش من کار کنین. من بعداز ظهرها در 
شر کت خودم کار می کنم. البته شر کتم کوچیکه و 
چند تا کارمند بیشتر نداره. با خوشحالی پذیرفتم 
واز روز بعد به آنجا رفتم. شر کت شهریار در واقع 
دفتری بود برای تایپ نامه‌ها و پایان نامه‌ها که دو 
زن و یک مرد در آنجا کار می کر دند. از شخصر 

شهریار خیلی خوشم می آمد. چشمان پا کی داشت 
وهیچگاه سعی نمی کرد با من خودمانی شود.اواز 
کنجکاوی و پرس و جو در زند گی شخصی من پرهیز 
می کر د. هر چه بیشتر می گذشت. بیشتر به او وابسته 
می‌شدم. اورا تکیه گاهی برای خودم یافته بودم. 
اما نمی‌توانستم روی او حساب کنم چون متاهل 
بود و دو فرزند داشت. چندین بار تصمیم گرفتم 
از آنجا بروم» اما نمی‌توانستم. با خودم می گفتم اگر 
همه مردها مثل او بودند. چه می‌شد؟ از اينکه زن 


و بچه‌هایش را آنقدر دوست داشت. حسودی‌ام 
می‌شد. کم کم شیطان به دلم راه پیدا کرد و وسوسه 
چقدر می تواند دربراہر من مقاومت کت 


-بااونکه از عقد موقت بیزارم و کارم رو به 
خاطر این اعتقادم از دست دادم. با این حال اونقدر 
از شماو شخصیت‌تون خوشم اومده که حاضرم 
بی‌هیچ شرطی به عقد موقت‌تون در بیام. 

شهریار لرزید و من به وضوح این لرزش 
راحس کردم. تایکی دو دقیقه نای حرف زدن 
نداشت. سپس آب دهانش را به سختی قورت داد 
و گفت: من زندگی خوبی دارم. از زنم هم خیلی 
راضی‌ام." آتش حسادت بیشتر در جانم شعله‌ور 
شد. عکس همسر و فرزندانش را نشانم داده بود. 
زیبایی همسرش آنقدری بود که حتی به گرد پای 


او نمی‌رسیدم. در حالی که داشتم با بند کیفم بازی 
می کردم گفتم: "من نمی خوام زند گی شسمارو بهم 
بزنم. به من حق بدین که توی این جامعه گرگ‌زده 
دنبال پناهگاهی برای خودم باشم. از نگاه‌های 
هوس آلود مردها خسته شدم. تنها کسی که توی 
این مدت نظر سویی به من نداشته شما هستین. 
خواهش می کنم من رو از این رنج و محنت نجات 
بدین. من ازتون هیچی نمی‌خوام. فقط می خوام 
سایه‌تون بے عنوان یه مرد بالای سرم باشه." 
شهریار شل شد. پیدا بود از اینکه زنی به جوانی و 
زیبایی من به او التماس می کند. دچار غرور شده 
بود. شهریار آن روز عصر که در شر کت تنها بودیم. 
چند روز سعی می کرد زیاد دور و برم آفتابی نشود. 
او که معمولا بعد از کار مرا تا خانه می‌رساند. تلاش 
می کرد خودش را بی‌تفاوت نشان دهد و من هر بار 
سعی می کردم با نگاه‌های معنی‌دار. آتش به جانش 
بیاندازم و موفق هم شدم. 

ده روز بعد.مقاومت شهریار شکست و گفت: 
قبول» من تو رو به عقد موقت خودم در میارم به 
شرطی که اگر احساس کردم داره به زند گیم لطمه 
می خورہ بی چون و چرااز هم جدا بشیم و انگار 
نیازی به کار کردن نداری. مخارج زند گیت رو 
سر بزنم و چند ساعت پیشت بمونم." با شنیدن 
این حرف‌ها قند توی دلم اب شد. شهریار دو روز 
بعد برای آشنایی با خانواده‌ام به خانه ما آمد و مرا 
خواستگاری کرد. 


شیطان حساپی در دلم رخنه کرده بود. تصمیم 
گرفته بودم آنقدر به شهریار محبت و دلربایی کنم 
که زن اولش را فراموش کند. همین طور هم شد و 
یک سال از ازدواج موقت ما می گذشت که شهریار 
گفت: ''دیگے نمی‌تونم این وضعیت رو تحمل کنم. 
دلم می خواد هميشه پیش تو باشم. می‌خوام تو رو به 
عقد دائم خودم دربیارم." همسر اول شهریار وقتی 
از حضور من در زند گی‌اش با خبر شد. درخواست 
طلاق داد و مهر به‌اش رابخشید و در عوض حضانت 
فرزندانش را به عهده گرفت. وقتی شهریار زنش 
راطلاق داد روبه من گفت: حالا تو تنهاعشق من 
هستی " کاملا از چشمم اقتاد دیگر آن احترام سایق 
رابرایش قائل نبودم. با خودم گفتم او که فریب 


۵ شم ۹٤‏ الاعات ی 


مرا خورد و از زن اولش دست کشید. از کجا معلوم 
که با من هم چنین معامله‌ای نکند؟ خوره شک و 
تردید به جانم افتاده‌بود. اگر می دیدم شھریار با 
زنی حرف می زند تاس رحد جنون عصبانی می شد م. 
از او خواستم تایپیست‌های زن را بیرون کند و به 
جای آنها تاپیست مرد بیاورد. مثل سایه دنبالش 
بودم واگر دست از پا خطا می کرد. چنان بلوایی به 
پا می کردم که نگو و نپرس. به بچه‌هایش حسادت 
می کردم. دلم نمی‌خواست بچه‌هایش را ببیند. دلم 
نمی‌خواست برای هماهنگی کارهای بچه‌هایش 
حتی چند کلمه با زن سابقش حرف بزند. می گفتم: 
"بچه‌هات رو فراموش کن تا بهانه‌ای برای حرف 
زدن با مادرشون نداشته باشی!"رفتارم برای خودم 
هم عجیب بود. از انجا که خودم با نقشه به دل 
او راه پی دا کرده و مقاومتش را از بین برده بودم. 
فکر می کردم هر زن يا دختری که با مردی حرف 
می‌زند. همین نقشه را در سردارد. شھریار را با 
رفتارهای غیرعادی‌ام شدیدا عذاب می‌دادم. او از 
ترس من مجبور بود پنهانی بچه‌هایش را ببیند وبا 

- دیگه خسته شدم! 

دو سال از زند گی مشترک مامی گذشت که 
کات سس مت 
کند. او می گفسٹ: ازت متنفرم. تو زند گیم رو بهم 
زدی والان هم خونم رو توی شیشه کردی۔''شھریار 
این حرف‌ها را تحویلم داد ورفت. اورفت و چند 
روز بعد دادخواست طلاقش به دستم رسید. 


اکنون که سرگذشت زند گی ام را برایتان 
می‌نویسم. هشت سال از جدایی من و شهریار 
می گذرد. من در عنفوان جوانی مطلقه شدم و از 
همان زمان نگاه مردم به من تغییر کرد وهر کسی 
کال کی ا و کک 
من مدتی در برابر این نوع تفکر مقاومت کردم. 
اما سرانجام خودم زند گی شخص دیگری را بهم 
ریختم. شهریار را وسوسه کردم و زن و زندگی اش 
رااز چش مش انداختم. بعد از ان به جای اینکه 
درس عبرت بگیرم. شدم خانه خراب کن! مردها 
رااز راہ بدر می‌کنم. مدتی عقد موقتشان می‌مانم 
وبعد از اینکه حسابی تیغشان زدم. از انها جدا 
می‌شوم. گاهی حس می کنم شیطانم؛ یک شیطان 
مجسم! 


ي 


گله گذاری از دوست ذڈیل علافه به دوام ر وادط یکو ست 


ار انیس یکن 


۶+در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

8 فعلا فعالیت بازیگری ندارم. یک دفعه 
تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدهم و در دانشکده هنر 
و معماری ترم چهارم کارشناسی ارشد کار گردانی 
هستم.البته بین پیشنهادهایی که دارم یکی از 
بهترین‌هایش را انتخاب می کنم. 

٭ از نظر شما کارهای باز یگر کمدی باسوپراستار 
چه تفاوتی دارد؟ 

۶ کارا کترهای کم دی ایجاد محبوبیت 
می کنند و بیننده آنها را جور دیگری دوست دارد. 
سوپر استارهامعمولا دوام زیادی ندارند اما کمدین‌ها 
تاریخ مصرف ندارند و به خاطر زیبایی چهره بازیگر 
نشده‌اند. کمدین‌ها قابلیت‌های دیگری دارند که 
0 ما ای ری که 
اوج و فرود داشته و همچنان می درخشد و محبوب 
است. رضاعطاران که از زمان «ساعت خوش» کار 
می کند. به هر حال کار کمدین‌ها بسیار سخت بوده 
و خنداندن مردم بسیار دشوار است. در کار کمدی 
انتظاری از متن ندارند و فقط بازیگر را می‌بینند و 
از ان توقع دارند. اما امروز کارهای کمدی ما به 
وضعیت اسف باری رسیده و نیاز به بازنگری دارد. 
ذاتقه مخاطب عوض شده و دیگر هر کاری را 
۷٣‏ "۰" 

٭ از محله قدیمی و دوران کود کی خودبگویید . 


ی 1 , 


فهمیدم نمی توانم مهندس شوم 


٭٭ دوران کود کی من در جنوب تهران گذشت 
خیابان امین‌الملک محله امام زادمحسن. در یک 
خانواده پر جمعیت بز رگ شدم. 

#رابطه شما با خواهر و برادرانتان؟ 

۶+« رابطه خیلی خوبی داریم و تا امروز هم ادامه 
داشته. به نوعی به خاطر کمک‌هایشان مدیون انها 
ھستھ البته این راهم بگویم که بازی‌های آنها را 
خراب می کردم. توقع داشتم به اندازه‌ای که به انها 
پول هفتگی می‌دهند من هم همان اندازه دریافت 
کنم و در کود کی سرتق و اعصاب خرد کن بودم؛ بعد 
از این سال‌ها روز گار چنین دختری به من داده است 
که انتقام همان روزها را از من میگیرند : 

٭حال دوقلوهایتان چطوراست؟ 

اعد ۵ ۱ ما آنها تمام شده و شروع به گفتن 
کلم ات کوتاه کردند و روز به روز شیطون‌تر و 
در گیری من بیشتر می‌شود؛ آروین سیستم دفاعیش 
کله زدن و هل دادن و حنا با خونسردی و آرامش 
گاز می‌گیرد !!! 

در دوران مدرسه زرنگ بودید؟ 

٭بله دوران ابتدایی دانش آموز زرنگی بودم و 
البته جزو نوابغ بودم اما با ورودم به دوران راهنمایی 
که با فوت پدرم همراه بود. اولین تجدیدی را تجر به 
کردم؛ بچه شری بودم و از مدرسه فرار می کردم و 
به سینما می‌رفتم و دبیرستان هم دوسال در رشته 
ریاضی فیزیک مردود شدم. 

+دوست داشتید مهندس می‌شد ید ؟ 

8 دوست داشتم ولی از اول دبیرستان که 
گذشت متوجه شدم. هیچ فرمول ریاضی در ذهنم 
نمی نشیند و دقيقا زمان مطالعه شبیه علامت سوال 
می‌شدم!!! و نمی‌توانستم ارتباط بر قرار کنم ۰ 

«چطور وارد هنر شدید؟ 

8 یک سری کلاس‌های بازیگری در رسام 
هنر گذرون دم وهمچنین در کلاس‌های مرحوم 
اک ار 
و تلویزی ون وارد دانشکده‌هنر و معماری شدم و 
این روزها طی دو سل مقطع کار شناستی آرشد را 
در رشته کار گردانی ادامه دادم و باید پایان‌نامه‌ای 
ارائه دهم. 

+ خاطره‌ای از مجید دلبندم برایمان بگویید؟ 

با بهراد برنامه‌ای به نام «جنگ آفتاب» 


۱ 4 
اطلاحات می ارو ۳٦۷۱‏ 


داشتیم و بعد به «سیب خنده» رسیدیم و آیتم 


«مجید دلبندم» بود که قسمت‌های مجید را خودم 
می‌نوشتم. بعد هم یک سال ونیم بازی نکر دم تا 
تصویرم فراموش شود و کلیشه نشوم. بعد در «قطار 
ابدی» سے نقش حسن کچل, رابین هود و دیوانه 
رای راما مس دم مورا وال نرار 
گرفت: سری دوم آن هم ساخته شد و پیشنهاد 
سینمایی هم دادند که بیسژن بیرنگ با تلویزیون به 
توافق نرسید. معتقدم آن موقع جواب می‌داد اما 
الان دیگر دوره‌اش گذشته است. کاراکتر «دلبندم» 
ماند گار شد و آنقدر گل کرد که حتی در مجلس 
نمایند گانی می گفتند که «آقای قزر زر دلبندم 
اینجوریه» یا شنیدم در دانشگاه‌ها نیز برخی اساتید 
اب را بارضا 
عطاران که حکم دوست. برادر بزرگ و استاد را 
برایم دارد بسیار بااهمیت بود. این دوستی تداوم 
دارد و من مدیون او هستم. 

* بهترین و بد ترین اتفاق در دوران زند گیتان؟ 
طبیعی مثل زلز له رودبار و بم سیل اخیر و حادثه‌ای 
که در مکه رخ داده است همچنین شرایط اقتصادی 
رامی‌دهم که بسرای جامعه اتفاق‌ه ای خوبی خواهد 
افتاد.بهترین آنها هم حس و حال خوب.لبخند. آرامش 
و سلامتی مردم انرژی من را هزار بار بیشتر می‌کند . 

٭چرا کارهای جدی شمادیده نشد؟ 

8 بعضی کارهایم مثل «پلیس جوان».«یک روز 
معمولی» و اکثر تئاترهایی که کار کردم. تتاترهایی 
مثل «در شوره‌زار» «شایعات» که با وجود نقدهای 
مثبت حتی جزو ۱۰ نفری که کاندید بازیگری هم 
شدند. دیده نشد! به هرحال وقتی اتفاقی نخواهد 
یفتد,نمی‌افتد.مثل همین فیلم که به جشنوارهنیامد 
واا ا ا ہہ "۷" 
7۶7 و اا ا 
کار کردم تابه سریال برسم و از سریال به سینما 
رسیدم واز نقش مکمل به نقش اصلی خیلی از فیلم‌ها 
رسیدم و حالا دوست دارم به چیزهایی که در سینما 
لذت می‌برم. برسم. مانند نقشم در «مدینه» ياهمین 
«استراحت مطلق» که یک نقش فرعی است اما از 
اینکه این نقش را بازی کردم. خوشحالم. 


٭از دوران کود کی تان برایمان بگویید؟ 

در دوران کود کی عروسکی‌باموهای 
بلوند داشتم که بیشتر با آن بازی می کردم زمانی 
هم که دوره مدرسه شروع می‌شد هم کلاس‌هایی 
داشتم که با تعداد کمی از آٹھا از اول دبسستان تا 
دبیرستان ار تباط دارم, بچه خیلی خجالتی: قانون‌مند 
و درس‌خوانی بودم از اون بچه‌ه ای دعوایی که به 
خاطر شیطنت و بازیگوشی در مدرسه دچار مشکل 
و تنبیه می‌شوند. نبودم. 

٭ از ۱۵ سالگی کار را شروع کردید؟ 

در ۱۵ سالگی‌ام تازه جند ما‌از انقلاب 
گذشته بود سازمان صدا و سیما برای همکاری با 
نوجوانان اعلام همکاری کرده و این خبر رایکی از 
دوستانم به من گفت و تصمیم دو نفره ما بر این شد 
که با هم برویم تست بدهیم و در جمعی که برای 
تست رفته بودیم من پذیرفته شدم. 


٭ با آن دوستتان در ار تباط هستید؟ 

۴ا دوره دبیر ستان با هم بودیم بعد از آن 
دیگر ارتباطی با هم نداریم. 

٭ حس و حال شما در زمان اجرای برنامه؟ 

۴ واقعیتسش در روزهای اول متوجه چیزی 
نبودم نگرانی و هیجانی نداشتم. خیلی برایم عادی 
بود و در ماه‌های بعد که جنگ شروع شد و با توجه 
به حساسیت‌هایی موجود باید مطلبی را یک مر تبه 
در برنامه زن ده اعلام می کر دیم وبا این موضوع 
هیجان‌هایی ایجاد می‌شد و اگر مجری تسلط کافی 
نداشت احتمال تپق زدن در آن بسیار بالا بود. 


برنامه شما در زمان جنگ ایران و عراق پخش 
می‌شد. چه تاثیری برای کود کان آن زمان داشت؟ 

38 مردم می گویند خیلی خوب بوده با توجه 
به‌اینکه بینند گان ما هم بچه بودند با بزرگ شدن 
7 رها اکا 
تاثیر داشت وبخشی از زند گی ما راحرف‌های شما 
ساخته است. 


٭ تفاوت بچه‌های دیروز و امروز؟ 
۶بچه‌های دهه ۶۰ اعلام می کنند که ما خیلی 
حرف گوش کن بودیم البته درباره بچه‌های امروز 
خود والدین برمی گر دد واز طرفی چون در دنیای 
ارتباطات هستند چیزهایی مختلفی در اطراف خود 
می‌بینند اما از یک نگاه دیگر پدر و مادرها زمانی 
که به کارهای خودشون می‌پر داز ند همه وسایل‌ها 
مشغول باشند در کل برای تربیت بچه‌های گذشته 
حساسیت‌ها خیلی بیشتر بود. 

٭ تکنولوژی چقدر تاثیر گذار بوده است؟ 

۶+ تاثیر زیادی داشته است در دهه شصت 
تکنولوژی خیلی کم بود تلویزیون ۲ شبکه بیشتر 
نداشت الان با بر نامه‌های مختلف در سال جدید 
تاثیر خودش را داشته است. 


٭ از دیدن بچه‌های دیروز چه حسی دارید ؟ 

داز اینکه آنهارا می بینم خیلی خوشحال 
می‌شوم ازطرفی آنها از دوران کود کی خودشان به 
خوبی یاد می کنند و می گوبند سختی‌هایی ما در زمان 
کود کی داشتیم. ولی لذت بخش بود و کود کان امروز 
باامکانات و پیشرفت‌ها که وجود دارد لذت‌هایی که 
مااز کودکی داشتیم را تجربه نمی کنند. 

٭ دلیل ماند گاری برنامه‌های شما؟ 

8 شاد بودن برنامه همچنین طولانی تر بودن 


زمان که دیده شدیم و اینکه حرف‌های خود آن‌ها را 


به خودشون انتقال می دادیم و حرف‌های ما رابچه‌ها 


لمس می کردند. 


٭ شما نوستالژی بچه‌های دیروز هستید آیا 


مجریان الان نوستالژی کود کان امروز می‌شوند؟ 


8 بسستگی به نوع کلام ارتباط اجراء گویش 
ورفتاری که یک مجری از خود نشان می‌دهد و 


| کودکان چقدر بااین مجریان ارتباط برقرار کردند. 
۱ دارد. اینکه به نوستالژی آنها تبدیل می‌شود را 


۱۵ مر ۹٤‏ مات کی 


نمی‌دانم. 

٭ نظر تان درباره برنامه «بچه‌های دیروز»؟ 

##۶بر نامه «بچه‌های دیروز» پیشتھاد مدير 
می دید قلقک می داد و خود من هم زمان اجرای این 
برنامه حس خوبی داشتم. همه ما زمانی که به عقب 
دیدن ان زمان لذت می‌بریم. 

اتفاق خوب و بد در زند گی شما؟ 

بیش تر زمان کار کردن من اتفاق خوبی بوده 
است سعی کرده‌ام به اتفاقات خوب فکر کنم و به 
بدی‌ها توجه نمی کنم. 

۶ اهل سفر هستید؟ 

یه خاطر مشغله کاری کمتر سفر می‌روم. 
٭ دنیای خاطره‌انگیز شما؟ 
8 نوسستالزی من دوران کود کی ام است 
ھمچنین در جاده هراز یک منطقه‌ای وجود دارد که 
در کود کی به آنجا می‌رفتم که خیلی دوسستش دارم 
و گاهی با آنها سر می‌زنم و هر وقت به آرامش نیاز 
داشته باشم چشم‌هایم رامی‌بندم و آنجا را برای خود 
تصور می کنم. 
*خصلت بارز شما از نگاه اطرافیان؟ 
مهربون» نگاه مثبت و صداقت. 

5% چقدر مطالعه می کنید ؟ 

8 على رغم علاقه داشتن به مطالعه» زمان کمی 
رابه آن اختصاص می‌دهم. 

٭ دوست دارید در سینما کاری داشته باشید؟ 

تابه حال به طور جدی به آن فکر نکردم. 
در زمان گذشته پیشنهاداتی داشتم که من قبول 
نکردم. 

۶« مشغول اداره مهد کود ک هستید؟ 

8با توجه به اینکه تحصیلاتم مر تبط با مهد 
کود ک و تلفیقی از روانشناسی و علوم تربیتی است 
و تربیست بچه‌ها از سن پیش از دبستان صورت 
می گیرد و علاقمندی ام به بچه‌ها باعث شد به این 
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٭ حرف پایانی؟ 


٭٭امیدوارم حال همه خوب باشد و همه سعی 
کنند از زندگی خود لذت ببرند. کارهای مفید انجام 
دهند واز همه مهمتر برای بچه‌ها طوری وقت 
بگذاریم که در آینده پشیمان نشویم. 
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جر لی چزشن 


من م که گلیم بختم را 


7 حدود یک ونیم سال پیش از یکی از زندان‌های 
«کره» نامه‌ای برایم آمده‌بود و خانمی ایرانی که در 
آنجازندانی بود. کمی از اوضاع خودش وخوابی که 
دیده بود, نوشته بود و تعبیرش رامی‌خواست. آدرس 
سفارت ایران رادر کره‌داده‌بود تاوقتی که تعبیر 
تسا یت 
شد اماپاکت نامەاش راگم کردم واسم خودش و 
زندانش رانداشتم تامجله رابرایش بفرستم. چندی 
پیش همان خانم زنگ زد. اسمش «پر شینگ» است و 
آه دارد. دنبال کسی بود که کمکش کند تابار سنگین 
غصه‌هايش رادمی از دوش زمین بگذارد. دوست 
دارید آدبر شنک رایشنوید ‏ آه‌هایی هست که تا 
گر دون می رود.از اطلاعات هفتگی تا خانه‌ی دل شما 
که راهی نیست! 

«از بچگی عاشق آقای دفیضی) بودم. از پدرم یه 
ای پا طت ف ےوک ارت رد 
بودیم. من ومادرم طبقه‌ی چهارم می‌نشستیم.بقیه 
رو هم اجاره‌داده‌بودیم.اقای‌فیضی طبقه ی همکف 
E ۹ ۹۹۹۹۹۹۹ ٣‏ 
کەمستأجر مامانم شده بود. باغچه‌ی هميشه خشک 
حیاط.سبز وسرخ و زرد ورنگین ونارنگی و نازنین شده 
بود. ما نمی‌دونستیم شغلش چیه. بیشتر وقت‌ها خونه 
بود. گاهی هم یه سفر کوتاه‌می‌رفت وبر ام سوغاتی‌های 
خارجی میاورد. زودتر از مستأجرهای دیگه کرایه و 
پول شارژ رو می‌داد. هر سال هم که مادرم کرایه روبلا 
می‌برد.جک وجونه‌نمی زد وقرار داد جدید روامضا 
می کرد. کم حرف وباادب بود.بعضی شبا گیتار می زد 
و تران های زمزمه می کرد. منم همین‌طور که بزرگ 
به آقای فیضی خبر داشت وبه شوخی بر گزار می کرد 
ولی من واقعا دوسش داشتم. 

کلاس اول راهنمایی بودم که بد ترین‌اتفاق‌دنیا 
افتاد.از مدرسه که بر گشتم. ديدم در خونه‌ی اقای 
فیضی بازه.هیچ اسبابی هم توش نیست. پر یدم توی 
آسانسور وخودم روبه مادرم رسوندم.حلقم اونقدر 
بغض داشت که نتونستم چیزی بپر سم.مادرم خودش 
فهمید و گفت:«نفهمیدم چی شد که ساعت هشت 
صبح کامی ون اومد و آقای فیضی با عجله جمع کرد 
ورفت.چه مرد نازنینی بودا» دنیای من سیاه شد. 
افسرد گی شدیدی گرفتم طوری که چند جلسه پیش 
مشاور رفتیم. تشخیص مشاور «عقده‌ی إلکترا» بود. 
د کتر به مادرم گفت چون پرشینگ در دوسالگی 
پدرشوازدست داده دنبال محبت پدری بودهو چون 
آقای فیضی سن و سالی داشته, چند سال هم مستأجر 
شمابوده و به این بچه محبت می کر ده بهش جذب 


و 


مصطفی گلیاری 
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شده...وبه مادرم توصیه کر د به عمویادایی من بگه بهم 
محبت کنن. مادرم گفت پر شینگ دایی و عمو نداره. 
د کتر توصیه‌های دیگه‌ای هم کرد که به نظر مادرم 
عملی نبودن. زمان گذشت وحالم کم کم عادی شد ولی 
همیشه یه غم تلخ وعزیز توی دلم بود. چشم به راهبو د م 
که یه روز آقای فیضی بر گرده. 

ته دلم افسرده‌بودم ولی وانمود می کردم حالم 
خوبه.حتی یه لحظه هم نمی تونستم از یاد آقای فیضی 
فارغ باشم. هر خواستگاری که برام میومد.بابداخلاقی 
ردش می کردم.لیسانسم روهم نتونستم بگیرم و 
توی خونه منزوی شدم. کم کم بین من و مادرم تضاد 
واخت لاف افتاد.بههم حساسشدیم:هر کاری که 
این‌یکی نے کرد. اون یکی روعذاب می‌داد. منم حال 
و حوصله‌ی درست و حسابی نداشتم. یکی از دوستام 
تلفن و آدرس یه مشاوری رو بهم داد و گفت کارش 
خیلی خوبه. برام وقت گرفت. رفتم دفترش. اسمش 
«فرخ» بود. دوسه جلسهی‌اول فقط من حرف زدم. 
هرچی تو دلم بود. خالی کردم.فرخ گفت:«زند گی شما 
به زند گی من شباهت‌هایی داره. منم وقتی که جوون 
بودم. عاشق همسایه‌مون شدم که از من بز رگتر بود. 
خیلی دوستش داشتم. هر گز جرأت نکر دم بهش بگم. 
واونقدر نگفتم که یه شب دیدم عروسی‌شه. شوهر 
کرد واز محله واز شهر مارفت.هميشه داغ اون عشق 
باهامه». 

بعد از ده جلسه که پیشش می‌رفتم. با هم ازدواج 
کر دیم. مر د خوب ومحترمی بود. محبت‌هاش بی دریغ 
بود.اهل‌سرزنش وسر کوفت نبود.هر وقت می دید دلم 
خیلی گر فته.مثل سنگ صبور کنارم می‌نشست ومن 
نشده‌بودم. اینوبه خودشم گفته بودم. علت ازدواجم با 
فرخ این بود که از محیط جهنمی خونه دور شم. تفاهم 
زیادی‌هم باهم داشتیم.منواز خودم بیشتر درک 
می کرد. زند گی من و فرخ دوستانه بود. باهم مشکلی 
هم نداشتیم.فرخ عاشق من شده بود واز اینکه میدید 
عشقش یەطرفەس:رنج می کشید امااصلابه روی 
خودش ومن نمیاورد. این رنج وقتی بیشتر شد که یه 
سال آخرای بهار رفته بودیم تر کیه. سومین روزی بود 
که‌اونجابودیم.باذلمیش(اتوبوس) تور سمت یکی از 
گردشگاه‌های جنگلی می رفتیم. بین راہ یه توقف کوتاه 
داشتیم.واین توقف کوتاہ زند گی منوتاابد سیاه‌تر کرد. 
از اتوبوس پیاده شده‌بودیسم.روی نیمکتی که بیرون 


1 ۰ 
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اک رگلب رگ دل شمااز سنگ زیرین 
آسیانازک‌تر است.اینآه رانخوانید! 


رستوران‌بود. نشسته بودم.فر خ رفته بود دستشویی. 
یه ماشین سواری دیدم که راننده‌ش قلبم رومنفجر 
کرد. آقای‌فیضی بودابی اختیسار دویدم طر فش اول 
منونشناخت.نشونی دادم.وقتی شناخت یه خورده 
نگام کرد وپرسید اینجاچکارمی کنی؟ براش توضیح 
دادم.وبهمش گفتم از روزی که رفته تاحالا منتظر 
همچین روزی بودم. گفت: «من باید برم». گفتم: «منم 
باه ات میام». گفت: «از خدامه باهام بیای چون منم از 
اول دوست داشتم ولی توشوھر داری». گفتم:«طلاق 
می گیرم. شوهرم به من حق طلاق داده. صداش می کنم 
تااز خودش بیرسی». 

فرخ طرف ما اومد و تا چش مش به آقای فیضی 
فتاد. شناختش. من متوجه شدم که قلبش مچاله شده 
ونزدیکه که روحش قطره قطره از چشماش بزنه بیرون 
ولی خودشو حفظ کرد. بهش گفتم می خوام با آقای 
فیضی برم.فرخ گفت:«منم میام». و به «سوپر گاید» 
تور اطلاع داد که بعد | بپهشون ملحق می‌شیم. من از 
ذوق‌زدگی زیاد. متوجه نبودم که فرخ با چه انسسانیتی 
باقضیه‌ی من برخورد کرده و داره خودش وله می کنه 
تامنخوشسعال باشم دار کی دواعت کا 
هم بودیم.فرخ به آقای فیضی گفت:«من پرشینگ 
رو خیلی دوست دارم اونقدر که تونستم اولین عشقم 
روفرام وش کنم.پررشینگ منودوست ندارهچون 
نتونسته اولین عشقش رو فراموش کنه. اگه می خواین 
پرشینگ رو خوشبخت کنین. من کنار میرم». 

همون روز رفتیم مسجد مسلموناو بانشون دادن 
شناسنامه و پاسپورت طلاق شرعی گرفتیم تا بعدا 
عقدنامه‌ومدارک دیگه روببریمداد گاه‌ایران‌و 
طلاقمون رسمی بشه. بعد از طلاق, | قای فیضی به فرخ 
گفت:«انگار زنت رو دوست نداری چون از خدات بود 
بهونه‌ای پیش بیاد و طلاقش بدی». فرخ فقط لبخند 
زد. من به‌جاش گفتم:«اینطور نیست.فرخ ازبس 
منودوست داره خودشو کنار می کشه».جواب اقای 
فیضی هم لبخند بود. 


زند گی من چند فصل داره که یکی از فصل‌هاش 
در کره آغازشد. آقای فیضی می گفت مدت‌هابود که 
دنبال کسی می گشت که بهش اعتماد داشته باشه تابا 
هم کار کنن و چه خوب شد کەمن سر راهش قرار گرفتم. 
می گفت به شکل واسطه تاجره بعد ‏ فھمیدم منظورش 
اينه که کالاهایی رو که دیگران خریده‌بودن, بر اشون‌از 


مبدآمی‌خرید. به مقصدی که می‌خواستن.می‌برد. پول 
خوبی هم بهش می‌دادن. فقط نفهمیدم چرامی گفت 
دنبال کسی بوده که بهش اعتماد کنه و همکارش بشه 
چون من کاری نمی کردم و فقط همس‌فرش بودم. 
چندماه‌بع داز طلاقم بود. قرار بود بار ببریم کره. 
بارمون داروی گیاهی بود که از هند به کره‌بردیمش. 
مأمورھای فر ود گاه‌بار ما رو نگه داشتن تابررسی کنن. 
اول هم عین آدم اومدن پرسیدن که گه بین بار تون چیز 
قاجاق‌دارین. از همین جاب ر گردین. آقای‌فیضی گفت 
نداریم. گفتن پس اگه گشتیم وداشتین, میرین زندون. 
مارو تویه اتاقی تحت‌الحفظ نگه داشتن. 

دوساعت بعد گفتن توی بارهای مامقدار زیادی 
مواد مخدر پیدا کردن. آقای فیضی انکار کرد و گفت 
ایناهر چی هست. داروی گیاهیه. ضمناً مال من نیست 
ومن فقط باربر هستم.داد گاه حر فشو قبول‌ نکر د و 
دو تایی‌مون روفرستادن حبس. زندون مردها دیوار 
به دی وار زندان زنان بودولی من و آقای فیضی اجازه 
نداشتیم همدیگه رو ببینیم چون فقط هم جر م بودیم و 
هیچ نسبتی باهم ند اشتیم.مدد کارزندون سعی می کرد 
منوقانع کنه که آقای فیضی 
از من سوءاستفاده می کر ده و 
خودش از اولش می‌دونسته 
قاچاقچی مواد مخدره. منم 
می گفتم اونم مٹسل من خبر 
نداشته‌وصاحب‌بار مارودر 
جریان نذاشته بوده. مددکار 
کوشش کرد راضی بشم تابا 
فرخ تم اس بگیرن و اوضاعم 
روبهش اطلاع بدن چون از 
نظر حقوقی و قانونی هنوز 
شوهرم بود و شناسنامه‌ی 


من مُھر طلاق نداشت. راضی ج تس ۳ کل 


نشدم چون نمی خواستم فرخ 
از حال و روزم باخبر بشه. شاید خجالت می کشیدم. 
این وبه خاطر شمانمیگم ولی حقیقته که توی 
زندون یکی از لذت‌های من مجله‌هایی بود که سفارت 
ایران واسه مامی‌فرستاد.یکی از اون مجله‌هاءاطلاعات 
هفتگی بود که من از اول تا آخرشوبارهامی‌خوندم. 
از همونجابود که باشما آشناشدم و خوابم روبانامه 
براتون فرستادم.. . آه زندون خیلی بده. .. آدم هیچ 
ارزشی نداره. نه واسه دیگران نه واسه خودش. .تو 
کشور غریب که دیگه هیچی!باز خداخیر شون بده از 
سفارت گاهی به ماسر میز دن وبرامون مجله و کادوو 
کارت پول میاوردن. روز گار سختی داشتم. من تازه به 
عشقم رسیده‌بودم ولی مجبور بود م‌ازش جداباشم. 
بینمون فقط یه د یوار فاصله ب ود.فاصله‌ای که خیر از 
صبر هیچ چاره‌ای نداشت.از سفارت خواسته بودم به 
مدر کی که‌از مسجد تر کیه داشتم واز نظر شرعی از 
فرخ جدا شده‌بودم, استناد کنن و من و اقای فیضی 
روعقد کنن.جواب دادن:«چون طلاقم ثبت قانونی 
نشده,درخواستم قابل اجر انیست».ومن شب وروز رو 
شمردم وصبر کردم تا روز آزادی‌مون رسید. مدد کار 


زندون بهم سر کوفت زد که آقای فیضی زرنگی کرد 
وجرم روبین خودت وخودش تقسیم کرد و گرنه 
تو خیلی زودتر آزاد می‌شدی و مدت حبس خودش 
طولانی تر می‌شد. من بهش گفتم بهتر! چون اگه زود تر 
آزاد می‌شدم: دق می کردم. 

ماروبه سفارت تحویل دادن تا به ایران اعزام شیم. 
دوروز توی‌جایی که وابسته به سفارت بود موندیم بعد 
ماروباماشین بردن جایی که سوار شیم طرف ایران. 
وسط جاده‌بودیم. اقای فیضی اهسته حالیم کرد که 
بگم قضای حاجت دارم. گفتم باشه.ماشین کنار جاده 
نگه‌داشت. من و آقای فیضی پیادەشدیم ورفتیم بین 
درختای کنار جاده. یه خورده که از نظر دور شدیم. 
آقای فیضی گفت: «من اگه بر گردم ایران مشکلاتی 
برام پیش میاد. من فرار می کنم. بذار تو رو ببرن ایران؛ 
بع‌دش‌باهات تماس می گیرم که بیای تر کیه».بغض 
گلومو گرفت ولی الکی لبخند زدم و گفتم به سلامت! 

فرار آقای فیضی برام دردسر شد. منوبر گردوندن 
سفارت كى باجو مم ا۷انت 
جوابی نداشتم.نمی دونستم آقای فیضی کجارفته:چرا 


رفته. کی حمایتش می کنهو... صد بار زند گی مواز 
اول تا آخر براشون تعریف کردم. اون ام صد بار بهم 
گفتن «بیچاره بازی خوردی واین مرتیکه فقط ازت 
سوعاستفاده کرده وه E‏ 
پرونده‌داره» .یه هفته سفارت بودم بعدش منو تحت 
الحفظ فر ستادن ایران .ده روز تهرون قر نطینه بودم. 
می پر سیدن‌چرآدرمد تی که زندونی بودم به خونوادهم 
خبرندادم؟ چراازفرخ طلاق شرعی گرفتم؟ با آقای 
فیضی چه رابطه‌ای داشتم و دوباره کی قراره‌همدیگه 
روببینیم؟ و کلی سؤال دیگه. روزی که از قرنطینه آ زاد 
شدم.بهم گفتن بر و خداروشکر کن که شر آقای فیضی 
فقط همین قد رش به تورسید. این مرد توی‌ایرآن و چند 
کشور دیگه پرونده‌ی قاچاق داره. 

بع داز قر نطینه رفتم خونه‌ی مادرم.انگار خبر 
داشت که بر گشتم چون هیچ هیجان‌زده نشد.البته با 
هم رابطه‌ای نداشتیم که از دید نم به هیجان بیاد. حتی 
نپر سید کجابودی وچکار کردی.منم از خداخواسته. 
اومد. همه‌ش هم منتظر بودم آقای فیضی تلفن کنه. 


٩5 مر‎ ۵ 


هفتمین روز بر گشتم به خونه.ازمادرم پر سیدم 
راستی از فرخ چه خبر ؟ شونه بالاانداخت و سرد گفت: 
«میگن مریضه». اهمیت ندادم ونپر سیدم مریضیش 
چیه. من فقط منتظر بودم آقای فیضی زنگ بزنه. 

یهماه‌وخوردی گذشت.یهروزمادرم‌منوبرد 
دفترخونه و سهم ارث پدری رو به نامم کرد و ازم 
خواهش کرد از خونه ش برم. نپرسیدم چرا. برام مهم 
نبود.فکر وذ کرم مشغول دعاونذر ونیا بود که آقای 
فیضی زنگ بز نه. ولی پنج ماه گذ شت و توی سوئیتی که 
واسه خودم خریده‌بودم.قنبر ک زده‌بودم وخبری نشد. 
یه شب توفیسبوک هرجا که عضوبودم پیام گذاشتم که 
هر کس آقایی روبه‌ این اسم ونشون می‌شناسه وازش 
خبر داره.اطلاع بده. به انگلیسی و کره‌ای‌هم نوشتم. 
از یه ساعت بعدش یه عده‌مردم آزار اطلاعات الکی 
بهم دادن. منم از کاری که کر ده بودم پشیمون شدم و 
پیام گذاشتم که آقای فیضی روپیدا کردم تاولم کنن. 
چند روز بعد یه خانمی از یون ان زنگ زد و گفت «من 
سهیلا هستم. چهار ماه پیش با آقای فیضی آشناشدم 
و عجولانه و احمقانه باهاش ازدواج کردم. بعد فهمیدم 
که مقدمات طلاق رو آمادہ 
کنم ولی تویه در گیری که بین 
پلیس و خلافکارابود. کشته 
شد). گفتم باور نمی کنم. 
پا برام چند تاعکس فرستاد 
| و گفت:«مگه توپرشینگ 
نیستی ؟ مگه فیضی چند سال 
E‏ مادرت نبوده؟ پس 
۲ باور کن». باور کردم و یھو یاد 
فرخ ریخت تودلم. شاید ناسا 
بدین که خاک توسرت!ولی 
من فقط دارم واقعیت رومیگم. 
نه دلسوزی می‌خوام نه ناسزا. 
دوست دارم دختراقصه‌ی آه‌منوبخونن ومراقب 
سرنوشتشون باشن. آه‌ای زند گی! 

۳ بود با شالت 
رفتم خونه‌ی خواهرش. گفت «فردا بیا ببرمت پیش 
فرخ. مطمئنم از دیدنت خوشحال میشه». فر داش منو 
برد آسایشگاه. فرخ پوست واستخوون بود. خیلی پیر 
شده بود. می گفتن با هیچ کس ارتباط کلامی نمی گیره. 
بادیدن‌من.نگاهش عوض شد.لبخند زد وبه حرف 
اومد. حرفش هم فقط این بود: «خوبی پرشینگ جون؟ 
بالاخره‌اومدی؟» هر دو خیلی گریه کردیم.وشدم 
پرستار دلشکسته‌ای که خود شو هزار بار مقصر 
می‌دونست. من تازه فهمیده بودم که عشق یعنی 
چی و چه ارزش والایی داره‌اما دیگه خیلی دير شده 
بود.ده‌روز بعد از اینکە رفتم دیدن فرخ.یه جمله‌ی 
جدید گفت: «منتظر بودم ازت خبری بشنوم بعدش 
دیگه بمیرم. اجازه‌میدی؟ خیلی خسته شدم». و من 
خیلی گریه کر دم.وفرخ پلک بست ورفت. کاش منم 
می‌تونستم به این ساد گی بمیرم ولی می دونم که باید 
زنده‌باشم و تقاص پس بدم. 
اطاعات مکی 


کاری که سمل و اسان انحام شود خو شختی ده همر اہ نداد د 
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آن راروی شانه‌های خود کشید وهمین 
؟ اشتباه‌باعث پیروزیرحیمی شد ولی او 
, درمسابقه‌بعدی‌ودربرابر حریف‌روسی 
نتوانست از کمند اشتباهات خود بگریزد 
و مغلوب از میدان بیرون آمد. 

دروزن ۱۲۵ کیل و هادی نیز مقابل 
بلال ماخوف ازروسیه ۲-۱۱شکست خورد. 
اشتباهات او در این دیدار یکی دو تانیود. هم از 
نفس کم آورده‌وهم گوش خود رابه بیرون تشک 
داده بود تا مربیان به او بگویند چه کار بکند! 

یزدانی در صبح روز آخر واقعا فوق‌العاده بود. هر 
چهازبزر گی وزیبایی کار اودر این روز بگوییم کم 
است او می تواند سال ھا افتخارات بزر گی رانصیب 


کشتی ما کند. 


September 8, 20I 


Hated by 


جمعه سیاه و ۱۱ سپتامبر یکت کاسه شد‌ند 

درروز داغ و گرمای ۱۰۴ درجه فارنهایت جمعه 
ودر روز دوم مسابقات که یازدهم سپتامبر بود نتایج 
ضعیف و کشتی‌های نه چندان پر تحر ک و جذاب. 
کشتی گیران ما رااز دستیابی به مدال طلا باز داشت 

کشتی زیبای حاجی اف جوان ر شید آذری مقابل 
حریف مغولی سبب طلای آذربایجان می شود 
ولی عباس طحان در مقابل حریسف او کراینی ۲-۲ 
کشتی راواگذار می کند و از دستیابی به مدال برنز 
هم باز می‌ماند. علیرضا کریمی در ۸۶ کیلو در مدت 
۶ ثانیه بانمایشی خیره کننده و پر تحر ک نماینده 
بلغارستان رامی‌برد. کریمی این کارها راباید در کشتی 
قبلسی که باخت انجام بی داد نوش دار ویی‌بود بعد از 
سرماخورد گی سھراب ولی تب و لرز مدال بر نز افاقه 
کار کشتی آزاد ما در این روز نامیمون بود. 

روزی که ۱ ۱ سپتأمبر وجمعه‌سیاه گویی یک کاسه 
شده بودند. باز امید رابه فرداها قرض دادیم. در صبح 
روز دوازدهم بچه‌های تیم ایران امیدهارادر دل‌ها بود. 
شکوفا کر دند. در ۵۷ کیلو, حسن رحیمی کار بزرگی اگرچه در رده بندی جای خوبی رایافتیم ولی 
صورت داد و توانست بااشتباه کنده کشی کشتی گیر ‏ بچه‌های کشتی گیر خطاواشکالات فراوانی‌داشتند 
آمریکایی کشتی را ٣-١‏ ببرد. چون مربیان نمی توانند در وسط تشک کشتی بگیرند 

البته رحیمی از او بهتر بود. کشتی گیر آمریکایی باید کشتی گیر رابه گونه‌ای ساخته و پر داخته کنند 
به جای‌اینکه کنده‌راعمودی و به ب الا ببرد. افقی و که اودر وسط میدان خود مدير و مدبر وسرباز جبهه 


و-۔ ہب ۵ 


فینال‌های طلابی 

صبح روز فینال مس اقات تنها تحت الشسعاع یام 
"یزدانی" بود. بعدازظهر نیز متعلق به "یزدانی "بود. 
سی ریب پیش آزیردای یا سرام عکاشری 
گرجستانی رفت. سے دقیقے اول ١-٢تمام‏ شد. 
خونریزی بینی و چند اشتباه بارز سبب شد که او 
سرانجام ۴-۵ ببازد و مدال طلا را تقدیم گرجستانی‌ها 
کند و خود به نقره قانع شود. 

بعد از این پیروزی آمیدها به یزدانی بود. 

یزدانی بر خلاف دوره‌ه ای قبل کم تح رک و 
بی‌نشاط بود و از ان پشتک زدن‌های قبلی روی تشک 
خبری نبود. استباه دیگر یزدانی قاطی شدن زیاد و 
دست و پای خود را در اختیار حریف قرار دادن بود. 
داور تر ک در این دیدار قضاوت عادلانه‌ای داشت. 
یزدانی آن نبود که امروز چشم‌های جهانیان به او 
دوخته شده‌طوری که انگار تشک به او دوخته شده 


اطلاعات ی سم رو ۳۷۱ 


خود باشد تاسنگر افتخارات طلایی اعتبار گذشته خود 
راداشته باشد. ۱۰ ماه تا مسابقات المپیک باقی است. 
بهتر است که‌بگوییم همه خوب بودن د ومی‌توانند 
افتخار آفرین المپیک شوند. امروزه توقع هم از کشتی 
زیادشده‌است در حالی که باید توقعات رادر حد داشته 
و خواسته‌های کشتی گیران داشت. 

شاید دو مدال‌نقره‌فام ود ومدال برنز کارنامه خیلی 
خوبی نباشد ولی بد هم نیست. امیدوارم خدا کشتی ما 
رااز بلا در المپیک برزیل مصون نگه دارد. 

از شما حر کت از خدابر کت! حق نگهدارتان 


در حدول "نقش" آمد 
کشتی گیران فرنگی "بز" آوردند! 
لیلاج‌های عالم کشتی در شهر گناه 


شهری که حدیث فراوانی دارد 

خود آمریکایی‌ها به آن لقب شهر گناہ داده‌اند. 
سنگ پایه‌هایش هم شسهری است که در دل کویر 
سوزان بنا شد. 

جاذبه‌های کاذب زند گی, زرق وبرق, وزند گی 
شبانه, لاس وگاس رانیز مر کز قمار زند گی کرد. 

شسهره آفاق است که امروزه پایتخت قمار کارش 
به آنجارسیده که روز وشب برایش مفهومی ندارد. 
دره‌م رگ نواداء هر روز قربانیان تازه‌و خاکستر نشین 
خودرادر لاس و گاس پیدامی کند.لیلاج‌های بز ر گی با 
میلیون‌ھاومیلیون دلاردر این دیارخاکستر نشین شدہ 
و می‌شوند و در قمار زندگی خود رامی بازند. 

کابوهای راهزن واسلحه بهدست دره‌م رگ دیر وز. 
امروزه‌در کمینگاه‌های کازینوی لاس وگاس جاخوش 
کر دهو در انتظار مسافر ومیهمان سنگین بار ووزنی 
هستند تا دار و ندارش را مصادره کنند. 


یک نفر بر نده و میلیون‌ها باز نده! 
تنها نام و صدای بر نده در بوق زده می شود و زیر 
زرق و برق ونور برایش آفرین و هورا کشیده می شود 
ولی هر گز نامی از بازنده‌ها نیست. 
جان وم ال خیلی‌ه ادر لاس و گاس باخته و بر 
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همزمان با هفتم سپتامبر. روز کارگر مسابقات کشتی قهرمانی جهان در ایالت نواداو در شهر لاس وگاس آغاز شد 


باد رفته است.اگر دیروز جان‌ وین "شش لول رابه 
کمر زده و با اسب رخش خود به نجات مسافران مال 
زده "'دره مرگ "می‌شتافت امروزه درلاس و گاس 
تنهاعکسی از او در کاز ینوی بی سسر وته ((۸۷1 :1۷۲ 
مترو گلدن مایر در زیر نورها گم شده است. 

هزاران بازیگر زیر نورها مشغول خواندن ورق و 
شماره‌طاس‌های خود در کنار میزها هستند. در لاس 
و گاس تپه‌ای و سالن و هتلی نیست که صاحبان زرق و 
برق آن را رنگی نکر ده باشند. 

حتی قهرمانان بیش از ۱۰۰ کشور کشتی جهان 
رادرهتلی‌جایگزین کردند که در طبقه هم کف آن 
هزاران بازیگر مشغول کار خود بودند. 

اما اتحادیه جھانی کشستی کار صواب خود رادر 
هوای بسیار داغ انجام داد و چهار تشک در سالن 
"آورلین ز" پهن کردتاخبر گان وبز ر گان ولیلاج‌های 
عالم کشتی هم کار خود را آغاز کنند. 

صدها قهرمان و پهلوان صد کشور جهان, بی توجه 
بے آن چه که در لاس وگاس می گذرد. آمده بودند 
تاتنهانقش آفرین چرخش ودور زدن کارشان را 
روی تشک مسابقات کشتی قهر مانی جهان در لاس 
وگاس ببینند! 

البته تاریخ ۱۱سپتامبر روز خوبی برای بعضی 
از شرقی‌ها نبود. ۱۱ سپتامبر روز بی‌حوصلگی 
| مر یکایی‌هاست. 

آمامیزب ان ادب.احترام, تواضع ولبخند رابر لب 
دارد. (ظاهر |) 


افتتاحیه 

افتتاحیه مسابقات باخیر مقدم رئیس فدراسیون 
کشستی آمریکاوچندغزل خراباتی "راک اندرول" 
خوانندهه او چندنمایش آ کر وبات درساعت ۶روز 
هفتم سپتامبر در اورلینز لاس و گاس آغاز شد. 

تمشال و تصویر قهرمان ان کشتی آمری کارا 
رقصنده‌هایی که‌هفت قلم آرایش شده‌بودند حمل 
می کرد اما نه روی دست که جای گفتن ندارد. 

بعد از افتضاحیه هم مسابقات آغاز شد. 

تی فرط 

گفتن ویاد کردن نام قهرمانان خودمان وبررسی 
عملکرد و کارشان در لاس و گاس کمی ملال آور است 
کەاگر بخواهیم کالبد شکافی کنیم,برگ‌های فراوانی 
رادراین دوره گرانی کاغذ طلب می کند.شکست 
سوریان از جملهاتفاق‌های‌مهم بود. همچنین لوپز 
کوبایی که خریده شده بود. 

کشتی‌های فرنگی به راستی فشر ده و سنگین بود 
دیگر کسی‌نیست که بگوییم ضعیف است و قابل 
شکست است همه تیم‌ها از دم خوب بودند. روس‌ها 
باز هم زدند و بر دند و توانستند به خاطر سیستمی که 
سال‌های سال است دارند. موفق شوند. آذربایجان هم 
شرب جرب نود وبا ضادت و کازتهرمانان وهی 


پول‌توانست گلیم خود رااز این آ شفته‌بازاری که‌در 
تیم ایران بود بیرون بکشد. 

ارمنی‌ها هم خوب بودند و کارشان بالا. آنچنان که 
رضایی رااز چنگ زدن به طلاباز داش تند. البته اخطار 
داور هم در شکست او بی تاثیر نبود. 

دقیقابع دازپیروزی آرتور ارمنی,در مقابل 
کشتی گیر ما همین اتفاق در دیدار کشتی گیران 
روسیه و ارمنی افتاد که فریاد تماشاگران ارمنی به 
آسمان رفت که داور. گری گوری راسپوتین کشتی 
مافیای روسیه است. 

رئیس تشک مامیاشویلی بود که از قدیم.چهره 
شناخته شده کشتی روسیه است. بوسف قادریان 
کهبرنزراتنهابایک‌بارانداز صاحب شد.می‌تواند 
درالمپیک برزیل رنگ آن رابھٹ اڑایٹھا کند او 
راھی طولانی رادراین رشته دارد.از حمید سوریان 
زیسادٹمی گویم کەتٹھسامنتظریم کەاوطلای المپیک 
برزیل راصاحب شود. نه داور.نه مربی»ونه تماشاگر و 
خبرنگاری نمی تواند بهتر از خود سوریان علت باخت 
واشتباه کارش رابازبینی کند. بز رگان هم در ورزش 
اشتباه‌می کنند. اما توقع از حمید بیش از اینها بود. وقتی 
کشتی گیر روی تشک می‌رود کارهایی است که‌از 
دست مدیران و مربیان خارج است و تنها خود کشتی 
گیر است که باید آن رارعایت کند.صحبت از آماد گی 
و نفس نیست زیر خود کرده را تدبیر نیست. 


حمید هر چه کرد خودش کرد 
عبدا... موحد بز ر گمرد تاریخ ورزش ماهم همین 
اشتباه رادر صوفیه و در مقابل وادای ژاپنی داشت. 
سیستم کشتی دنیابه گونه‌ای شده که‌دو کشتی گیر 
روی‌لبه تیغ تیز پر تگاه‌قرار دارند و کوچکتر ین خطا 


"کایل اسنایدر اوج دیدارها را در روز فینال وزن ۹۷ کیلو انجام 
داد. او جوانترین کشتی گیر تاریخ آمریکاست که مدال طلا گرفت. 
این کشتی گیر ٩۱ساله‏ حریف روسی خود را در فینال با تکنیک و , 
شیوه‌ای شکست داد که آن تکنیک خاص خود روس‌ها است. 


۹٤ کر‎ ۵ 
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واشتباه درس و تجربه‌ای می شود که معنی دیگرش 
اشتباه است. داوران مسابقات اگرچه خیلی از خطاها و 
فول‌ها را ندیده‌اند و یادیدند و زیر سبیلی رد کردند. 
اماهربقایل کش کی گیران ضاحب تام معفظر نوفده 
کوچکترین خطایی صورت گیردوچکش عدالت را 
روی میزبزنند.وھمین کار راد ردیدار سوریان کردند. 
مهم نیست که طرف روشن بایراموف آذری باشد و 
یا خوزه ونزوئلایی. 


چشم‌های داوران سفید پوش خیلی‌ها را 
سیاه پوش کرده است 

گذشته از سوریان و نقره و برنز و... یک اتفاق زیباو 
خوشایند در روز اول برای تیم فرنگی ما بود اینکه, در 
جدول و گر وه‌بندی‌مسابقات‌نقش آورده‌بودیم.امیدها 
برای تکرار قهر مانی دوباره بسیار بود که متاسفانه همه 
نقشه‌هاء نقش بر آب و امیدها پر کشیده شد و در آخر 
بد و به تعبیر لاس وگاسی‌هاء "بز " آوردیم. 
گذشته و دیروز مرد فردا و برزیل را دربایید 

داشته‌هاونداشته‌هارايافتيم. دیگران‌رادیدیم 
روسیه, تر کیه. | ذربایجان و.. 

حال وقت آن است که خود را درياييم. 

نگارن ده که در دوره‌نوجوانی و جوانی این افتخار 
بزرگ راداشتم که شاگرد مبتدی کلاس اقایان 
حسن سعدیان (آزاد) و آندره گوالوویچ (فرنگی) 
باشم. فرمایشاتشان برایم مثل وحی بود و در گوش 
می نشست! آندره می گفت: در کشتی فاکتورهای 
بسیاری هست که چند نمونه آن, آمادگی کشتی گی: 
تکنیک کار خودش و حریف. مربیان تغذیه. مسائل 
روحی و روانی و شخصیت‌های قهر مانان و... تمام اینها 
یک طرف وکاری که فقط وفقط ازدست کشتی گیر 
برروی تشک برمی آید یک طرف است.فریادھاو 
نعره‌های برو یا نرو دیگر آب در هاون کوبیدن است. 

مرحوم آن دره گوالوویج از ارامنه متولد رضائیه و 
بنیانگذار کشتی فرنگی در ایران بود. آندره در ۲۰۱۵ 
در لاس وگاس نبود که ببیند چهار کشتی گیر ما تنها 
به خاطر فول و خطامو جب باخت خود شد ند نه اینکه 
حریفان از آنها امتیازی بگیرند. 

کله زدن و پااندازی از قدیم در کشتی فرنگی بوده 
وهست امانه‌دیگر اینجوری وزير نورروشن صدها 
چراغ پرنور و چشم‌های داوران جهانی. 

هر ویارداری که نباید هر خاک و گلی را 

بخورد و طلاها را خا کسترنشین کند! 

اگرچه به کار محمد بنااعتقاد زیادی دارم اما 
تغییرات بسیار زیاد و زلزله وارهم جایز نیست می‌توان 
" کادر "راقوی‌تر ونفراتی راجایگزین کار بامسافران و 
بچه‌های خوب کشتی فرنگی کرد که بهتر این قافله را 
به سر منزل مقصد بعدی (المپیک برزیل) رساند. 

آهای "بر زیل "نگه دار می خوام پیاده شوم! 


آخرین بخش در شماره آینده 


ار امش فقط ه 
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حاصل می شو د که کسانی ر ادوست .دادرم که از مان ت دارند 
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چند روز قبل از آغاز مسابقات کشتی فرنگی جام 
قهرمانی‌جهان در لاس و گاس آمریکا,بسیاری از 
کارشناسان بز ر گ کشتی از حضور احتمالی محمد بنا 
به عنوان بھترین مربی ممکن برای این رشسته سخن 
به‌میان اوردندامابەھر حال تیم کشتی فرنگی در 
رقابت‌های‌جهانی لاس وگاس باعدم درخشش روبرو 
وبا دنیایی از حسرت راهی ایران شد. 

در چند روز اولیه وروداین تیم بەایران انتقادات و 
حرف‌های زیادی در مورد عملکرد کشتی گیران در 
٦‏ ا و درست درهمین شرایط یکی از 
٦۷ء‏ اھدات ساسی در ورزش حضور 
دارد. درم ورد حضور اجباری محمد بنا گفت:هر گز 
صحبت از باز گرداندن این آقانکنید. زیرااومشکل 
اخلاقی داشته و اصلا وجودش در جامعه کشتی غیر از 
مشکل آفرینی تاثیر دیگری‌نداردواین‌مربی اصلابه 
دنیای کشتی بازنخواهد گشت! 

ولی فدراسیون کشتی زیر شدید ترین انتقادات 
قرار گر فته و مجبور به باز گر داندن آقای قهر کرده‌شد 
و دوستاران کشتی را خوش حال کر ده و این تفکر رادر 
انان به وجود | ورد که کاش‌افراد به اندازه‌دهان خود 
صحبت کر دهو خارج از حد واندازهحرف نز نند که بعدا 
دچار مشکل شوند!! 

پیر انوند غو ره نشدہ احساس 
مویزی می کند! 

نفت تھران تنهانمایندهایر ان در رقابت‌های جام 
٦٥‏ کاهای اران بود که با شکست از حریف 
از ادامه مس_ابقات بازماند و حالا تام تم رکز خود را 
و ف ا ای :ادلی کرده که بر عکس چند 
ا رار ماد ین از درخشش فاصله گرفته و 
باوجودیار گیری خوبی که در آغ از فصل انجام‌داد. 
این روزهادر جدول رده‌بن دی لیگ بر تر جایگاهی‌را 
دراختیار دارد که سزاوار آن نبوده‌و کادر فنی این تیم 
تمام قدرت خود رابه کار گر فته‌اند تااز جمع تیم های ته 
جدولی جدا شده و به جایگاه واقعی خود باز گردند. 

دراین میان‌نباید از پاره‌ای‌سنگ‌اندازی‌ها در مورد 
این تیم به ساد گی بگذ ریم که از جمله شاخص تر ین آنان 
پرداخت نش دن معوقه‌های مالی باز یکنان است که‌در 


اینباره‌در زمانی دیگر صحبت خواهیم کر د.ولی یکی 
از حساس‌ترین معضلات کنونی نفت تهرآن قهر کردن 
علیر ضابیر انوند دروازه بان ملی پوش این تیم است که 
مصداق این ضرب المثل می شود که می گویند. فلانی 
هنوز غوره نشده احساس مویزی می کند! 

این دروازه‌بان جوان که بارها در مصاحبه‌هایش 
از گذشته خود به تلخی یاد کرده‌و مدیران باشگاه‌نفت 
رابه دلیل حمایت‌هایی که‌از او کر ده‌اند مورد ستایش 
قرارمی دھد,بەتازگی باعلیر ضا منصوریان سر مربی 
نفت به بن بست تا کتیکی رسیده تاجایی که دریکی 
از بازی‌های نفت تر ک ورزشگاه رابه نیمکت نشینی و 
تمرین با وحید شیخ ویسی دروازه بان ثابت تیم ترجیح 
داد واین مساله خشم علیر ضا منصور یان ابر انگیخته و 
درباره‌عملکرد وی صحبت‌هایی کرد که تنهاازمربیان 
ارزشی انتظار می‌رود. 

علیرضا منصوریان که سال قبل بانفت به بهترین 
نتایج دست یافت وتنهاازروی‌بد شانسی بەجام قهر مانی 
نرسید درباره‌این دروازه بان‌می گوید:بازیکنی که همه 
جیز خود رااز باشگاه نفت دارد.در بدترین شرایط ما 
راتنهامی گذارد و می‌رود در مطبوعات از عملکردش 
ابراز پشیمانی‌می کند.من‌باید بااوصحبت کنم.زیر | 
چنین نشود از وی استفاده نخواهم کر دا 


رفتاری آماتور باداوران! 

شاید تاانتشار این خبر حسین زر گر "داور دیدار 
استقلال_راه آ هن از تصمیم خود مبنی بر خداحافظی از 
دنیای داوری منصر ف شده و تنهاقناعت به چند جلسه 
محرومیتی کند که فد راسیون فوتبال برای وی در نظر 
گرفته است.اگر چه قبلا هم فریدون اصفهانیان رئیس 
کمیته‌داوران فدراسیون قول داده بود که این داور رااز 
داوری باز گر داند. 

حسین زر گردر بازی استقلال_راه آهن دوبار 
فریب بازیکنان تیم استقلال راخورد وبه عنوان خطای 
پنالتی در سوت خود دمید و نقطه پنالتی رانشان داد. 

شایداگر داوران‌مااتحاد ویااستقلال کاری‌بیشتری 
داشتند. خیلی ساده‌ازپس این حوادث بر میآمدند 
واحتیاجی نبود که‌هر سال شاهد چنین تصمیماتی 

دراین‌میان‌یکی از کارشناسان‌داوری قیاسی بسیار 
هنر مندانه میان بازیکنان حاضر در زمین و داور بازی 


مه و 
اطلاعات :صلی م رہ ۳۷۱ 


کردەومی گوید:من فکر می کنم. داوران مابه‌هنگام 
ورود به زمین بابیست و دوهنر مند وهنرپیشه مواجه 
می شوند که می‌خواهند اور افریب داده‌وسوت وی رابه 
سود تیم خود به صدادر آ ورند وبه‌همین خاطر است که 
داور بارها گول نمی خورد و آنچه را که باید به درستی 
اعلام می‌کند. ولی آیا در تمام لحظات می‌توانیم ابتکار 
داشته باشیم که داور فریب این افراد را نخورده؟! 

من به عنوان نگار نده‌این ستون پیشنهادمی کنم 
که‌مااز اساتید وبزرگان داوری جهان بخواهیم که به 
ایران آمده‌و کار آموزش داوران مارابه عهده گرفته و 
شرایطی رافراهم آوریم که داورچه از نظر داتش فنی 
داوری و چه از نظر حاشیه امنیت به جایگاهی برسد 
که‌بازیکنان به سادگی نتواننداورافریب داده‌ویادور 
زنند واگر چنین شود در آینده‌شاهد قضاوت‌های 
بهتری خواهیم بود. ضمن آنکه گفتن این مساله هم 
زیاد غیر منطقی نیست که‌مابه مربیان, کادرهای‌فنی و 
پزشکی تیم‌ها پر داخت‌هایی حر فه‌ای داریم.ولی نوبت 
په داوران که می‌رسد. آماتور رفتار می کنیم| 

برای مثال همین چندی قبل دریک جلسهبرای 
داوران چندین جعبه سس آوردند ودر پایان به‌هریک 
از آنان چند شیشه سس که مجموعا هیجده‌هزار تومان 
ارزش داشت.هدیه دادند.اما حالا باید پر سید آیادر 
چنین جلساتی برای کادرهای فنی تیمها وبازیکنان 
چند سکه طلا کمتر می دهیم ؟! 

این واقعیت داوری ماست و تازمانی که در به 
روی چنین پاشنه‌ای می چر خد. انتظاری بیشتر 
از این نمی توان داشت و مانیاز به تغییر فرهنگ و 
زیر ساخت‌های ورزشی و فرهنگی داریم. 

در نهایت باز هم می گویم که وقتی متوسط دریافتی 
یک بازیکن بین المللی چیزی حد ود هشتصد میلیون و 
مربیان بزر گ بالای یک میلیارد است. چگونه انتظار 
دارید که یک داور با دریافتی چندین میلیون تومانی 
درسال قضاوتی بز رگ همانند بز ر گان جامعه‌داوری 
7 ۶ ۲۷۱ 
عزیزان بااین حد واندازه‌هستیم وباید به احترام آنان 
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دراین میان البته پای کمیته اخلاق هم باید به میان 
کشیده شود. راستی با بازیکنانی که با ناجوانمردی 
برای تیمش ان چند پنالتی می گیر ند ویابی‌جهت 
صورتشان راباادست می گیرند و چنان ناله سر 
می‌دهند که‌انگار دندانشان خرد شده,وبااین کار 
کثیف ترین و بی‌اخلاق‌ترین اقدامات رادر زمین بازی 
برای برد تیمشان مرتکب می شوند چه باید کرد؟ چرا 
۳۷ اه ۱ ا ۱۳ 


که مادر من ازش باخبر بود و همیشه سکوت کرد. 
این نوزده تا بچه هستند که مانند من یک پدر بی‌وجدان 
دارند... پدری به اسم آقا نظام که هر گز این بچه‌ها رو 
ندیده و شاید از وجودشون هم بی خبر بوده! 

ولوله‌ای‌بین دخترهاو پسرهاافتاد و شاهین که حالا 
قصه‌اش راتمام کر ده‌بود. نگاهی به پدرش انداخت 
که‌رنگش کبود شد بود واز جابر خاست. اقانظام‌با 
لکنت زبان پر سید: 

_چرااین کار روبامن کردی؟ چراحیثیت من رو 
بردی و خودت روهم بدبخت کردی...؟ 

شاهین پوزخندی زد و گفت:«همون خونه پایین 
شهر و اون زمین پانصد متری کرج که مال مادرم 
بود وقبل از مر گش اون ارو به نام من‌زد. کافیه تامن 
نگران آینده‌نشم!امادر مورد شما.. خب. من یاباید 
آخرت مادرم روبه جهنم وا گذار می کردم یا دنیای 
شما پدر عزیز! 

شاهین این را گفت واز در مغازه‌زد بیرون, جمعیت 
جوان که حالا همه می‌دانستند شاهین بر ادر آنهاست 
هر کدام و کنشی نشان دادند. تقریبا نصف آنهااز 
خجالت وناراحتی,باعجله از پاسا ژ گر یختند[ که‌شاهین 
معتقد بود به زودی برای گرفتن حقشان بر می گر دند ] 
اما در بین باقیمانده‌ها نیز وا کنش‌های مختلفی به چشم 
می‌خورد. بعضی هایشان با بهت به پدری که تا ان روز 


بقبه از صفحه ۱۹ 

می‌خواهند وقتی از آسانسور می ترسد: وارد آن 
شود ود کمه طبقه خر رافشار دهد. از رد شدن از 
پل وحشت داری؟ چند بار از پل رد شوتاترس 
فرو کش کند.امانتایج تحقیقات نشان می‌دهد که 
این روش درمانی مناسب نیست زیر ابیمار باید رنج 
بای را وا ویس 
قرار گیرد. روانشناسان می گویند رنج دادن کار عبثی 
است. تغییر زبان ممکن است نتایج بهتری را به دنبال 
داشته باشد و فرد راسریع تر به نتیجه دلخواه بر ساند. 
تغییر روشی که فر د با خودش حرف می‌زند -یک 
تغییر کوچک از ضمیر سوم شخص به اسم فر د-روش 
درمانی توصیه شده‌ای است و روانشناسان عقیده 
دارن د در به کار گیری این روش فرد رنج و عذاب 
کمتری را متحمل می شود و در عوض. ماند گاری این 
روش در محو کر دن استرس فردبسیار ماند گارتر 
است.از آسانسور می‌ترسی؟ به خودت بگو: ریموند! 
سوارشے۔تومی توتی۔سوارشو ود کمه طبقه ۶ رو 
فشار بدہ. آفرین! 

همین تغییر زبان به ظاهر اند ک و آسان, اثرات 


نمی‌شناختنشر نگاه می کر دند و سه, چهار نفرشان هم 


داخل مغازه شدند و... 
جلوی در مغازه شاهین و فانک چشم در چشم هم 
دوخته و مت مشغول تق تقسیم شة عشقشان با هم بودند. شاهین 
گفت: خیلی دلم می‌خواست می کشتمش فرانک... 
فرانک خواست حرفی بزند که «حاج اقا باقری» 
بازوی پسر جوان را گرفت و گفت:«خبر نداری که از 
کشٹ کر رشن اور بیا و سیاحت کن!» 
شاهین کهابتدامتوجه‌منظ ور پیر مردمھربان 
نشده‌بود. دست در دست فرانک آرزوھایش آمد و 
در چارچوب در مغازه پدرش ایستاد تا نظاره گر رفتار 
خواهر و برادرانش باشند. جوانی شانزده ساله دور 
از چشم بقیه«موبایل اپل» قانظام رادرون جییش 
گذاشت.دوسه‌تااز دختروپسرها داخل اتاق پشت 


مغازه‌بودند وهر چه می دیدند برمی‌داشتند.همان 
جوان ورزیده که بازویش پر از خال بود یک ضامن‌دار 
رازیر گلوی آقا نظام گذاشته بود و می گفت: بازبون 
خوش در این گاوصندوق رو باز کن نالوطی! _ 

اما دختری که هیجده ساله نشان می‌داد و ارایش 
تند وغلیظی کر ده‌بود. مانند هنرپیشه‌های حر فه‌ای. 
جلو دوید و زانوی آقا نظام رادر آغوش گرفت واشک 
مسا ریش و اب ون موادت کین 
و در همان حال, دستش داخل جیب کت پدرش 
چرخید و کلید گاوصندوق رادر آورد وازپشت سر 
پدرش. آن رابه برادر ناتنی‌اش داد و دور از چشم اقا 
نظام گفت:«داداش جون لطفا باب رواذیت نکن!» ولی 
چشمکی به خواهر ناتنی‌اش زد وبه اوحالی کرد که 
حواس پدر رایرت کند! 


شگرفی بر مغز ما می گذارد.ر وانشناسان می گویند. 
این تغییر زبان. درست مثل زدن یک کلید است. 
کلیدی که بعد به صورت خود کار عمل می کند و مغز 
راخاموش وروشن می کند. از زمانی که زبان در ما 
به‌وجود امده این روش نیز در فر ایند تکامل در ما 
شکل گرفته تا به ما کمک کند. زبان, فاصله‌ای بین ما 
080 کہ ی کد 
از دور خود مان را کنترل کنیم و عملکرد مغز مان را 

خردمندی در تمام سنین 

کاس ان کےا کد کے کنا 
روانشناختی که بابه کار گیری اسم کوچک به‌دست 
می آید به ماخر دمندی و قدرت تعلق می‌بخشد.اگر 
7×7 کار ےا که ما انسان‌هایرای 
مس لا د کران باس ان لاسما راوص‌های 
خردمندانه تری‌ارائه می کنیم اماوقتی خودمان 
مشکلی داریم. طوری گیج و سردر گم می‌شویم که به 
نظر می رسد قوه تعقل و تفکر مان رااز دست داده‌ایم. 
روانشناسان می گویند حالا که این طور است.بهتر 
است وقتی در شرایط دشوار و پیچیده‌ای گر فتار 
را ار 
دهیم. این تغییر از تمر کز بر خود. به ما کمک می کند 


۵ مر ۹۲ 


وا هه ی رام 
ایستاد وبالحنی که معلوم نبود شوخی است یاجدی 
گفت:«پاپاجون... تو دست وبالت «داف» ماف هم 
داری؟ فکر کنم تو دوره‌شمابهش می گفتن«دولک)! 
نگران نباشی‌ها پا پاجون من خیلی پسر خوب و سر به 
راهی هستم. عین خودت پاپا 

جمعیست جوان‌ها خند یدند و... که در میان انها 
دختری جوان که از بقیه عاقلتر به نظر می رسید و 
شاهین بعدافھمید دانشجوی حقوق است. با اخم رو به 
خواهر و برادران ناتنی‌اش کرد و گفت: 

-خانم‌هاو آقایون محترم...لطفا طوری رفتارنکنین 
که این آقای به ظاهر محترم بفهمه ما« گشنه و گدا» 
هستیم... مطمئن باشین با اون توضیحاتی که «داداش 
شاھین) داد. این پدر بامعر فت اونقدر ثروت داره که 
همه مابتونیم خوب وحسابی خودم ون روببندیم, 
ایتطوری ایب ر بوهازما اکا 
اگر ماازش شکایت کنیم, با اجازه‌تون هم به حقمون 
می‌رسیم. هم ایشون میفته زندان! 

جمعیت جوان هلهله کردند. رنگ صورت اقا 
نظام حالا کبود شده‌بود وحاج آقاباقری که‌از سابقه 
سکته همچراغش خبر داشت. به آمبولانس زنگ زد! 
خواهر و برادران جدید حالا مشغول رد وبدل کردن 
شماره تلفن بودند و برای شکایت از پدرشان نقشه 
می کشیدند و... شاهین پوز خندی زد و باصدای بلند 
که آقانظام بشنود. گفت:«عجب جمع قشنگی... به این 
میگن یک گردهمایی شاد شاد شاد»! و بعد دست در 
دست فرانک راهی بهشت زهر | شدند تا برای میمنت 
خانم خبرهای خوش ببر ند! 


تابر خودم داری‌درونی‌مان برتری‌يابيم.به‌زبان 
ساده‌تر.ازخودمان فراتر برویم.واین کار همان قدرت 
تفکر وخردمندی را که برای مشکلات دیگران داریم. 
به خود مان نیز می بخشد وماهمان انسان متفکری 
خواهیم شد که برای هر مشکلی, راه‌حل خاص و 
منحصر به فردی دارد و در هیچ شرایطی درمانده 
نمی‌شود. 

پس باید گفت. با اینکه گفت وگو با خود می‌تواند 
خود سازماندهی و توانایی ادراک ماراتقویت کند. 
نمی‌ت-وان‌بخش تاریک یاجنبه منفی آن‌رانادیده 
گرفت. روانشناسان می گویند اشتباهات. هر چند 
کوجک ودر ظاهر بی اھمیت باشند. در سال‌های 
نوپایی کود کان که‌دوران‌زبان آموزی آنهاست. 
دردوران‌بزر گسالی آنهابه دنبال‌داشته باشد زیرا 
ھراشتباہ کوچک در کود کان نهادینه می شود و فرد 
دربزرگسالی بامشکلاتی مثل توهم شنوایی دست 
به گریبان خواه د بود. متخصصان می گویند علم 
گفت وگ وبا خود هنوز در آغاز راه‌است ومزایای 
احتمالی بسیاری دارد که همچنان ناشناخته است 
و تحقیقات تکمیلی در این زمینه کمک کننده خواهد 


سح 


ار بکوشی تا چییزی از مال خویش رابه مر دم ددل کنی. 
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نگین: برای من خیلی جالب است که بدانم بین این 
همه رشته ورزشی. چرایخنوردی راانتخاب کردی؟ 

زهره‌:پ در ومادر من هر دو کوهنورد بودند وبه 
همین علت از دوران کو د کی به کوه‌و طبیعت علاقه‌مند 
شدم. از سال ۲ در مسابقات سنگنوردی شر کت 
کردم اما کوهنوردی و سنگنوردی آن هیجانی را که 
مد نظرم بود. نداشتند. به همین دلیل سمت یخ‌نوردی 
رفتم که آدر نالین‌بیشتری‌داشت!درچهارسال گذشته 
هر لحظه هیجان این ورزش برای من بیشتر شده است 
چرا که هر لحظه اتفاق جدیدی در آن برایتان می‌افتد 
وورزش زنده‌ای است. خود تو چرااسکیت راانتخاب 
کردی؟ 

نگین:داستان طولانی دارد. خانواده من از کود کی 
مرابه سمت ورزش سوق داد. خانه ماهم سمت میدان 
منیریه ولوازم ورزشی فروشی بود. از سوی‌دیگر در 
آن دوران بسیار پرهیجان بودم ومثل بقیه دختر بچه‌ها 
دنبال عروسک وبازی‌های کود کانه نمی‌رفتم. من هم 
کفش‌های اسکیت رادرمغازه‌دیدم وخیلی از ان خوشم 
آمد. دوست داشتم آن راامتحان کنم اما پدر ومادرم 
برایم کفش اسکیت نمی خرید ند. یک روز نزدیکی‌های 
عید نوروز گفتند که باجمع کردن عیدی‌هایم می‌توانم 
کفش اسکیت بخرم. ان سال هرجا که عید دیدنی 
می‌رفتم. از میز بان می‌خواستم بیشتر به من عیدی 
دهد تا پول خرید کفش جمع شود! 

زهر ه:چند ساله بودی ؟ 

نگین: چهارسالهاپول‌ها رابه پدر ومادرم دادم و 
نها هم متقاعد شدند که برایم کفش اسکیت بخرند. 
تا شش سالگی در پار ک‌ها به صورت تفریحی اسکیت 
کار می کر دم اما از آن سن به صورت حر فه‌ای وارد این 


عکس: لاله فروغ ابراهیمی 


رشته شدم و تا امروز در اسکیت ماندم. 

زهره:اسکیت تو هم مثل یخنوردی من است. یک 
جذابیت فک ر ار نشدنی! 

نگین :درست است!شاید در نگاه‌ب رخی مافقط دور 
یک پیست می‌چر خیم اماسرعت و هیجان این رشته 
بسیار عالی است.همه ماب رای رسیدن به هدف کار 
روتین وتکراری انجام می‌دهیم.از سوی دیگر وقتی 
کاری راشروع می کنم تاانتهای آن باید بروم و هنوز 
به انتهای اسکیت نرسیده ام! 

زهره:چقدر جالب که تفکرات ما مثل هم است. 
یخن وردی‌هم هیچ تکراری ن دارد وماهیت یخ ثابت 
نیست. یعنی مثلا هربار که صعود می کنی تغییری در 
ماهیت سیال یخ به وجود می آید که اگر دوباره‌همین 
مسیر راصعود کنی. با مسیر قبلی متفاوت خواهد بود. 
حتی جنس يخ با توجه به دما انجماد. دمای کلی محیط 
ومیزارن رطوبت وار تفاه‌هوامتفاوت است.مثلا جنس 
یخ در کش ور ماءبسیار متفاوت تر از یخ روسیه است. 
از سوی‌دیگ راهداف زند گی به تدریج تکامل پیدا 
می کند. زمانی بسیار علاقه‌مند این بودم که به یک 
آبشار یخی صعود کنم ووقتی این اتفاق افتا هدف 
من عوض شد. آبشارهای مر تفع تر در مناطق بکر تر و 
حالا هدف این روزهای من یخنوردی در قطبین زمین 
است که امیدوارم این آرزو با حمایت محقق شود. 
فضای یخنوردی در طبیعت ایران هم بسیار وجود 
دارد و به همین دلیل یخن وردی برای من هیچوقت 
تکراری نخواهد شد. 


تجهیزاتی گران و دور از دسترس 

زهره:ازهزینه‌هایت کمی صحبت کن. دوست 
دارم بدانم چقدر برای ورزشت هزینه می کنی؟ 

نگین:فقط کفش اسکیت بدون هیچ چیز دیگر از 
پنج میلیون تومان به بالاست. از سوی دیگر کفش‌های 
ماباید برای شخص ساخته شود. یعنی در ایران قالب 
کفش را گرفته وبه خارج می فرستیم تا آن رابرایمان 
تولید کنند.این پر وسه‌نزدیک به شش ماه‌تایکسال 
طول می کشد. در این مدت ممکن است پای تو آسیب 


۵ هه 
اطلاعات ی ارہ ۳۹۱۷۱ 


نتیجه من هم فوق العاده بسود. با نفر 
اول چهل صدم ثانیه و با نفر دوم بیست 
صدم ثانیه اختلاف داشتم. هیچ فردی 
تصور این مدال رانداشت 


ببیند واصلااز آن کفش استفاده‌هم نکنی! از سوی دیگر 
چرخ‌های اسکیت بسیار هزینه زاست. خارج از ایران با 
یک دست چرخ خود شان را گرم می کنند. سپس چرخ 
راعوض کرده‌ودر یک مسابقه شر کت می کنند وبرای 


دور بعد از چرخ دیگری استفاده می کنند. اما در ایران 
چرخ به حدی می رسد که توان تمرین با آن‌رانداریم و 
تازه به فکر عوض کردنش می‌افتیم. به صورت ايده ال 
درایران هر ماه‌باید یک دست چرخ عوض شود که هر 
دست آن هشتصد هزار تومان هزینه‌اش است. رشته 
یخنوردی از لحاظ تجهیزات به چه صورت است ؟! 
زهره:داستان من و تو شباهت زیادی به هم دارد. 
تقریباهیچکدام از لوازم مورد نیاز رشته ما درسطح 
ورزش قهرمانی در ایران تولید نمی شود و بخشی هم 
که واردمی شسود: بیشتر برای آقایان وارد می شودو 
سای زش به من نمی خورد.سایز پای من ۲۸است و 
دوسال با کفش سایز ۴۳تمرین می کردم چرا که کفش 
سای ز پای‌من در ایران‌وجود نداشت افکر کنیدبا آن 
کفش در مسابقات هم حضور داشستم.به همین دلیل 
در اولین مسابقه بین المللی وقتی که با کفش دیگری 
شر کت کردم. | نقدر محکم به دیواره‌ها ضربه می زدم 
که‌نزدیک بود دیواره به کل خراب شوداتبر هم در 
ایران وجود ندارد. یعنی وجود دارداما برای حضور 
درمسابقات نمی توانیم از آن استفاده کنیم. یکسال 
پس از کسب عنوان اسیایی توانستم یک تبر خوب 
تهیه کنم و با استفاده‌از تجهیزات جدید توانستم به 
عنوان دهمی جهان دست یابم. در ان مسابقه متوجه 
شدم که تجهیزات چقدر در رشته ما تاثیر گذار است. 


ابتداقرار نبود گفتگویی مشتر ک ورودروشکل بگیرد. 
تصمیم من این بود که ابتدا گفتگوی مفصلی بانگین دادخواه 
داشته باشم و کمی بعد تر هم سراغ زهره عبداله خانی بر وم 
اما آنقدر مسائل مشت رک بین این دوقهر مان فراوان بود که 
تصمیم من عوض شد. به همین دلیل در یسک روز پاییزی و 
خنک هرد وی این دوستان را به دفتر مجله دعوت کرده و 
از آنهاخواستم که خودشان باهم گپ بزنند ونتیجه این گپ. 
گفتگوی جالبی است که می خوانید. 

نگین دادخواه یکی از بر ترین اسکیت بازان ایرانی است 
که‌اولین و تنهامدال آسیایی اسکیت بانوان را کسب کر ده 
وزهره عبدالّه خانی نیزقهرمان کشور واولین و تنها مدال 
آسیایی یخنوردی را در سطح آسیا برای کشورمان به ارمغان 
آورده. دو شخصیت خاص که به طور حتم باحمایت می توانند 


زمانی که صعود می‌کنید. فر دی به عنوان 
حمایتچی پایین ایستاده و طناب راجمع 
می‌کند و یڈ پشتیبان‌شماست.امااین‌دوست 
من این کار راانجام نداد و ازارتفاع سه 
متری با زانو به زمین سقوط کرده! 


درنظر بگیرید من با رقبایی مسابقه می‌دهم که این 
تجهیزات به‌صورت رایگان وهر چند ماه یکبار برایشان 
ارسال می‌شود. تبری که امروز از آن استفاده می کنم 
چهار میلیون تومان قیمت دارد که روی‌هر کدامشان 
یک تیغه نصب وجود دارد و قیمت هر تیغه هفتصد 
وپنجاه‌هزار تومان است.هر دو ماه‌باید یک جفت 
تیفه عوض کنم. یعنی مانند خودت ماهی هشتصد 
هزارتومان پول تیغه بدهم. نیشی که روی کفش وجود 
دارد هم باید هر ماه تعویض شود امابه دلیل اینکه 
اا ال سے عار ای اتفاق فمی‌افتد. 


مربیگری 

نگین: خودت در آمد خاصی از این ورزش 
داری؟ 

زهره:در حال حاضر من مربیگری و داوری در 
حوزه سنگ نوردی دارم. سعی هم می کنم به‌عنوان 
یک مربی این رشته رادر سطح جامعه معرفی کنم 
اماراق ای اس کدرا ان ا ا 
شده‌ای نداریم. خا رج از ایران بسیاری از مردم من را 
می‌شناسند و می‌دانند در المییک حضور داشتم اما در 
ایران کسی م رای کا دا ۰ ۱۱۳۰۰۰ 
گذشته‌پیشرفت خوبی داشته‌ایم ومردم بیشتر بااین 
رشته آشنا شده‌اند. خودت هم شاگرد داری؟ 

نگین:من هم به عنوان مربی چند شا گرد دارم. به 
والدین‌شا گر دانم می‌گویم که شرایط این رشته چیست 
و چقدر هزینه بر است. 


کمی گفتگویمان راهیجانی کنیم. بدترین آسیبی 


در عرصه جهانی نیز برای ایران عنوان کسب کنند. 


که در ورزش دیده ای چه بود؟ 

آسیب دیدگی 

زهره:زمانی که صعود می کنید. فر دی به عنوان 
حمایتچی پایین ایستاده و طن اب راجمع می کند و 
اصطلاحاحمایتچی شماست. زمانی که از بالا سقوط 
می کنید. ان فردبه آرامی‌شمارابه سمت زمین 
وازارتفاع سه‌متری بازانو به زمین سقوط کردم !دہ 
ماه پایم در آتل بود و د کتر هم گفت که باید فوراعمل 
کنی و بعد از عمل دیگر نمی توانی ورزش قهرمانی 
انجام دهی!پايم را که از آتل خارج کردم خانواده 
ومربی ام گفت نظر د کتر چی بود ؟! گفتم د کتر گفته 
برای ورزش کردن مشکل نداری! یک سال بعد برای 
ورزشی, مشکل من برطرف شد و آمروز سالم هستم. 

نگین:فروردین ۸٩‏ در اردوی تیم ملی بودم. 
مسابقات انتخابی برای اولین بازی‌های آسیایی 
گوانگژ و چین بود و رقابت شدیدی بین من و دیگر ملی 
پوشان وجودداشت.دراوج آماد گی به سر می‌بر دم و 
در آخرین روزاردو وپس از تمرین یکی از بازیکنان 
بامن برخورد داشت وبا زانو به زمین برخورد کردم. 
نزدیک به ده ماه با آتل و عصاحر کت می کردم. د کتر 
من ‌هم مثل خودت معتقد بود که نباید ورزش کنم و 
باید زانویم عمل شود. اما من‌هم پس از هفتاد جلسه 
فیزیوتراپی در فدارسیون پزشکی ورزشی, توانستم به 
ورزش باز گردم. 

کسب مدال 
از دست دادی. نه سال پیش مدال آسیایی گرفتی. جه 
اتفاقاتی افتاد که این مدال دوباره تکر ار نشد ؟! 
شده‌بودم وبعد از آن قرار بود در مسابقه آسیایی 
شرکت کنم. ما نا بهدلایلی در مسابقه جهانی حضور 


کی 
۵ مر ۹٤‏ اطلاعات ی 


نیافتم. در مسابقه جهانی تیم نتیجه نگر فت ومن انگیزہ 
داشتم که در مسابقه آسیایی مدال بگیرم.نتیجه من هم 
فوق العاده‌بود. با نفر اول چهل صدم ثانیه و بانفر دوم 
بیست صد م ثانیه اختلاف داشتم.هیچ فر دی تصوراین 
مدال رانداشت. این مدال را با خونریزی داخلی ساق 
پا کسب کردم. پس از بر طرف شدن مصدومیت.در 
مسابقات ۰۸ ۰ ۲ قهرمانی جهان شر کت کردم و نتیجه 
بدی هم کسب نکر دم. هفدهم و هجدهمی جهان را به 
دست اوردم. در مسابقه | سیایی در همان‌ماده‌اینبار 
پنجم شدم. آن‌هم بااختلاف ثانیه. کشورهایی کەاز 
ماضعیف تر بودند.د ر آن‌دوس ال باس مایه گذاری 
بهراحتی نتیجه گرفتند.اماما به دلیل عدم حمایت 
از اسکیت ومشکلات حاشیه‌ای که برای رئیس قبلی 
فدراسیون به وجود آمد به جای پیشرفت به پسرفت 
رسیدیم. من آمروزه‌حتی نمی توانم ر کوردهای هفت 
سال پیش خود را تکرار کنم. جالب انکه این رشته 
قزار است المپیکی شود و مدال‌های فراوانی هم در 
المپیک خواهد داشت... تواز شرایط کسب مدالت 

زهره:اعزام ی خ نوردان ایرانی به‌مسابقات یخ 
نوردی از ٣۰٠٢‏ آغازشدومن ان زمان نفر دوم 
ایران شدم. رییس وقت فدراسیون گفت هزینه‌هایتان 
راپرداخت کید وبه مس اتقات اعزام ش وید من زیر 
باراین قضیه نرفتم وبرخی دیگر که حتی یخنورد 
هم نبودند به مسابقات اعزام شدندادر سال ۲۰۱۲ 
بازهم فدراسیون هزینه اعزام می‌خواست که این 
باراینباردانش_گاه‌جامع اسپانسراعزام من شد. نکته 
جالب اینکه در تمام این سال‌هاء فد راسیون حتی یک 
ریال هم برای اعزام من به مسابقات مختلف هزینه 
نکر ده‌است!حضور در مسابقه ۱۳ ۰ ۲ تجر به خوبی 
برای من بود که باعث شد در سال ۲۰۱۴ و در مسابقه 
آسیایی مدال بگیرم. مسابقات آسیایی هم داستان 
جالب ی داشت. من درایران بایخ ار تفاع هشت هتر 

لطفا ورق بزنید 


سے اگ ده کاری که می کنید 


اھمیت بدهید 


کچ کاری و جود نداد د که ذتو 


اذید ان 


امش دهد 


9 چې حسون 


ورزشی 
سح 
بقیه از صفحه ۵٩‏ 

تمرین کردم ودیواره‌مسابقات پان زده‌متر بود.در 
هشت متر اول من قهر مان آسیابودم وهر چه بالاتر 
می رفتم, فاصله بیشتر می‌شد. وقتی فیلم مسابقه رانگاه 
می کنم, حسرت می‌خورم که چقدر راحت قهرمانی 
آسیارااز دست دادم اردوی یک هفته‌ای| گر برای من 
در کره‌بر گزار می‌شد. می توانستم به ساد گی مدال طلا 
کسب کنم. نکته جالب اینکه همیشه مدال برای کره 
اف هابر ده و کته مدال تَوسَظمنَ رای ی 
کره‌ای‌هاشد.قبل از آغاز مسابقه میدیدم پشت رقبای 
کره‌ای, ژاپنی, چینی .تایوانی و.. آنالیزور و ماساژور 
و مربی و سرپرست و د کتر تغذیه ایستاده‌بود و پشت 
من, تنها تیم ایران بود که فریاد می زد زهره! زهره! 

نگین:البته برای ھمین بر نز ماهم کسی ارزشی 
قائل نیست!مردم همه توقع طلا دارند و نمی‌دانند این 
مدال در رشته‌هایی مثل رشته من و تو چقدر سخت به 
دست می آید. فکر می کردی مدال بگیری؟ 

زھرہ:مطمئن بودم که مدال می گیرم..من اولویت 
های زند گی ام رابرای کسب این مدال تغییر دادم واگر 
به توانمندی خودم ایمان نداشتم. به هیچ وجه سراغ 
این رشته نمی‌رفتم. به تکرار مدالت امیدوار هستی؟ 

نگین :این توان راد ر خودم می بینم که نتیجه‌ای 
استثنایی بگیرم. به همین دلیل به شدت در گیر تمرین 
هستم‌تابتوانم نتیجه‌ای بهتر ازبرنز آسیابگیرم.من 
می‌توانستم مدال‌های بهتری هم کسب کنم اما شر ایط 
فدراسیون خوب نبود. یکبار سراغ رئیس فدراسیون 
وقت رفتم و گفتم خیلی دوست دارم در مسابقات 
ماراتن اسکیت که در چین بر گزار می‌شسود.ش ر کت 
کنم. خندید و گفت اسکیت سرعت کجاوماراتن 
کجا؟!یک بلیت تور بخر و برو چین رو بگرد وبی... این 
حرف خیلی برای من سنگین بود. به وی گفتم اگر در 
ماراتن قهرمانی ایران اول بشوم. مراب مسابقه اعزام 
می‌کنی؟! اوهم قبول کرد. دو ماه تمام وقت من برای 


تمرین حضور در ماراتن بود. به عنوان یک 
اسکیت باز سرعتی, حضور در ماراتن ۴۲ 
تلاشم راانجام دادم. در مسابقه شر کت 
کردم وبرخلاف تصور همگان‌اول شدم! 
رکورد من هم یک ساعت وسی وهشت 
دقیقه بود.سراغ رئیس فد راسیون‌رفتم 
و گفتم به قولت عمل کن گفت زمانت 
خراب است و در مسابقات نتیجه 
نمی گیری! به همین دلیل من اعزام 
نشدم. در همان مسابقه نفر اول اسیا 
رکوردش یک ساعت وچهل و پنج 
دقیقه بود. بابغض سراغش رفتم و 
گفتم به من ظلم کردی اما اگر من 
اعزام می‌شدم حداقل می‌توانستی 
به مدال طلای آسیا افتخار کنی! از 
این دست اتفاقات برای من زیاد 
افتاد تانتوانم مدال‌های بیشتری 
برای کشورم کسب کنم.یکی از تززهای اصلی فد راسیون 
برای اعزام به مسابقات هزینه کردن از جیب است که 
من به عنوان یک حرفه‌ای هیچ وقت زیر بار این مساله 
نمی روم. من قهرمان ایران هستم و هیچگاه نباید با 


جوایز مدال آوری 

زهره:پس از باز گشت از مسابقات و کسب مدال 
آسیایی چه جایزه‌ای بهت تعلق گرفت؟ 

نگین:فدراسیون که جایزه‌ای نداد اما هرسال 
ریاست جمھوری از قهرمانان سال تقدیر می کند و 
من‌هم جز آنها بودم. حواله‌ای از ریاست جمهوری به 
فد راسیون ار سال شد وفدراسیون‌هم آن حواله‌هارا 
جمع و تقسیم بر تعداد کل کرد. یعنی افرادی که مدال 
نگرفتند هم سکه گر فتند ومن هم ۲سکه‌اوضعیت 
خودت چطور بود؟ 

زھرہ:داستان من جالب‌تر است!هزینه اعزام 
کهبرعهده‌خودمان بود. یعنی من نزدیک به پانزده 
میلیسون تومان برای تجهیزات و حضور در مسابقات 
خرج کردم و فد راسیون با تقدیم یک سکه طلا از 
من تقدیر کردارئیس فدراسیون در مصاحبه آخرش 
گفته بود ماامیدی به مدال آوری بخنوردهایمان 
نداریم اماهر کدام از بچه‌ها بتوانند مدال بگیر ند همه 
هزینه‌هایشان رابرمی گر دانیم. زمانی که مدال گرفتم 
سراغش رفتم اما گفت من این حرف رانزدم.بعد گفت 
اگ در جهانی مدال بگیرید هزینه‌هایتان راپرداخت 
ی کدی | 

نگین:جالب است که این اتفاق برای اکثر رشته‌ها 
می افتد. اگر امروز والیبال در حال نتیجه گرفتن است. 
به‌دلیل این است که‌سالیان سال روی این رشته 
سرمایه گذاری شده و آنها امروز در حال برداشت 
سرمایه شان هستند.این قضيه خیلی اشتباہاست که 
بگویند شما نتیجه بگیرید و بعد ما حمایت کنیم. 

زهره:در مورد جوایز تجلیل از قهر مانان وزارت 


اطلاعات ی ارو ۳٦۷۱‏ 


ورزش هم اتفاق جالبی افتاد.هنگام 
توزیع حواله ها گفتند که‌یادمان 
رفته‌اسم شمارارد کنیم بنابراین 
اسم شمادر لیست نیست! از طریق 
وزارت ورزش پیگیر این قضیه 
شدیم و نزدیک به دو سال است 
که‌منتظردریافت جایزه‌مان 
کم 
نگین:در دومیدانی هر کس 
که رکورددار است یک 
حقوق ثابت. هر جن د ناجیزءاز 
فدراسیون دریافت می کند و 
حداقل بخشی از هزینه‌اش 
برمی گردد. به نظرات. جقدر 
از هزینه‌هایی که‌انجام‌دادی 
بر گشته است؟! 
زهره:فقط هز ينه نیست. 
من دانشجوی نمونه ایران و 
نخبه علمی در رشته خودم یعنی هوانوردی‌هستم. فقط 
این نیست که من از جیب خودم هزینه کردم بلکه با 
زمانی که دراین رشته گذاشتم می‌توانستم پیشرفت 
های‌علمی خیلی خوبی داشته باشم. دردر حوزه‌های 
دیگری‌به موفقیت برسم اماعلاقه‌ام باعث شد هدر 
یخن وردی بمانم و بهترین نتیجه رابرای ایران در این 
نگین: کاملا باتو موافقم. این هزینه کر دن فقط مالی 
فکر می کنند در حالیکه به خاطر این رشته ما خیلی 
چیزها راقر بانی کرده‌ایم. زهرهبه نظرت اگر شرایط 
مالی درست شود به جه جایگاهی در جهان دست 
پیدا می کنی؟ 
می‌توان قهرمان جهان شد 
زھرہ:اولین مسابقه‌ای که حضوریافتم سی وچهارم 
شدم, در مسابقه بعدی بيست و دوم بعد هفد هم و بعد 
دوازدهم شدم.یعنی در چهارسال باتوجه به عدم 
پیشرفت امکانات به این پیشرفت دست پیدا کر دم. 
حال در نظر یگیرید که گر شسرایط مالی برای من مها 
شود. آمروز که در رتبه دهم جهان هستم.می‌توانم به 
سکو نیز برسم. با حمایت خانواده و اسپانسرهای اتفاقی 
اینقدر پیشر فت در کار من وجود داشته. از سوی دیگر 
سن من آمروز بر ای ادامه این رشته ورزشی بسیار عالی 
است و از سوی دیگر سرمایه گذاری مناسب می تواند 
سالیان سال تضمین کننده مدال برای ایران باشد. 
نگین: برخی مواقع حسرت داشتن یک اردوی 
طوسی با یک اردوی یک ماهه در مالزی شش ثانیه 
رکوردش رابهبود بخشیدهاشش ثانیه در رشته‌های 
رکوردی یعنی جیزی در حد مدال المپیک!فکر کنید 
اگر من یا زهره‌هم می‌توانستیم در اردوهای مختلف 
خارجی حضور پیدا کنیم. به چه عناوینی دست پیدا 
می‌کردیم. 


ERE‏ ہت _ ۵ ۵ fle‏ حم ۱ ۵.. ب۵ 


ادوع ر راز کی قاد می رادر ک5 د 


شوک خبری یک خطی هنوز از بین نر فته است. خبری که صبح خیلی از ما راخراب کرد و هنوز برای برخی باور پذ یر نیست. 
اینکه هادی نوروزی, باز یکن بااخلاق پرسپولیس, به علت ایست قلبی در سی سالگی از دنیارفت!هادی که بازوبند کاپیتانی 
پر سپولیس رامی بست و تبد یل به نماد تعصب برای هواداران باشگاه شد ه بود.خبر گزاری ایسنا به‌همی‌ن دلیل گفتگوی 
منتشر نشده ای رااز هادی نوروزی بر روی خر وجی سایتش قرار داده که بخشهایی از آن را باهم مرور می کنیم. 


از همان ابتدابه دنبال فوتبال بودی یامانند خیلی 
از مازندرانی ھا کشتی 

یادم‌است در محله مایک زمین خاکی وجود داشت 
که‌هر روز با بچه‌های محل در آن زمین فوتبال بازی 
می کردیم هر روز مافوتب ال بود. از کود کی فوتبال را 
واقعادوست‌داشتم.البته پدرم طر فدار کشتی بود و 
این ورزش راخیلی دوست داشت. به اصرار پدرم سه 
تاچهار سال کشتی گرفتم امابعد تغییر رشته‌دادم و 
اجه اتفاقی افتاد که با وجود اصرارهای پدرت. 
کشتی راادامه‌ندادی؟ آیادر زمانی که کشتی 
می گرفتی مقامی کسب کردی؟ 

بله مقام‌های استانی در مازن دران دارم. مقام دومی 
کشتی آزاد مازندران رادارم واگر اشتباه‌نکنم مقام 
سوم ویاچهارمی کشوری راهم به دست 
آوردم. واقعیت این است که من قبل از 
تمرین کشتی, فوتبال بازی می کردم و 
بعدازپایان تمرین کشتی هم به‌زمین 
فوتبال می رفتے و فوتبال بازی می کر دم. 
آنقدر عاشق فوتبال بودم که بااینکه آقای 
ناظمی مربی کشتی‌ام دوست داشت من 
این ورزش راادامه دهم امادر ادامه من 
رفتم و مسیر ورزشی‌ام عوض شد. 
خیلی از کسانی که الان در تسم 
پرسپولیس بازی می کنند می گویند مااز 
بچگی طرفدار این تیم بوده‌ايم. آیا واقعا 
تواز بچگی پر سپولیسی بوده‌ای وا گراين 
گونه است بازیکن مورد علاقه‌ات کیست؟ 

من واقعا پرسپولیسی بودم.ما ۵برادر هستیم که برادر 
بز رگم استقلالی است و ۴برادر دیگر پر سپولیسی 
هستیم. من ته تغاری خانواده‌مان محسوب می‌شوم. 
ld Tut‏ 
بازی‌های آقا کریم (کریم باقری),علی کریمی:مهدی 
مهدوی کیا رادوست داشتم. 

(شماامس ال به‌عنوان کاپیتاناول در پر سپولیس 
حضور دارید. شاید سال‌های قبل هم بازوبند 
کاپیتانی رامی‌بستیداماالان کاپیتان‌اول تیم شما 
هستید. در این باره صحبت کنید؟ 

روزی به این جا برسم و کاپیتان پرسپولیس شوم. 


واقعابرایم افتخار است که کاپیتان پرطرفدار ترین 
تیم اسیا باشم وبازوبند این تیم به من رسیده باشد. 
مسئولیتم واقعا زیاد است چون توقعات زیاد است.من 
همه تلاشم رامی کنم تا بتوانم از عهده‌اين مسئولیت 
بربیایم و بتوانم بهترین باشم. . ر 

× می خواهیم کمی درباره زند گی خصوصیت 
صحبت کنیم. کی ازدواج کردی؟ 

خیلی‌ها باو رشان نمی‌شوداما خیلی ز ودازدواج کردم 
٤‏ ۸ ۶ ۸ 8۷" 
یک دخترهم دارم که یک سالش است. نام فرزندانم 
هم هانی و هانا است. 

زمانی که ازدواج کردی چند سال داشتی ؟ 

١‏ ساله بودم که ازدواج کردم. 

از دواج چقدر روی فوتبالت تاثیر گذاشت؟ 


شما نظم می گیر د. اینکه زود ازدواج کردم در موفقیتم 
تاثیر گذار بود. همسرم زحمات زیادی برایم می کشد. 
ورزش حرفه‌ای مخصوصافوتبال بر ای خانواده‌ها واقعا 
سخت است زیرامن همیشه از خانواده دور و در اردوها 
بودم. درست است که می گویند مرد نباید شغلش را 
به خانه ببرد اما تاثیرات فوتبال در زند گی من بی تاثیر 
نبوده است. بد خلقی‌ها و بی حوصلگی‌هایی بوده باید 
بگویم تحمل کر دن یک فوتبالیست واقعا سخت است. 
در فوتبال برد و باخت‌ها وجود دارد. در کل خانواده‌ام 
در موفقیت من دخیل بوده‌اند وراضی‌ام از اینکه زود 
ازدواج کرده‌ام. 

(خیلی از فوتبالیست‌ها زود ازدواج نمی کنند واز 
طرفی مدت زمان ور زش حرفه‌ای شان کم است و 


سب 
۵ کر ٩۶‏ الاعات ی 


زود هم فوتبال شان تمام می‌شود. 

مطمئنا تشکیل خانواد هدر موفقیت بی تاثیر نیست.اگر 
بخواهیم صرفا بگوییم ازدواج کردن باعث موفقیت 
می‌شود. درست نیست و من این موضوع را قبول 
ندارم ام تشکیل خانواده به انسان نظم می‌دهد وباعث 
می شود اوقات فراغتت را در خانه و کنار خانواده‌ات 
باشی. 

پس از به دنیا آمدن فر زندانت» زند گی ات چگونه 
شد؟ به دنیا آمدن آن‌هاچقد ر روی زند گی ات تاثیر 
داشت؟ 

بچه واقعاخیلی شیر ین است. تاز مانی که فرزندی 
نداشته باشید نمی توانید این احساس راد رک کنید. 
باید حتماخود تان فرزند داشته باشید تابدانیدمن 
چه می گویم. باید بگویم متاسفانه زمانی که فرزند 
دومم به‌دنیا امدمن ایران نبودم ودراردوی تر کیه 
حضور داشتم. فقط عکسش رابرایم فر ستادند و دیدم. 
حضور آن‌ها قوت قلبی است و انرژی بز رگ محسوب 
می شود. وقتی به خانه می روی و فرزندانت به سوی تو 
می دوند تاتورادر آغوش بگیر ند واقعا لحظه زیبایی 
است. اگر کوه غم هم داشته باشی فراموش می کنی. 
× پسرت هم فوتبال را خیلی دوست دارد؟ 

فعلا که‌این گونه است.در سش راهم می خواند وفوتبال 
هم بازی می کند. هانی بازیکن چپ پا است و در پست 
هافبک چپ و فوروارد بازی می کند. خودش همیشه 
به من می گوید من از توخیلی بهتر می شسوم. 
امیدوارم به علاقه‌ای که دارد برسد. 

× فرزن‌دان خیلی از فوتبالیست‌های 
بزرگ ایران هیچ‌وقت نتوانستند 
فوتبالیست بز ر گی بشوند فکر می کنی 
دلیلش چیست؟ 

واقعیت‌این‌است که‌هر کسی که‌د رمحد ویتی 
باش د وسختی بکشدموفق می شود. کسی 
که در رفاہ باشد شاید آن علاقه‌اش رود 
فر و کش کند.امابچه‌هایی که در محدودیت 
هستند همیشه یک هدف را دنبال می کنند. 
نه‌اینکه بخواهم بگویم بچه‌هایی که در رفاه 
زند گی می کنند موفق نمی شوند اما یک 
هدف راسخت دنبال نمی کنند. 

یا فرصت می کنی فرزندانت رابه شهربازی 
ببری؟ ۱ 

بله گاهی اوقات آن‌هارامی‌برم.هاناهم تازه یک سالش 
شده است و دوست دارم به شهر بازی ببرمش. 

× با توجه به اينکه فوتبالیست محبوب هواداران 
هستی برایت سخت نیست با خانواده‌ات به پار ک و 
جاهای تفر یحی بروی؟ 

من خیلی دوست دارم در میان مردم باشم. بعضی‌ها 
می گویند ما سخت‌مان است که در میان مردم باشیم 
اما من واقعا این رادوست دارم. وقتی به پار ک می روم 
واقعسالذت می‌برم.هواداران مرااذیست نمی کنند و 
7۳ ۹ ماک تدای 
اذیت شدن است اما واقعیت این است که مردم لطف 


ي 


دارند. 


وه مطمنن زین راو ای مو قق شدن این است که 


ححیشه یه خود تان دگو وید 


یکت دقعه د 


مه 


بگو امتحان می کم 


۵ قوماس اد سون 


پیام ازشما چاپ از ما 
جو وک 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مہ 


5 آقای سعاد تمند عزیز از حسن انتخاب رانند گان ناو گان تحت الام ر تان به 
خصوص آقای امیر اسدی بسیار سپاسگزاریم. امید است زیر سایه خدا هميشه 
سالم و سربلند باشید پدر و مادر دو دختر دانشجو -شمشیری-عبدالملکی 
گا شیداجان, بهان ه زند گی‌ام.از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می کنم و 
امید وارم قطار زند گی مشتر کمان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حر کت کند. 


۱۱ سالگ شدنمان مبار ک 
مھ رسالگردیکی ھی همسرت پاسر مرو تی پور 


2 عصاره تمام مهر بانی‌ها را که‌بگیری فرشته‌ای می شود به نام رومینای نازم. 


مهربانم روزت از امروز تا ابد مبارک پدر و ماد ر قربانی 


۶ یگانه عزیز و دوست داشتنی من» ای گل گلدان من.هزاران سال زنده باشی, 
ناز گل زیبای من ۲۹ شهر یور اولین سالروز میلادت مبارک ۱ 
خاله زهراء نیلوفر ونیما آبی-کرج 
۶ سیمین جان, دختر عزیزم؛ ۷مهر هجدهمین سالروز تولدت راباتقدیم ۱۸ سبد 
گل مریم به وجود نازنینت تبریک می‌گوییم. دوستت داریم زیبای خانواده 
پدر و مادر و برادرت سینا پورقربان-رشت 
گا نیما جان. همسر عزیزم؛ ٩‏ مهر دومین سالروزازدواجمان رابه ش ما گل 
زند گی ام تبریک می گویم. دوستت دارم همسرت راحله مشایخی -تهران 
۶ همسر عز یزم هیچ اتفاقی در جهان هستی مهمتر از انتخاب یک همسر خوب 
برای تمام زند گی نیست که خدا راشکر نصیب من شد. شیرین ترین بهانه زند گی ام 
۷ مھر سالروز ازدواجمان فرخندہ و مبارک باد بھزاد امامی -تهران 
۴ همسر عزیزم,النساز جان, چهارم مهر زادروز تولدعزیزترینم وتٹھامونس 
تنهایی‌ام رااز صمیم قلب به شما مھربانم تبریک می گویم 
همسرت حسین شکری -تهران 
۶ پسری خالهعزیز قدم نورسیده‌تان (لی لی کوچولو) رابه شماوش وھ رخاله 
مهربانم تبریک می گویم خواهرزاده‌ات -ایمان ستوده -تهران 
۶ مامانی مهربانم» چهار مهر سالروز تولدت رااز صمیم قلبم به شمافر شته بهشتی 


تبریک می گویم دختر کوچولوی توسویل شکری -تهران 


#5 آقا خالق. همسر عزیزم. ۱۱ مهر چهارمین سالر وز پیوندمان رابه شماهمسر 


ا همسرت جمیله قناعتی -قم 


۶ معصومه عزیز روز ۷ مهر که خداوند متعال گل وجودت رابه ما بخشید روز 


لوت ارت پدر و مادر و خواهران و برادرت محمد باقری 


2 جناب آقای سیف الد ینی ریاست سختکوش و پر تلاش ادارہ فرھنگ و 
ارشاد اسلامی شهرستان کوهبنان.زحمات شبانه روزی شمارا ارج می نھیم و 
ایتان آرزوی توفیق روزافزون دا 
. ن ارزوی توفیق روزافزون داریم جمعی از هنرمندان کوهیتان 
ی رعناخاله عزیزم. ۱۳۴ مهر دومین سالر وز پیوندتان مبارک امیدوارم همیشه 
در کنار هم زند گی شاد و پربر کتی داشته باشید 
خواهرزاده‌ات نازنین احمد پور -تهران 
۶ بدین وسیله از آقای کاظم زاده و همکاران محترمشان در ثبت احوال شهر ستان 
بیجار قدردانی و تشکر به عمل می آوریم حسین شفیعی -تهران 
مہ ۹ سے ۳ 
مہ پدر عزیزمان آقای مر تضی مز روعی, رئیس محترم ایستگاه‌های ۱۸و 1 
آتش‌نشانی اصفهان» هفتم مهر ماه روز آتش نشان را به شماتبریک می گوییم 
دختر ودامادت راضیه و جواد به همراه دوقلوهایمان فاطمه و هانیه رجبی -اصفهان 


و 


ا 
اطلاعات ل س رو ۳٦۷۱‏ 


مہ آیناز عزیز, دختر گلم. ٩‏ مهر هفتمین سالروز میلادت گلباران, قشنگم, نازم 


خیلی دوستت داری ۱ ۱ ۲ 
۳ مادرت معصومه گلپرورو پدر جان محمودافروز -خوزستان 


۶ امیررضای من, پسر عزیزم,قبولی ات رادر دانشسگاه در رشته عمران تبریک 
می گوییم و امیدواریم هميشه موفق و وجود نازنینت سلامت باشد 

پدرت جعفر مومنی و مادرت فاطمه راسخی 
۶ آرزو جان, خواهر مهربانم تولد نورسیده‌تان (مهسان کوچولو) رابه شماو 


مہ ۳ ۳ 
۶ حامد عزیزم, پسر خوب و مهربانم» ۱۱مهر بیست و پنجمین سالروز تولدت و 
اولین سالروز ازدواجتان رابه شماوھمسر گرامی‌ات عروس گلمان (ناهید) تبریک 


می گوییم پدر ومادرت لطیف و لیلارهبر-تهران 


110 0 . ۰ 
۴ د ختر عزیزم, غزل جان. انقدر مهربان و دوست داشتنی هستی که نمی دانم 
کدام جمله زیبارابرای تبریک تولدت تقدیمت کنم فقط با عشق و از ته دل می گویم 
۸ مھر جشن تولد دو سالگی ات مبارک 

لگی باباحسن ومامان اکرم کریمی -رباط کریم 


82 میوہ زندگی مامانی روشا جان» شکفتن دو سالگی‌ات مبارک. دوستت دارم 
۱ مادربزرگ لیلاقمی اولی -کرج 
۴ سیمین و سیناجان, دوقلوهای مھر بان و دوست داشتنی ۱۳ مهر چھارمین 


سالروز شکفتنتان مبار ک : ۱ 
لروز ِ پدر و مادرتان علیرضا و معصومه چرامی -کاشان 


۶ برادران بز ر گوار محمد تقی خلیل زاده و جناب آقای حسینی, انتخاب 
شایسته شمارا به عنوان کارشناس روابط عمومی ادارہ کل فرھنگ وارشاد اسلامی 
اصفهان مدیریت کل سینماهای حوزه هنری در اصفهان و شهرستان‌ها تبریک 
می گویم حسین بخشی -اصفهان 
گا نادر عزیزم, همسر مهربانم. ۱۷ مهر دومین سالگرد ازدواجمان را به شما امید 
زند گی ام تبریک می گویم دوستت دارم همیشه ۱ 7 ۳5 
همسرت سارینا گلپرور-شیراز 
مہ شاهدانه زند گی ام. محبوبه جان,بی نهایت دوستت دارم ۱۵ مهر اولین 
سالروز پیوند عشقمان رابه شما گلم تبریک می گویم 
همسرت امیرعباس عاشوزادہ-تبریز 
* سر کار خانم صالحی. سر پرستار ارشد. بدینوسیله از مساعدت و همراهی 
مھربانانه و صمیمانه شما با بیماران ارتوپدی نهایت تشکر حاصل است 
تهران -صدیقه مس گرا 
** جناب آقای پروفسور داریوش عمیدی راد و آقایان د کتر علیرضا اصیلیان و 
د کتر باقر هاشمی» بدینوسیله از اینکه با مهر بانی و صمیمیت و حذاقت خود نسبت 
به عمل صحیح و اصیل چشم اینجانب نهایت التفات را مبذ ول داشتید. کمال تشکر 
حاصل است تهران -حبیب کریمی 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 


شکلبای پنبان در تصویر کار در باغچه 


ده اختلاف در تصویر کار گاه 


پیعامهای روشنایی 
ہے 
O‏ % 4 ۱ گت 
فروردین کر 


بدقولی‌های پی در پی از سویی ذهن شما رامشغول 
کرده‌است.امااینکه بخواهیسد کاری رادر این بارہ 
شروع کرده و با عجله به پایان برسانید. نتایج چندان 
امید وار کننده‌ای را برایتان به دنبال نخواهد داشت:ولی 
امی‌دوارم بے هر حال در این باره تمام تلاش خودتان 
رابه کار ببندید و از این احساس که تحت فشار قرار 
گرفته‌اید رها شوید. در حالی که‌هنوز برای انجام این کار 
زمان دارید و انتظار می رود شر ایط رابه حال اضطراری 
درنیاورید. در مورد ثبات افکار تان هم وقتی تابه حال کار 
پیش رفته. از این پس هم پیش خواهد رفت. 
e O O‏ 
اردیبهشت ۱ 


امروز رویاهایتان باهمیشه فرق می کند. حتی نوع 
تفکر تان واین نوشدن‌ها تا مرحله برخورد وعمل هم 
کشیده شده وبه واقع می‌توان گفت که وارد دنیای 
جدید ی شده‌اید.طوری که‌انگار چیز ی ذهنتان راقلقلک 
می‌دهد و هنوز نمی دانید آیااین شکل رفتار در شما باقی 
خواهد ماند یا نه. پس امیدوارم از خودتان بیرسید. که 
این گونه عملکرد دقیقاچیست واز کجا آمده و آیاباعث 
می شود که روح شما انگیزه خاص وجدیدی بگیر د يانه 


7 ے2‎ 
AS 
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شاید این روزها فکر کنید که هیچ حد و مرزی برای 
کارهایی که می توانید انجام دهید نیست. ولی شخص 
شماخوب می دانید که توانایی‌های هر کس حد و 
اندازه‌ای دارد. مثل مدتی پیش که یکی از اعضای بدن 
شمادچار مشکل شد که این موضوع روی تمام رفتار 
و کردارتان تاثیر منفی گذاشت.پس امیدوارم شیوه‌ای 
راپیسش بگیرید کەانر ڑی تان برای به‌انجام رساندن 
همه کارھایتان کفایت کند و احساس ضعف وناتوانی 
رااز خودتان دور سازید و یقین بدانید که در این شر ایط 
احساس بهتری خواهید داشت. 
Qo O‏ ¢ 


7 
5 9 


با فردی پیرامون موضوعی دچار اختلاف برداشت 
شده‌اید و به نظر نمی رسد که فکر تان بر روی رفتار شما 
مجبور نیستند آن گونه که شما می‌اندیشید عمل کنند 
واین می تواند منجر به بروز فش ار بر روی شما شود واز 
آنجا که فردی نیستید که وقتی مجبور به کاری شوید 
خیلی نتیجه خوبی رابه نمایش بگذارید. یا باید انتظار 
خودتان راتغییر دهید و یا اینکه سعی کنید افکار دیگران 
راهدایت کنید. 


ہر ۸7 çqA\‏ هه LA‏ 
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از:د کتر نوید خدادوست 


مور 4 
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شمازمان زیادی رادر تکاپ ووجنب وجوش 
بوده‌اید وحالا زمزمه‌ای به شماپیشنهاد می کند که 
گوشهای لم داده و به خودتان استراحت بدهید. اما 
دوست خوبم!حالا زمان خوبی برای خوابیدن نیست. 
چون خواب,رویارابه همراه‌دارد ورویاپر دازی 
باعث می شود ضمیر ناخود آ گاه شما پیغام‌های فوق 
العاده را برای شما بفر ستد و آنگاه است که یا باید به 
این پیام‌ها بی‌تفاوت باشید ویااینکه مجبور هستید 
به دستوراتی عمل کنید که برای خودتان هم باور 


نکر دنی است. 
كت 


0 O O 
شمریور‎ 

می گوبید حالا وقتش رسیدہ که سر جای خودتان 
بنشینید واز گذر زمان لذت ببرید, ولی توجه ندارید 
که اگر مدت بیکاریتان کمی زیاد شود. خیلی وضعیت 
تعریف شده‌ای را پیش ر و نخواهید داشت. بلکه ممکن 
است, آشفته و پریشان شوید و به حال این روزها غبطه 
بخورید. پس حالا که زمان نشان دادن استعداد شما 
فراهم شدهامیدوارم از وقتی که مجبور هستید برای 
خودتان‌بگذاریدلذت ببرید وروی کاری که دارید 
انجام می دھید تمر کز کنید. همین! 


۰ ٥م‎ © 
0 
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مانند یک دونده حرفه‌ای برای پیمودن مسیری 
طولانی آماده‌اید. ولی شسیطان پا وسط گذاشته و 
دلتان می‌خواهد شرایط رااز حالت عادی خارج کند. 
امااگر نظر مرابپر سید توصیه می کنم مثل همیشه 
باشید.احتیاط کنید.اما اجازه‌ندهید که محتاط بودن 
مانع از صرف انرژی‌تان در مسیر مثبت شود و وقتی 
که اطمینان حاصل کردید که مسیر درست است. 
لقمه‌هایی بر دارید که به اندازهدهان باشد و به هر 


موضوعی به وقتش فکر کنید. 
کی ن 
"بان ےس 


باوجوداینکەمی دانم درانجام کارهایتان‌نیتی 
مثبتی دارید.ولی از آنجا که‌از تحسین دیگران 
لذت می‌برید و پذیر فتن مسئولیت را در این شر ایط 
می‌پسندید. امیدوارم اینگونه نیاندیشید که چاره‌ای 
جزبهانجام رساندن کار ندارید وبه‌جای آن‌به 
این موضوع فکر کنید که وقتی‌این کار رامی کنید 
نتیجەاش چه کسی راخوشحال می کندشمارایا 
شیطان راووقتی جواب راپیدا کر دید از انرژی کیهانی 
که در اختیار دارید کمک بگیرید و کاری شبیه‌معجزه 
راانجام دهید. 


۹٤ گر‎ ۵ 


Q O O 
رذ٦‎ 
خیلی جالب است که بگویم این روزهامثبت‎ 
نگری شما در اوج خودش قرار دارد و این موضوع‎ 
می تواند باعث بروز امور خیر بسیاری شود. هر چند‎ 
که گاه‌در تشخیص واقعیت‌هاو خوشحالی‌ها دچار‎ 
تردید می‌شوید و امیدوارم‌دراین شر ایط تنهاخودتان‎ 
رابه خواب نزنید و علاوه بر اینکه پلک‌هایتان را‎ 
می گشایید که خوب ببینی د.امید راهم در دل خود‎ 
واطر افیان زنده کنید که در کوتاه‌مدت مسئولیت‎ 

سنگینی رابر دوش دارید. 


زک س 


نمی‌پذیرد.برایتان شکل گرفته واین درست در 
برایتان ایجاد کرده و از سویی می خواهید رها شوید 
و آرام بگیرید و از سوی دیگر فکرمی کنید که ممکن 
طوری عمل کنید که اشتباه نکنید به این معنی که تنها 
بااحساس درونی وغریزه پیش نروید وراه‌حل‌هایی 
وروح بعد از عمل به آن آرام باشد. 


Qo O‏ ہک 


ڊهعمن 

خودتان معتقد هستید که‌این روزها به نسبت 
گذشته دنیایتان ثبات بیشتری یافته و خودتان‌هم 
متوجه نیستید که دقیقا چه عاملی باعث بروزاین 
معتقدم همیشه وقتی انسان از یک توفان بز رگ نجات 
پیدامی کند نسبت به شرایط قبل از آن احساس 
آرامش بیشتری خواهد کرد. به شرط آن که از این 
تجربه کمک بگیرد ودر آینده‌هنگام پریشانی خودش 


“a Q.o 
8 اسفند و او‎ 5 


جرا اعدا رشن ل را 
| نچه برایتان خوشایند است.پیش می بر ید ودراین 
مسیر وقتی با خواسته‌هایی ناعادلانه روبرو می‌شوید 
بیشتراز گذشته به دل می گیرید و آنگاه‌است که 
هماه نگ کردن عقل و دل کاری نشدنی رابرایتان 
ایجاد می کند. اما دوست خوبم! توجه کنید که سوار 
شدنب ر موج.همانقدر که شیرین ورویایی است. 
عوارض و خطرهای مخص وص به خودش راهم به 
همراه‌دارد. پس ابتدا با خودتان خلوت کنید. بعد 
خودتان را با شرایط وفق دهید. 


فلاءاٹ کا و 
ں 


اه 


همه نشانە های مه 


فقت راداشت ج 


ب ق امد در چشم هاش 


٭د کت هرمز انصار ی 


به یاد دستیخت عدسی مصطفی گلیاری 


۳ص« sooshtraa@yahoo.com‏ عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید. به نشانی ایمیلم ر 
بفرستید تاشما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 
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1 از دادن نسبه 


به سرب 
قرضی 


رفانی 
٠ ۱‏ ۱ ۱ 
ببانه‌هایی برای کمک نکردن ۳3 یں ْ 
مشتریت هستم... یارانه را گر فتم» مید م... به حضرت عباس میارم... جد آ معذوریم "این همان نمونه‌ی تکامل ا ای ین 
یاققهی شعری اسبت که در د کان‌های قدیمی می ‌دیدیم :ای که چون نسیه بری همچو گل خندانی /پس سبب وص 5 ۴ 
چیست که در دادن آن گریانی"والبته آن وقت‌هاچیزی هم بود به اسم چوب خط که جنس نسیه می بر دیم ۹ ہو : 
جده معناور یم 


وسر برج باہایمان می‌رفت وحس اب می کرد گر هم کسی از اسب می‌افتاد وهنوز بر اصلش سوار بود اهل 
محل یک جور هایی یه حالی بهش می دادن که جلو سر و همسر شر منده نشود .توجه کنید که برای آنهاشرمنده 
تشون لوس و همست خیلی مهم برد وهبه کیک هی کردند که گرگ بیابان هم به این شرضساری دجار وی 
حالارک وراست توچشای رفیق جون‌جونی و برادر خونی زل می‌زنیم ومی گوییم: معذوریم! قانونش‌این ٩۴‏ 
است که روابط اجتماعی و شعور و فر هنگ و عاطفه و عقل روز به روز تکامل پیدا کند وبه سمت مثبت برود ١‏ 

اما انگار مال ما افتاده روی دور دنده عقب. ترمز هم ندارد. 


به ملک جم چورسیدم, دوچرخه رابردند! 


این عکس رایکی از خوانند گان گرانقدر اطلاعات هفتگی فر ستاده و آدم رایاد چیزهای زیادی می‌اندازد: 
گاهی روی دسته‌ی دوچرخه‌ی ما نان بود گاهی کتاب و دفتر مدرسه(سلام بر مهر) و گاهی برادر کوچک را 
رویش می‌نشاندیم و به کود کستان می‌بردیم. وقتی که لنت ترمزش ساییده و خراب می‌شد. کف پای خود را 
روی‌لاستیک چرخ جلوم ی گذاشتیم وتر مز می کرد یم.دوچر خه سواری رادر کوچه‌های خاکی یاد گر فتیم‌ولی 

72721 نمی‌دانم دوچر خه دزدی رااز کجایاد گرفته‌ایم. آن‌هم دوچرخه‌ی یک بنده‌خدای خارجی که بادوچرخەاش 
مهمان کشور ما بوده و چون شنیدہ بو ده ایر آنی‌ها دز دی نمی کنند. دوچ ر خه‌اش رابدون قفل و زنجیر و آژیر 
خطر دزد گیر گوشه‌ای پار ک کرد ووقتی که بر گشت. دید دوچر خه‌اش نیست.وقتی هم خواستند دوچرخه‌ی 
گران‌تری به اوغرامت بدهند.حیرآن و شرمسار بود که آخه دوچر خه‌ی خودم ابوقراضه بود واین‌قد رها 
نمی‌ارزی د. حالا هی بیاییم رگ گردن خودمان را کلفت کنیم وبگوییم ما تمدن وفرھنگی دو هزار و پانصد 
ساله داریم!هی از فضیل عیاض داستان نقل کنیم که چه دزد بامرامی بود. دزدی, خود به خود خجالت اور 
است حالا وای به روزی که از مهمان بدزدیم. امیدوارم این آ قای جهانگر د در سفر نامه اش ننویسد: "به ایران 
که رسیدم. دوچرخه‌ام را دزدیدند! ... به هر حال درود براین پسر که با دوجر خه‌اش نان می‌بر د. 


عکسی است از جعفری کوهبنان که آن رابرای گینس فرستاده بود که اين آقا بایک دست 
ده تا هند ونه بر داشته و ضر ب المثل با یه دست فقط ميشه يه هند ونه بر داشت را زیر سوّال برده 
اما گینس قبول نکر د و گفت سه تایش را با دندانش گر فته و خلاف مقر رات است بنابراین آن 
رابرای بگوسیب فر ستادند. کار خوبی هم کر د ند زیر ابگوسیب با بررسی دقیق تر متوجه شد 
بایک دست نبوده‌وبادودست بوده‌و چون قانونی نداریم که بادودست چند هندونه ميشه 
برداشت و چند تاشغل میشه داشت. کار این آقا کاملا قانونی است فقط چون داردھمەی کارها 
راخودش انجام می‌دهد. فعلش باسیاست اشستغال آفرینی منافات دار د. بهتر بود یک خری 
قاطری اسبی چیزی هم استخدام می کرد تابارش سریع تر به مقصد بر سد. دندان‌هایش هم 
انت سیت آخه عزیز دل داداش شت! خدا دندون رو بهت نداده که باهاش سه تا هند ونه‌ی ده 
کیلویی بر داری. هیچ می‌دونی باقیمت دندونی که توی دهن شماس ميشه چند تاماشین سمند 
خرید؟ مراقب دندونات باش و گرنه نمی تونی بگی سیب و میگی شیب! 


وو ےے۔ے۔ 
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افلاعات سل ساره ۳۷۱ 


1 خواب 
رحو خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.| گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند لطفأفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


چک”ٗے 


هشدار مهم دیگر :خواب خودراقبل ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


نسل از دست رفنه 

هانیه. ۱۵ساله. دانش آموز شهری کوچک نزدیک شهری بزرگ 

دوسال پیش با دو تااز همکلاسی‌هایم قهر کردم باهم کلاس زبان می‌رفتیم. . 
علت قھر این بود که به یکی شان گفتم از برادرت خوشم میاد. داستانش درازاست ٘ 
که آخرش باهر دو قهر کردم.برادرش هم بے او گفته بود دیگر بامن رفت و آمد . 
نکند. دو سه هفته پیش همان را که ان حرف را به اوزده بودم دیدم و دوباره باهم . 
دوست شدیم. برادرش با دختری ازدواج کر ده بود. دلم برای بر ادرش سوخت که ۱ 
با چنان دختری ازدواج کر ده. بعد خواب دیدم دارم به موسسهی زبان می‌روم. آن . 
دوهمکلاس هم با من بودند. وارد حياط مؤسسه که شدیم. انهابه کلاس رفتند. من : 
آم دم بیرون. کوچه‌ای که در بی‌داری وجود ندارد. نجابود.در ان کوچه یک فرو ‏ 
رفتگی یا عقب‌نشینی بود. چند تاپسر جوان آنجا بودند.برادر دوستم هم بود. خواست 
دستم رابگیرد برویم خیابان حرف بزنیم. قبول نکر دم. گفت دوست دارم. من اشک 
می‌ریختم که ازدواج کر دی. سرش رابه حالت افسوس تکان می داد. پرسیدم از کی 
مرادوست داری؟ گفت از همان روزی که باخواهرم دوست بودی(چهارم دبستان). . 
خیلی دوست داشتم با او حرف بزنم. خیلی سوّال داشتم. اما بیدار شدم. 
تعممر: اگر دو سه هفته پیش با آن‌همکلاس آشتی‌نمی کر دید. خاطرات دو . 
سال پیش زنده نمی شد و این خواب را نمی دیدید بنابراین هر چه که در خواب بوده. . 
خیالبافی‌های ذهنی شماست اما اینها مهم نیست. مهم این است که چر افکار دختری . 
دانش | موز بەجای این که از دغدغه‌های درسی پر باشد. سر شا راز دغدغه‌های : 
عاطفی است. و این یک مورد انگشت شمار نیست. من به عنوان محقق زیاد دیده‌ام . 
که د ختران د بستانی پس از مدر سه به کافی نت می روند وایمیل می‌زنند.زیاد دیده‌ام . 
که پس از مدرسه» خیابانی را چند بار می روند و می آیند و با پسرهای بز رگسالی که . 
می‌روند و می آیند. کلکل می کنند. در تابستانی که گذشت زیاد دیده‌ام که دختران . 
دبستانی در بعدازظهر خلوت تابستانی در کوچه بازی می کنند. و زياد دیده‌ام که . 


پسر گمشددام را پیدا کردم 


سحر سحری. ۳۴ ساله. متأهل. خانه‌دار. یکی از شهرها 
خوابی دیدم که غیر از بخش آخرش, تمامش رابا جزئیاتش یاد داشت کرده‌ام. 
این خواب در خوابی که دیدم چهار سال طول کشید و لحظه لحظه‌ی گذ شت زمان را 
حس کردم در این خواب با دختر ۱۸ ساله‌ام به استخر رفته بودم. استخر نبود... جایی 
بود شبیه پار ک های | بی که سر سره‌های آبی دارند. یک پسر نوزاد هم داشتم که داخل 
گهواره‌ی‌دستی گذاشته بودم[ در بیداری فقط یک دختر دارم ] داخل رختکن بودم 
که دیدم پسرم نیست. گریه زاری کنان به پلیس زنگ زدم. رختکن شلوغ بود. خانم ها 


1 می آمدند ومی رفتند. بعد وارد صحنه‌ی روزمره‌ی زند گی شدم: به خرید می رفتم, 
غذامی‌پختم.ظرف می شستموبە کارهای دخترم می ر سید م. هر جاهم پسربچەای 
' می دید م»افسوس می خوردم که پسر من گم شده.زمان همین طور در حال گذشتن 


بود وچهارسال گذشت ولی دخترم هنوز ۸ ۱ ساله بود.رفته بودم شهر بازی. قطار 
بود.اتاقکی بود که بچه‌های کوچک رادر آن‌نگه می‌داشتند. دخترم سوار قطار شد. 
من داخل اتاقک بچه‌ها را نگاه کر دم پسربچه‌ی چهار ساله‌ای آنج بود. تپل و درشت 
بود. شبیه خودم بود. حس کردم این پسر گمشده‌ی من است. بغلش کردم واز اتاقک 
بیرون آمدم. قطاری که رفته بود. بر گشت. خانمی از آن پیاده شد و به اتاقک رفت که 
پسربچه رابگیرد.یادم آمدچهارسال پیش در پار ک آبی که بودم و پسرم گم شد 
این خانم هم آنجا بود. من زود کالسکه‌ی بچه اجاره کردم و بچه رادر آن گذاشتم و 


1 فرار کر دم. مطمئن بودم که این خانم همان کسی است که پسرم رادزدیده بوده و اگر 


من مدعی شوم, گردن نمی گیر د. همین طور که فرار می کر دم دختر خاله‌ی مادرم 
رادیدم که سن بالاوریزه‌میزه‌است. گفت "من زیر کالسکه‌قایم میشم تا گه کسی 


‫ دنبالت کرد. ببینم و بهت بگم و زود فرار کنی'' رفت آن زیر و مراقب بود. بعد خاله‌ی 


مادرم رادیدم که در بیداری مرا خیلی دوست دارد. وقتی بچه را دید حالتی چندش 


٘ آور نشان داد و گفت "... آخرش پیداش کردی؟" من به خانه‌ای رفتم. بچه به حرف 


آمد و گفت: ''مامان!این خانمی که مرادزدیدہ بود. از من سوءاستفاده می کرد. و جزء 
به جزء سوءاستفاده‌های آن زن را برایم تعریف کرد. من ناراحت شدم. بغلش کردم و 
خواستم او را آرام کنم. گفت: "باید ببینی که چی کشیدم از دست این زن''وبدنش را 
نشانم داد ودیدم چیزی از آن باقی نمانده پرسیدم چرااینجور شده؟ " گفت: "خودت 
که می دونی ".بعد خواهرش(دخترم) آمد. در همین سن وسال واقعی خودش. نگاه 
بچه چند شآ ور شد. چشم‌هایش مثل معتادها دو دو می‌زد. انگار معتاد این برنامه 
شده بود. می‌ترسیدم مبادا به خواهرش سیب بزند. بیدار شدم. 

تعبیر: خواب پیچیده وجالبی است. پس از پرسیدن چند سوّال, نمادهای خواب 
رمز گشایی شد. ناخود آ گاه سحر سحری این خواب راطراحی کرده تا پیامی بدهد. 


بیشترشان گوشی اینترنت دار هم دارند. روی بام تمام خانه‌ها هم دیش می‌پینم. ‏ آن پیام به یکی از بخش‌های مهم زند گی زناشویی اشاره‌می کند که به تأیید فروید" 
واتساپ و تلگرام هم که راست کار بیشتر پدر و مادرهاست. با کمی دقت خیلی زود ۱ 
می‌فهمیم که کجای تربیت مااشکال داشته که دخترهای نوجوان به جای درس و ۱ 
فراگرفتن فضیلت‌های علمی واخلاقی به پسر فکر میکنند. تاهمین حالایش هم دیر | 
شده واگر باز هم چاره‌ای پيدانکنيم. نسلی که پس از نسل سوخته و نسل پدرسوخته . 
نمایان می‌شود. نسل از دست رفته خواهد بود. 


و روانشناسان معاصر هر خللی که در آن ایجاد شود در کل زندگی فرد اثر منفی 
می گذارد و زن و شویی که زناشویی موفقی ندارند. انرژی‌های مثبت از آنها روی 
می گردانند وبه بیماری‌ها و کاستی‌های روحی و شخصیتی زیادی مبتلا می شوند 
وشاید هم خودشان ندانند علتش چیست. خانم سحر سحری به دلایلی که برای 


خودش توضیح دادم کاملاسردمزاج شد هو بسترش از بستر همسرش دور است. 


سالی هفت هشت باری هم که همسرش به او می‌پیوندد. سحر با بیزاری به سلامش 
پاسخ می گوید. این خواب که مثل داستانی جالب طراحی شده از اول تا آخرش فقط 
برای این بوده که بگوید سحر وهمسرش با هم مشکل ار تباط لمسی دارند وباید ان 
شوند ومشکل رازودتر حل کنند وبه عوارض پلیدی که دار د.دجار نشوند. در این 
صفحه بیشتر از این نمی شود توضیح داد زیرابرای قلم محدودیت‌هایی قائل شده‌اند. 
خوشبختانه وزارت ارشاد مجوزهایی صادر کرده‌وسی.دی‌های آموزشی خوب 
و بی‌پر ده‌ای انتشار داده که در دار وخانه‌ها عر ضه می‌شوند تا کسانی که خجالت 
می کشند در این زمینه‌ها بامشاور حرف بزنند. آن سی.دی‌هارادر خلوت ببینند و 
اطلاعات خیلی خوبی کسب کنند. 
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/ 


آن که نف 


خودد 


ادالات از ۲ 


ذحه 
3 


که هست داند. جر گی ده کما 


ل از سد 


۵او نصر فا ابی 


ےج سهراب صفادار 


سر ۱ سر 


پله‌های بی‌انتها؛ راجستان-هند:پسربچه‌ای روی پله‌های بنای تاریخی «چاند 
بائوری» در هند بازی می کند. راه پله‌های معر وف این بنا با الگویی هندسی و به شکل 

۰ ضربدری تاپایین بنا که حوضچه‌ای از آب قرار دار د. پیش می‌روند. پله‌هاحدود 
TOT‏ 1 ۲۰مترپایین می روند تابه حوضچه برسند. این بنا ۱۲۰۰ سال عمر دارد وباداشتن 
هه رامش؛زاپن:این طور مشخص است. حتی با و جود داشتن هدفون E‏ ۰ پبله, یکی از بز ر گترین و قدیمی‌ترین راہ پله‌های جهان است. 

صداگیر هم این کود ک نمی تواند سر وصدای وحشتناک خودروهای مسابقه را ۱ : 
ل یک امسال زاب از آخرماه‌سپتامبر آغاز شده‌استو 


کم 


بالن هنری؛وارشتاین-آلمان:در یک فستیوال هنری که در آلمان بر گزار شد.به 
٠٠٢ ۱ E TELE < AEs‏ احترام ویادبود نقاش معروف‌هلندی«وینسنت ون گوگ» یک بالن هوای گرم به 
مسافران خسته؛ روزکی-مجارستان:پناهند گان دستان خود راروی خا کسترهای داغ شکل سر و صورت او راساخته و به هوافر ستاد ند. این هنر مند برجسته در زمان خود 
بەجاماندہاز آتش گرم می کنند. تا کنون حدود ۱۶۷ هزار مهاجر در سال‌جاری‌به‌صورت گمنام بود ودر زمان حیاتش تنهایک تابلوفروخت.امابعدها که آثار وتابلوهای 
غیر قانونی وار د مجار ستان شده‌اند. تعداد زیادی از مر دم سوریه برای‌فرارازفضای ناآرام گوناگونش کشف شد وبه نمایش در آمد.سبک وسلیقه نقاشی اش اورابه یکی از 
وجنگ به کشورهای همسایه به خصوص آلمان و مجارستان مهاجرت کرده‌اند. معروف رین طظاقلق چان یل کرٹ 
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یز © 
گوجە فرنگی برنده؛هاروگیت_انگلستان: کارشناس نمایشگاه گل هارو گیت در 
حال نمونه‌برداری از گوجه فر نگی بزر گی است که به عنوان بر نده مسابقه اعلام شده 
است.از جمله بر نامه‌های این نمایشگاه.ارائه محصولات کشاورزی مختلف است که 
همگی به روش‌های طبیعی پر ورش یافته‌اندو به بزر گترین آنها جایزه‌ای‌هزار پوندی 
تعلق می گیرد. اما کارشناسان روی تمام نمونه‌هاء آز مایش 10۸ انجام می‌دهند تا 
۷0۵٥۸‏ رشد آنها نقش نداشته‌باشد. 


سنت قبیله؛ کایا-میانمار: زنان بومی منطقه به سمت محل بر گزاری سخنرانی 
یکی ازرهبران منطقه می ر وند. باوجود تغییر ات بسیار زیاد در سال‌های اخیر و 
حتی شر کت افراد بومی در فعالیت‌های گسستر دہ همچنان بر خی رسوم و عقاید 
سنتی رعایت می‌شود. از جمله اینکه زنان قبلیه, داشتن گردنی بلند را نشانه زیبایی 
می‌دانستند و به همین دلیل از اوایل جوانی حلقه‌هایی رابه دور گر دن خود قرار 
می‌دادند و کم کم به تعدادشان اضافه می کردند تا گردن بلندتری داشته باشند. 


یت ۸ 
الاعات ہم ارو ۳٦۷۱‏ 


پوشتب عسل اضر ول و ض×1 


ANF 6901 


ماک را فقط از موتیک‌های ورای ملسم تینران و شوزستان‌سا خزیداری کین 


« مو مکی اض محم پا 
ے جاک کر ضر فا وق از زا 

+ تس عبر تاا بنوان ام سعم پلست گنه 
ہ بسچ پاسخارق: عدا مرح بت 

۔ کسی شور غزبه سلف مور 

ہج هت یوم قھریھھےا کرت ہے شرا 

و سے ۹*۴ ہر ال هرید ہے 
ء کی لای سرت تھے الاب 

+ مت اواج »ماهر خوں ی مس 
ھ تسیک آنیلافع: بارخل لماع دلی 

× مکی وحم شوار گار 

متم قیرازا سل سر العالي باس 

د مسر یوق ! کران ۱۱ عحل سما کار ۲ 


8ے 8م ۷ مم 
Fala‏ 
۴ ۳ ۲ یچ ]مم 
FFE ۳ ۳ ۵ 8‏ 
ہس ا ٩۹۰‏ بر ا را رال 
FFs‏ ۷ ۲۲ 
8 اع ۱ ۴ ۱ ۱ 
| وی 0 اه 
E‏ آا عق 3 ۴ 
AFT‏ ۲۲ ۳ رہ 
ا ی ۳ ۳ 
۳ ۷ ۱9 رخ ضر و یا 
GF Ea‏ ۷ ھ, ۴ ۳۰۲۴ 


٢‏ "۰ قار عرگڑی۔ تھرلی۔ عبردالباد۔ مسلع کا پیات پاسخت 


21 
اف 
i‏ 
ا 


ا 


رک کر یم 
0 ر 


سے 
0 
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و اد 


2 


و ایا زی 
1 


زا ۳۹ 


ء سر سس بسلل مسر س×۲ 
ا مھا سد وا 

مت کر هد سن اسا وارد 
.و لضان ہی 

سر راه اینپلی ہوکے۔ صانط ہف لیا 
اکچ اال فبشباپس. سرچ شید 

ے ساکتلس هن یقن ماع ستل شرا 

ے انی کرک دا پیٹسے یس قال ا 


س راان ہار اعلغسہے۔ طلیل قط قاع 


fae a‏ ارون لن فان 
د aT‏ ”اسان کس ڈاآیارظن تا 
د سے که ات ااه کا شا نے 
٭ ساچ کذیق تعاناں دع 


: 2 : پا هدایای جالب برای مشتریان ویژہ صالسجم 


QUANTUM 


۹ 


ساعت یرای شرا سوم 


۲ ۳ ۴ ۷ ۳ ۳ 
ا ا ۳۳ ۷ ۳ 
۴ وو عو ۳۱۱ ۳ 
لق ظ ۲۱ ۳ ۴ ۳ 
6 وو ۳۰ ۴ ۳ ۳ 
بل-۱۳ ۱ ۳ ۴ ۳۳ ۳ 
8 سر یی سے ۱۳ ۱۳ 
2 سس سا کو ۳۴ ۱۳ 
8 سے اد ۳۲ ارس 
| ۲۲۱ اس ۳ ۳ 
۳ ۴ ۶ لا ۴ ۳ ۱۳ ۴۳ 
جو ۳۰۱۵ ۳ ۸۵ ۳ 
رو ۷ ها نا ۳۳ ۱۳ 


رازاب عموصی و باز کید الم ۸۸ ۹ب Fre eel‏ 


خرید خودرو یر پیر م 


براق ۱۶۶ نقر 


و ۱۹۴۰۰۰۰ حایژه نقدی ۲۰۰ هزار و بالی 


هر ۲۰۰ هزاز ربال 
در شر روز یگ استباز 


